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٣ 

  ي يك پرده

  يكي  ي يك، صحنه پرده
  چهارراه كينگ

در ميـان شـلوغي و   . روند هايي كه هر كدام به جايي مي پر از آدم. ايستگاهي شلوغ و پرجمعيت
دو پسـر،  . كننـد  جيرينـگ مـي   جوش، دو قفس بزرگ روي دو گاري باربري جيرينـگ  و جنب
 مـردي . آيد ، دنبالشان ميجينيرانند و مادرشان،  ها را جلو مي ، گاريپاتر آلبوسو  پاتر جيمز

  .هايش سوار كرده است ، را روي شانهليلي، دخترش، هريسي و هفت ساله، 
  .گه ش اون حرفو مي همه. بابا :آلبوس

  .رداراز سرش بجيمز، دست  :هري
 .)آلود پـدرش  در مقابل نگاه خشم( …واقعاً هم شايد باشه. تو اسليترين باشه ممكنهمن فقط گفتم او  :جيمـز 

  .خيلي خب، باشه
  نويسين؟ نامه كه برام مي: )كند مامانش نگاه مي هكند و ب بلند ميسرش را ( آلبوس

  .نويسيم اگه بخواي، هر روز يه نامه برات مي :جيني
  …خوام من نمي. آد گه اكثر افراد هر ماه يه نامه از خونه براشون مي جيمز مي. هر روز كه نه. نه :آلبوس

  .شتيمنو براي برادرت پارسال سه بار در هفته نامه مي :هري
  چي؟ جيمز؟ :آلبوس

  .كند نگاه مي جيمزبا دلخوري به  آلبوس
داداشت بعضـي وقتـا شـوخي    . گه، باور كني بهت مي هاگوارتزلازم نيست هر چي در مورد . بله :جيني

  .كنه مي
  شه لطفاً راه بيفتيم ديگه؟ مي: )خندهبا ( جيمز

  .دوزد كند و بعد به مادرش چشم مي به پدرش نگاه مي آلبوس
  .تنها كاري كه بايد بكني اينه كه بين سكوهاي نه و ده مستقيم بري به طرف ديوار :جيني
  .م زده خيلي هيجان :ليلي
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اگه عصبي هستي، بهتـرين راه  . مكنه بخوري به ديوارمنبايد بترسي كه . مواظب باش توقف نكني :هـري 
  .اينه كه بدوي

  .م من آماده :آلبوس
را هـل   جيمـز هـم گـاري    جينـي —گذارند مي آلبوسهايشان را روي گاري  دست ليليو  هري
  .دوند تمام خانواده همراه با هم با سرعت به طرف ديوار مي—دهد مي

  ي دو ي يك، صحنه پرده
  چهارم ه و سهسكوي نُ

  .گرفته است بر شود، سكو را در خارج مي اكسپرس هاگوارتزبخار غليظي كه از 

لي به جاي افراد كت و شلواري كه مشغول كارهاي روزمره هستند، حالا و—اينجا هم شلوغ است
به تن دارند و مشغول خداحافظي بـا فرزنـدان محبوبشـان     لباس بلندپر از جادوگران است كه 

  .هستند
  .ستجا همين :آلبوس

  !اوهوي :ليلي
  .چهارم سكوي نه و سه :آلبوس

  ن؟ ن؟ شايد نيومده اونا كجان؟ اومده :ليلي
  .دود تند به طرف آنها مي ليلي. دهد را نشان مي رز، و دخترشان هرميون، رونبا انگشت،  هري
  !!!رون دايي. رون دايي
  .كند او را بغل مي رون. چسباند خودش را به او مي ليليگردد و  مي به طرف آنها بر رون

  .ببين كي اينجاست، پاتر محبوب من :رون
  ؟دي كاري يادم مي يه شيرين :ليلي
  دوني؟ ها چيزي مي ويزليهاي جادويي  كلكفروشگاه تأييد مورد برِ  دماغ فوتدر مورد  :رون

  .خواد اون كار مسخره رو انجام بده ميباز بابا ! مامان :رز
  .ي اون وسطاچيزيه —گم باشكوه، من ميگه  گي مسخره، اون مي تو مي :هرميون

بوي سـير   كم يهالبته بايد ببخشي اگه دهنم  …يدحالا فقط با. هوا رو بجوم …بذار اين. صبر كن :رون
  …ده مي

  .خندد مي ليلي. دهد نفسش را بيرون مي ليليروي صورت 
  .دي بوي فرني مي :ليلي
  …كوچولو، حالا آماده باش كه ديگه اصلاً نتوني چيزي رو بو كني خانم. بونگ. نگب. بينگ :رون
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  .كند را بلند مي ليليبيني 
  دماغم كجا رفت؟ :ليلي
  !هورا :رون

  .آيد همه از مسخره بودن آن خوششان مي. ترفند جالبي است. توي دستش خالي است
  .ايه كار احمقانه :ليلي

  .كنن باز همه دارن به ما نگاه مي :آلبوس
  !ي خاص و عامه ي دماغ شهره تجربياتم در زمينه. من خيلي مشهورم! به خاطر منه :رون

  .نيستهم كم چيزي  :هرميون
  ببينم، درست پارك كردي؟ :هري
كرد بايد  فكر ميها قبول بشم، مگه نه؟  شد بتونم تو امتحان رانندگي مشنگ هرميون باورش نمي. آره :رون

  .ممتحن رو گيجش كنم
  .اصلاً هم اينطور نيست، من به تو كاملاً باور دارم :هرميون

  .من كاملاً مطمئنم كه اون ممتحن رو گيج كردهولي  :رز
  !اهي :رون

  …بابا :آلبوس
  .كند به پايين نگاه مي هري. كشد را مي هريشنل  آلبوس

  …بيفتم به اسليترين چي؟من ه گا …من …كني فكر مي
  مگه چه اشكالي داره؟ :هري

  .نيست شجاعگروه جادوگراي  …اسليترين گروه ماره و جادوي سياه :آلبوس
شون يه اسليترين بود  يكي. گذاري شدي نام هاگوارتزهاي  روس، تو به اسم دو تا از رئيسوِس آلبوس :هري

  .م هترين آدمي بود كه من تا حالا شناخت گفت شجاع بشهشايد . 
  …ولي اگه :آلبوس

  .گيره ميبندي احساساتتو در نظر  اگه اينقدر برات اهميت داره، كلاه گروه :هري
  واقعاً؟ :آلبوس

  .آره، براي من كه اين كارو كرد :هري
  .كند است كه تا حالا نگفته است، مدتي در ذهنش به آن فكر مياين مطلبي 

دم هيچ چيزي اونجا نيسـت كـه بخـواي ازش     بهت قول مي. سازه، آلبوس بِهِت مي هاگوارتز
  .بترسي

  .باش هاي پرنده اسبفقط مواظب . هاي پرنده اسبغير از  :جيمز
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  مگه اونا نامرئي نيستن؟ :آلبوس
حالا اگه . به حرف استادات گوش كن، ولي به حرفاي جيمز گوش نكن، و سعي كن بهت خوش بگذره :هري

  …خواين اين قطار شماها رو جا بذاره، بايد بپرين سوار شين نمي
  .خوام دنبال قطار بدوم من مي :ليلي
  .ليلي، زود برگرد اينجا :جيني

  .كه دوستش داريم گييادت نره به نويل ب. رز :هرميون
  !آخه مامان، چطوري به يه استاد بگم دوستش داريم :رز

 جينيگردد و يك بار ديگر  مي بر آلبوسبعد . شود براي سوار شدن به قطار از صحنه خارج مي رز
  .رود كند، و سپس دنبال او مي را بغل مي هريو 

  .خداحافظ. خيلي خب :آلبوس
صداي سوت —كنند اند و قطار را تماشا مي ايستاده هري، و رون، جيني، هرميون. شود او سوار مي

  .كند قطار سكو را پر مي
  افته، مگه نه؟ اتفاقي كه براشون نمي :جيني

  .جاي بزرگيه هاگوارتز :هرميون
  .گردم اونجا حاضرم هر چي دارم بدم كه دوباره بر. پر از انواع غذاها. باشكوه. بزرگ :رون
  .گروه اسليترين بهته نگرانه كه بيف آلبوسعجيبه كه  :هري

شكنه يا تـو   اين كه چيزي نيست، نگراني رز از اينه كه ركورد امتياز كوئيديچ رو تو سال اول مي :هرميون
  .شركت كنه» سمج«تونه تو امتحانات  ي ميو اينكه ك. سال دوم

  .ها از كي بهش رسيده طلبي و اصلاً هم معلوم نيست اين جاه :رون
  شه؟ اگه واقعاً اينطور بشه، چي مي …آلبوسهري، اگه  :جيني
  .كرديم كه ممكنه تو بيفتي به اسليترين ش فكر مي دوني، جيني، ما همه مي :رون

  چي؟ :جيني
  .بندي كرده بودن شرطفرِد و جورج راستش،  :رون

  .كنن شه راه بيفتيم؟ آخه مردم دارن نگاه مي مي :هرميون
مردم هميشه به . يا وقتي از هم جدا هستين. كنن ، نگاه ميمردم هميشه وقتي شما سه تا با هم هستين :جيني

  .كنن شماها نگاه مي
  .گيرد را مي هريجلوي  جيني. شوند چهار نفرشان خارج مي

  افته، درسته؟ اتفاقي كه براش نمي …هري
  .معلومه، خيالت راحت باشه :هري
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  ي سه ي يك، صحنه پرده
  اكسپرس هاگوارتز

  .روند در داخل واگن قطار راه مي رزو  آلبوس
  .راند اش را جلو مي شود و گاري نزديك مي جادوگر گاري

  اي؟ كيك پاتيلي؟ ي كدويي؟ شكلات قورباغه كلوچهخواين، عزيزانم؟  چيزي از گاري نمي :جادوگر گاري
رو متمركـز   بايد فكرمـون . آلبوس: )شود اي مي قورباغه يها شكلاتبه  آلبـوس ي  متوجه نگاه عاشقانه( رز

  .كنيم
  در مورد چي بايد فكرمون رو متمركز كنيم؟ :آلبوس

 ـ  مي. در مورد اينكه با چه كسايي دوست بشيم :رز مـن اولـين بـار كـه سـوار       و مامـانِ  ادوني كـه، باب
  …اكسپرس شدن، با باباي تو دوست شدند هاگوارتز

  .يعني بايد تصميم بگيريم كه تا آخر عمرمون با كي دوست باشيم؟ اينكه خيلي ترسناكه :آلبوس
همـه دلشـون   —فاميل تو هـم پـاتره  . ويزليه-فاميل من گرينجر. انگيزه بر عكس، خيلي هم هيجان :رز

  .خوايم، انتخاب كنيم ، بايد هر كي رو ميبشنخواد با ما دوست  مي
  …بشيم؟ كوپهه وارد كدوم ك—پس چطوري تصميم بگيريم :آلبوس

  .گيريم ديم، بعد تصميم مي شون نمره مي به همه :رز
. ، نشسـته اسـت  اسكورپيوسيك پسر موبور تنها،  ،در داخل—كند اي را باز مي در كوپه آلبوس
  .زند هم در جواب او لبخند مي اسكورپيوسزند،  لبخند مي آلبوس

  …اين كوپه. سلام :آلبوس
  .فقط منم اينجا. آره، خاليه :اسكورپيوس

  يه مدت، اشكالي نداره؟ …شه ما بيايم تو پس مي. عاليه :آلبوس
  .خوش اومدين. بفرمايين :اسكورپيوس

  …هستم آلبوسمن  …آلبوس :آلبوس
مـن هـم   . هسـتي  آلبوسشما . منظورم اينه كه من اسكورپيوس هستمنه، . سلام اسكورپيوس :اسـكورپيوس 

  …ايدو شما هم ب. اسكورپيوس
  .شود مرتب اخموتر مي رزي  چهره

  .من رز هستم :رز
  خورين؟ نبات جوشان مي آب. سلام، رز :اسكورپيوس

  .م من تازه صبحانه خورده. نه، ممنون :رز
گـه   مـي  ناو—فكر مامانم بـود . اي هم دارم پاستيل ژلهنبات فلفلي، و  من شوكوشوك، آب :اسكورپيوس
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متوجـه  (. »كنه با بقيه دوست بشي هاي شيرين، هميشه بهت كمك مي خوراكي«: )خواند آواز مي(
  .اي بود احتمالاً فكر احمقانه .)شود كه آواز خواندن كار اشتباهي بود مي

  كني؟ از كدومش شروع مي. جات بخورم ذاره شيريني مامانم نمي …خورم مي كم يهمن  :آلبوس
  .زند مي هسقلم آلبوس، به پيوساسكوردور از چشم  رز
اينا يه جـور  . هاست نبات فلفلي شاه سرزمين شيريني كنم كه آب من هميشه فكر مي. مشخصه :اسـكورپيوس 

  .هاتون دود بلند بشه وششه از گ شيريني فلفليه كه باعث مي
  شه لطفاً منو نزني؟ رز، مي )زند دوباره به او مي رز(—عاليه، پس من همون رو :آلبوس

  من كي تو رو زدم؟ :رز
  .دردم اومد. همين الآن زدي به من :آلبوس

  .شود مكدر مي اسكورپيوسي  چهره
  .زنه او به خاطر من بهت مي :اسكورپيوس

  چي؟ :آلبوس
  .پس بهتره تو هم بدوني من كي هستم. دونم تو كي هستين ببين، من مي :اسكورپيوس

  دوني من كي هستم؟ چيه مي منظورت :آلبوس
مـادر و  . مالفوي هستم اسكورپيوسمن هم . ويزليه-اون رز گرينجر. ستيه پاتر آلبوستو  :اسـكورپيوس 

شـون بـا همديگـه     تو رابطهپدر و مادر پدر و مادر من و . مالفوي هستن پدرم آستوريا و دراكو
  .خوب نبود

  .خوارن مامان و باباي تو مرگ. تموضوع بالاتر از اين حرفاس :رز
  .ولي مامانم نه—بودبابام : )انگار به او توهين شده( اسكورپيوس
  .كند داند چرا او اين كار را مي مي اسكورپيوسگرداند، و  مي رويش را بر رز

  .هدروغ ليگن، و دونم شايعات چي مي مي
گرفتـه   اش را فـرا  كه نااميدي چهـره  اسكورپيوسكه معلوم است ناراحت است و به  رزبه  آلبوس

  .كند است، نگاه مي

  شايعات؟كدوم  …چي :آلبوس
گن پدرم و پدربزرگم به قدري براشون  مي. دار بشن تونستن بچه شده كه والدين من نمي شايع :اسكورپيوس

اونـا از يـه    …، كـه نشـه مهم بود كه يه وارث قدرتمند داشته باشن، و اينكه نسل مالفوي قطع 
  …گردونن استفاده كردن تا مادرم رو به گذشته بر برگردان-زمان

  گردونن به كجا؟ بر :آلبوس
  .آلبوسه، ولدمورتگن او پسر  مي :رز



 ٩ كي ي پرده    

 

  .سكوتي سنگين همراه با ناراحتي

  .تو دماغ داري …ببين. مزخرفاته ش همهاحتمالاً 
انگيـزي از حـرف او    خندد، و به طرز رقت مي اسكورپيوس. شود تا حدودي ناراحتي برطرف مي

  .شود ممنون مي
خيلـي  نه اينكـه  البته . دماغم و موهام و اسمم مال بابامه! غ بابامهآره، دماغم درست مثل دما :اسكورپيوس

ولـي  . منظورم اينه كه من هم از ايـن مشـكلات پـدر و پسـر دارم    . جاي خوشحالي داشته باشه
  .دم كه يه مالفوي باشم تا اينكه پسر لرد تاريكي رفته ترجيح مي هم روي

  .شود بدل مي و بين آنها رداحساس مشتركي كنند و  به يكديگر نگاه مي آلبوسو  اسكورپيوس
  .آلبوسبيا بريم، . كنم ما بايد بريم يه جاي ديگه بشينيم ب، من فكر ميخيلي خ :رز

  .رود مي عميقاً به فكر فرو آلبوس

  …تو برو. من همينجا جام خوبه .)رزدر مقابل نگاه تند (. نه :آلبوس
  .مونم، ها من منتظرت نمي. آلبوس :رز

  .مونم ولي من همينجا مي. هم از تو همچين انتظاري ندارممن  :آلبوس
  .شود دوزد و بعد از كوپه خارج مي يك ثانيه به او چشم مي رز

  !خيلي خوب، باشه :رز
  .كنند مانند و با ترديد به يكديگر نگاه مي مي آلبوسو  اسكورپيوس

  .متشكرم :اسكورپيوس
  .هات موندم به خاطر شيريني—به خاطر تو كه نموندم. نه، نه :آلبوس

  .اون خيلي سختگيره :اسكورپيوس
  .بايد ببخشي. بله :آلبوس

  ؟»ال«بگم يا  آلبوسدوست داري بهت . آد نه، خوشم مي :اسكورپيوس
  .گذارد نبات به دهان مي زند و دو آب لبخند مي اسكورپيوس

  .آلبوس: )كند فكر مي( آلبوس
هام موندي، متشكرم،  از اينكه به خاطر شيريني: )شود هايش خارج مي در حالي كه دود از گوش( اسكورپيوس

  .آلبوس
  .به به: )خندد مي( آلبوس

  ي چهار ي يك، صحنه پرده
  ي انتقالي صحنه

در حالي كـه  . شود و اين صحنه كلاً به جادو مربوط مي. شويم تغيير زمان مي و حالا وارد ناكجاآباد
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ي مشخصـي وجـود    هيچگونه صحنه. دهد كنيم، تغييرات به سرعت رخ مي بين دنياها جهش مي
  .دهد هايي است كه پيشرفت مداوم زمان را نشان مي ها و برش ندارد، بلكه قطعه

  .زنند چرخ مي آلبوسهستيم، در سالن بزرگ، و همه دارند دور  هاگوارتزدر ابتدا داخل 

  .پاتر آلبوس :چپمن پالي
  .ي ما تو پايه. يه پاتر :جنكينز كارل

  .موهاش عين موهاي اونه. موهاش مثل اونه :يان فردريكس
  .خوشحالمديدنتون از . ويزلي هستم-گرينجر رز .)چرخند در حالي كه مي(. ي منه اون پسرعمه :رز

  .پرند هايشان مي كند و آنها داخل گروه وسط شاگردان به نوبت حركت مي بندي كلاه گروه
در حالي كـه منتظـر تعيـين     رزشود، و  نزديك مي رزشود كه كلاه دارد به  لي زود معلوم ميخي

  .رسد سرنوشت خود است، مضطرب به نظر مي
  :بندي كلاه گروه

  دهم ها است كه من اين كار را انجام مي قرن
  ام آموزي نشسته روي سر هر دانش

  كنم برداري مي فهرستفكرها را 
  ام بندي گروهچونكه من كلاه مشهور 

  
  هم پايين ،ام بندي كرده هم بالا گروه

  ام، هم در راحتي بندي كرده هم در دوران سختي گروه
  پس مرا به سرت بگذار، تا بداني

  …كه به كدام گروه تعلق خواهي داشت
  .ويزلي-گرينجر رز

  .گذارد مي رزكلاهش را روي سر 
  !گريفيندور

  .دهند مي رياد شادي سرشود و آنها ف وارد گروه گريفيندور مي رز
  .خدا رو شكر :رز

  .گيرد را مي رز، جاي بندي كلاه گروهدود و در مقابل نگاه تند  مي اسكورپيوس

  .مالفوي اسكورپيوس :بندي كلاه گروه
  .گذارد مي اسكورپيوسكلاهش را روي سر 



 ١١ كي ي پرده    

 

  !اسليترين
در . زنـد  لبخنـد مـي  دهد و  را داشت، سرش را تكان ميانتظار كه از قبل هم همين  اسكورپيوس

  .دهند مي ي سردشود، آنها فرياد شا حالي كه وارد گروه اسليترين مي

  .انتظاره خوب، اين قابل :چپمن پالي
  .رود به سرعت به جلوي صحنه مي آلبوس

  .پاتر آلبوس :بندي كلاه گروه
رسـد كـه مـدت بيشـتري طـول       و اين بار به نظر مـي —گذارد مي آلبوسكلاهش را روي سر 

  .تقريباً انگار او هم به شك افتاده است—كشد مي
  !اسليترين

  .شود سكوت برقرار مي
  .سكوتي كامل و عميق

  .گيرد و نشان از آزردگي دارد مي بر سكوتي كه فضا را در

  اسليترين؟ :چپمن پالي
  .يه پاتر؟ تو اسليترين! اوه :بوكر پسر كريگ

زند، و با خوشـحالي بـه طـرفش     لبخند مي اسكورپيوس. كند با ترديد به بيرون نگاه مي آلبوس
  .زند فرياد مي

  !اكنار من وايستخواي بيا  اگه مي :اسكورپيوس
  .بله. باشه: )كاملاً به هم ريخته( آلبوس

  .فكر كنم موهاش خيلي هم شبيه نيست :يان فردريكس
  .شد نبايد اينطوري مي. آلبوس؟ حتماً اشتباه شده، آلبوس :رز

  .هستيم هوچ مادامو ناگهان سر كلاس درس پرواز 

  .يالا، عجله كنين. جارو وايستين خوب، منتظر چي هستين؟ هر كدوم برين كنار يه دسته: هوچ مادام
  .روند ها همگي با عجله سر جايشان در كنار جاروهايشان مي بچه

  »!بالا«: وي جاروها دراز كنين و بگيندستاتون رو ر
  !بالا: همگي

  .شوند هايشان شناور مي به طرف دست يانو  رزجاروهاي 
  !بله: يانو  رز

  .»بالا«با تمام قدرت بگين . »بالا«بگين . يالا ديگه، من برا تنبلا وقت ندارم: هوچ مادام
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  !بالا): يانو  رز جز به( همگي
هنوز روي  آلبوسفقط جاروي . اسكورپيوسشوند، از جمله جاروي  جاروها به طرف بالا شناور مي

  .زمين مانده است
  !بله): آلبوس، و يان، رزجز  به( همگي

  .بالا. بالا. بالا :آلبوس
بعضي از . كند با ناباوري و نااميدي به آن نگاه مي. متر حتي يك ميلي. كند جاروي او حركت نمي

  .زنند كلاس پوزخند مي هاي بچه

  گه نه؟ماون اصلاً مثل پدرش نيست، ! تس كننده تحقير ر، چقدواياي  :چپمن پالي
  .ي اسليترين هپخم، پاتر آلبوس :جنكينز كارل
  .وقت پروازه. ها بچه. بخيلي خ: هوچ مادام

  .شود ظاهر مي آلبوسدر كنار  هريگيرد و  مي و ناگهان بخار تمام صحنه را فرا
حالا يـك سـال    آلبوس. سپري شده است محابا چهارم هستيم و زمان بي در سكوي نه و سهدوباره 

  ).هم همينطور، ولي كمتر قابل توجه است هري(تر شده است  بزرگ

  .ينرتر وايستو اون كم يهاگه ممكنه —اگه امكان داره اباب :آلبوس
  شون ديده بشن؟ها دوميا دوست ندارن كنار بابا يعني سال: )برايش جالب است( هري

  .كند شروع به چرخ زدن دور آنها مي منضبط زياديجادوگر يك 

  —و من منم و—مسئله اينه كه شما شمايين و. نه :آلبوس
  .كنن، نه به تو كنن، ها؟ و اينكه اونا به من نگاه مي به خاطر اينكه مردم نگاه مي :هري

  .كند آن را امضا مي يهر—امضا كند هريتا آورد  ميچيزي را جلو  منضبط جادوگر زيادي

  .كنن ش نگاه مي پاتر و پسر مأيوس كننده مردم به هري :آلبوس
  منظورت از اين حرف چيه؟ :هري

  .پاتر و پسرش كه عضو گروه اسليترينه هري :آلبوس
  .كند كه ساكش را در دست دارد، با عجله از كنار آنها عبور مي جيمز

  .نقدر معطل نكن، وقتشه سوار قطار بشيممارمانند، اي اسليترينيِ :جيمز
  جيمز، اين حرفا چيه؟ :هري
  .، باباونبينمت كريسمس مي: )توجه از آنها دور شده بي( جيمز

  .كند نگاه مي آلبوسبا نگراني به  هري

  —لاَ :هري



 ١٣ كي ي پرده    

 

  .له، نه اَآلبوساسم من  :آلبوس
من خودم اگه  …تلاش كني دوستاي بيشتري پيدا كنيشايد اگه كنن؟ مسئله اينه؟  ها اذيتت مي بچه :هري

  .آوردم آوردم، اصلاً هيچ جايي دوام نمي دوام نمي هاگوارتزبه خاطر هرميون و رون نبود، تو 
خودم يه دوست دارم، اسـكورپيوس، و  —خودم. ولي من نيازي به امثال رون و هرميون ندارم :آلبـوس 

  .لي اون براي من كافيهدونم كه از اون خوشتون نمياد، و البته مي
  .ببين، براي من تنها چيزي كه مهمه، اينه كه تو خوشحال باشي :هري

  .ن، لازم نيست با من تا ايستگاه بيايبابا :آلبوس
  .افتد دارد و به سرعت به راه مي مي چمدانش را بر آلبوس

  …كه اينجا باشم خواست ميولي من دلم  :هري
اسـبي و   دم بـور اتوكشيده، و با موهـاي   لباس بلند، با مـالفوي  دراكو. رفته است آلبوسولي 

  .گيرد قرار مي هريشود و كنار  مرتب، از وسط جمعيت ظاهر مي
  .يه خواهشي از تو دارم :دراكو
  .دراكوسلام،  :هري

شاگرداي ديگه تـو  . انگار قرار نيست اينا تموم بشن—اصل و نسب پسرمدر مورد —اين شايعات :دراكـو 
بتونه يك بيانيه بده و تأييد  جادو اگه وزارت—ذارن سر اسكورپيوس مي به رمرتب س هاگوارتز

  …ن ي اسرار نابود شده ها در نبرد اداره برگردان زمانكنه كه تمام 
  .رن سراغ يه چيز ديگه دير يا زود خودشون مي—خواد بگن هر چي دلشون مي ردراكو، بذا :هري

خوام كه تا  به همين جهت، مي—آستوريا هم اين اواخر حالش خوب نيست—شه پسرم اذيت مي :دراكـو 
  .جايي كه بشه، از پسرم حمايت كنم

يـه   ولـدمورت هاست كه شايع شده كه  سال. به قدرت اونا اضافه كردهآدم اگه به شايعات جواب بده،  :هري
م به خاطر تو و هم بـه خـاطر مـا،    ه. شه بچه داشته، اسكورپيوس اولين كسي نيست كه متهم مي

  .بهتره كه وزارتخونه به هيچ وجه به اين مسايل نزديك نشه
هايشـان آمـاده    بـا چمـدان   آلبوسو  رزشود و  صحنه روشن مي. كند ، با آزردگي، اخم ميدراكو

  .اند ايستاده
  .به محض اينكه قطار راه بيفته، ديگه مجبور نيستي با من حرف بزني :آلبوس

  .رو حفظ كنيم فقط بايد در جلوي بزرگترا ظاهر. ونمد مي :رز
  .دود اي اميدوار و چمداني بزرگ مي با قيافه اسكورپيوس

  .سلام، رز: )با لحني اميدوار( اسكورپيوس
  .آلبوسخداحافظ : )با لحني قاطع( رز



 شده نيپاتر و فرزند نفر يهر  ١٤

 

  .شه تر مي كم نرم داره كم: )هنوز هم با اميدواري( اسكورپيوس
با لبخندي بـزرگ بـر چهـره، در جلـو      گونگال پروفسور مكو ناگهان در سالن بزرگ هستيم و 

  .ايستاده است
و خيلي خوشحالم كه جديدترين عضو تيم كوئيديچ گريفيندور رو بهتون معرفي كنم،  :گونگال پروفسور مك

 )شـود كـه خـودش نبايـد جانبـداري كنـد       متوجـه مـي  (—ي عالي جديدمون كننده تعقيب
  .ويزلي-گرينجر رز—دتونجدي
ي آنهـا كـف    نيز همراه همه اسـكورپيوس . گيرد مي ي و تشويق سالن را فرالصداي خوشحا و سر
  .زند مي

  .كنه زني؟ ما كه از كوئيديچ متنفريم، و تازه اون براي گروه ديگه بازي مي ش دست مياتو هم بر :آلبوس
  .آلبوسولي اون دختردايي توئه،  :اسكورپيوس

  زنه؟ كني اون براي من دست مي فكر مي :آلبوس
  .به نظرم اون خيلي باهوشه :اسكورپيوس

جمـع   آلبـوس آمـوزان دوبـاره دور    شود و دانش ها شروع مي ي كلاس معجون ناگهان يك جلسه
  .شوند مي

هاي روي تابلوها  آد بالا، حتي چهره ها مي وقتي كه از پله. اهميت موجودي بي. پاتر آلبوس :چپمن پالي
  .گردونن مي روشون رو از او بر هم

  .شود روي يك معجون خم مي آلبوس

  شاخِ دوشاخ؟—حالا چي بهش اضافه كنيم :آلبوس
  .بردار ولدمورتي  سر اون و بچه بابا، دست از :جنكينز كارل

  …خون سمندر كم يهفقط با  :آلبوس
  .شود معجون با صداي بلندي منفجر مي

  ي مخالفش چيه؟ چه چيزي رو بايد تغيير بديم؟ خيلي خوب، ماده :اسكورپيوس
  .همه چيز رو :آلبوس

. شـود  تـر مـي   پريده تر، و صورتش رنگ تيره آلبوسچشمان —رود بعد، زمان دوباره جلوتر مي
  .خواهد آن را بپذيرد تيپي است، ولي خودش نمي ر خوشسالبته هنوز هم پ

كه هنوز هـم تـلاش دارد بـه    —چهارم است به همراه پدرش سهو ناگهان دوباره در سكوي نه و 
هر دو نفر يك سال ديگر به عمرشان اضافه .راه است به بقبولاند كه همه چيز رو) و خودش(پسرش 

  .شده است
  .اين هم فرم پذيرشت براي هاگزميد. سال بزرگيه. سال سوم :هري



 ١٥ كي ي پرده    

 

  .آد بدم مي هاگزميدمن از  :آلبوس
  جايي كه تا حالا اصلاً نرفتي، بدت بياد؟ توني از چطور مي :هري

  .ههاگوارتزآموزاي  دونم كه پر از دانش چون مي :آلبوس
  .كند كاغذ را مچاله مي آلبوس

باشه، هـر چـي    سرتبدون اينكه مامانت بالاي ببين، اين يه فرصتيه كه . حالا يه فرصتي بهش بده :هري
  .اون كارو بكني ، مباداآلبوسنه، —دوكس خريد كني خواي از هاني مي

  !اينسنديو: )گيرد اش را به طرف آن مي چوبدستي( آلبوس
  .رود شود و در داخل صحنه به هوا مي ور مي ي كاغذ شعله گلوله

  !يآميز چه كار حماقت :هري
  .تو اين ورد اصلاً وارد نيستم. دار اينكه انتظار نداشتم كار كنه خنده :آلبوس

گه تو خودت رو از  اون مي—از طريق جغد در ارتباطمگونگال  ، مدتيه با پروفسور مكآلبوس—اَل :هري
  …گه مي—گه بداخلاق شدي مي—كني ها همكاري نمي تو درس—بقيه جدا كردي

اي  خواي چكار كنم؟ خودم رو با جادو پرطرفدار كنم؟ يه ورد بخونم كه به گروه ديگـه  خوب، مي :آلبوس
آموز بهتري تبديل كنم؟ اصلاً، بابا، يه ورد بخون و منـو   به دانش افهقيتغيير  اب وبرم؟ خودم ر

مـن  . مون بهتره ييخواي تبديل كن، باشه؟ اينجوري براي دوتا به همون چيزي كه خودت مي
  .بايد برم دوستمو پيدا كنم. بايد به قطار برسم. بايد برم
  .دانش نشسته استخبر از همه جا روي چم دود، كه بي مي اسكورپيوسبه طرف  آلبوس

  حالت خوبه؟ …اسكورپيوس .)با نگراني( …اسكورپيوس .)با خوشحالي(
  .كند چشمان دوستش را بخواند سعي مي آلبوس. زند حرفي نمي اسكورپيوس

  مامانت؟ حالش بدتر شده؟
  .بدترين حالت ممكن شدديگه  :اسكورپيوس

  .نشيند مي اسكورپيوسكنار  آلبوس

  …گفتم يه پيام با جغد برات بفرستم :آلبوس
  .دونستم چي بگم نمي :اسكورپيوس

  …دونم چي بگم نمي منحالا  :آلبوس
  .هيچي نگو :اسكورپيوس

  ؟…كاري هست كه :آلبوس
  .جنازه بيا به تشييع :اسكورپيوس

  .حتماً :آلبوس
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  .و برام يه دوست خوب باش :اسكورپيوس
  .ت و دوباره در سالن بزرگ هستيمدر وسط صحنه اس بندي كلاه گروهو ناگهان 

  :بندي كلاه گروه
  ترسيد از چيزي كه خواهيد شنيد؟ مي
  ترسيد كه نام شما را بر زبان آورم؟ مي

  !نه گريفيندور! نه اسليترين
  !نه ريونكلا! نه هافلپاف

  نگران نباش، فرزندم، من كارم را بلدم،
  .ياد خواهي گرفت كه بخندي، ولو آنكه اولش گريه كني

  .دوريگريفن. پاتر ليلي
  !بله :ليلي

  .عاليه :آلبوس
  .آد پيش ما؟ پاترها به اسليترين تعلق ندارن كردي مي واقعاً فكر مي :اسكورپيوس

  .چرا شون يكي :آلبوس
ي آنها نگاه  به بالا به همه. خندند آموزان ديگر مي ناپديد شود، دانش زمينه پسكند در  بعد سعي مي

  .كند مي
  .فهمين؟ من نخواستم كه پسر اون باشم ب نكردم، ميمن خودم انتخا

  ي پنج ي يك، صحنه پرده
  وزارت جادو، دفتر كار هري

به آهستگي . نشسته و تلي از كاغذ در مقابل او قرار دارد هريي  در دفتر كار به هم ريخته هرميون
اش خون جـاري   از خراشي بر روي گونه. شود با عجله وارد مي هري. كند دارد آنها را مرتب مي

  .است
  چطور گذشت؟ :هرميون

  .درست بود :هري
  نات؟ تئودور :هرميون

  .تو بازداشته :هري
  چي؟گردان  زمانخود  :هرميون

  .درخشد اي مي به طرز فريبنده. دهد را نشان مي گردان زمان هري
  بره؟ برگردونه يا مدت بيشتري به عقب مي كنه؟ فقط يك ساعت واقعيه؟ كار مي
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ستم همون موقع همون جا آزمايشش كنم، ولي مقامات بـالا جلومـو   اخو مي. دونيم هنوز هيچي نمي :هري
  .گرفتن

  .خيلي خوب، حالا ديگه دست ماست :هرميون
  خواي نگهش داري؟ ببينم، مطمئني مي :هري

  .كنه ي كه من داشتم، خيلي فرق ميگردان زمانبا . نگاهش كن. اي داشته باشيم فكر نكنم چاره :هرميون
  .ظاهراً جادوگري از وقتي كه ما بچه بوديم، خيلي تغيير كرده: )با لحني خشك( هري

  .آد داره ازت خون مي :هرميون
  .كشد ي شنلش روي زخم مي با لبه. كند در آينه به صورتش نگاه مي هري

  .شه ت ست مي با جاي زخم قبلي. نگران نباش
  هرميون؟تو دفتر من چكار داري، : )با لبخند( هري

گفتم بيام ببينم بـه قولـت عمـل كـردي و     —نات خبر بگيرم و عجله داشتم در مورد تئودور :هرميون
  .دي يا نه انجام مي وكارهاي اداري ر

  .انگار نتونستم اين كارو بكنم. هي :هري
  توني بكني؟ هري، تو اين شلوغي چكار مي. نكردي. نه :هرميون

 هـري . شـوند  ها مرتب روي هم چيده مـي  غذها و كتابدهد و كا اش را تكان مي چوبدستي هـري 
  .زند لبخند مي

  .ديگه شلوغ نيست :هري
تـو مجارسـتان    …دوني، چيزاي جالبي اينجـا هسـت   مي. به هر حال، درست بهش نرسيدي :هرميون

هاي بالدار بر  كوبي هايي با خال ن، غول هاي غارنشين كوهستاني سوار بر گرافورن پيدا شده غول
  —ن ها كاملاً زيرزميني شده ، و گرگينهن افتادهراه به ون توي درياهاي يونان روي پشتش

  .رم يك تيم تشكيل بدم من مي. پس بزن بريمعاليه،  :هري
  …بره تو سر مي كار اداري حوصله. فهمم مشكلت چيه هري، مي :هرميون

  .براي تو كه اينطور نيست :هري
هـاي بـزرگ    جانورايي هستند كه در جنـگ اينها افراد و . من خودم به قدر كافي كار اداري دارم :هرميون

به همراه چيزي كه از —اين. اينا متحداي تاريكي هستند. ن جنگيده ولدمورتجادوگري در كنار 
اجـراي  ي  ادارهولي اگه رئيس . تونه يه معنايي داشته باشه مي—نات به دست آورديم تئودور

  …ها رو نخونه ن جادويي اين پروندهقواني
در . شـنوم  خودم اونجا هستم، همه چيو در مورد اينا مـي —ولي من احتياج ندارم اونها رو بخونم :هري

رو شنيدم و من بودم كه در اون  گردان زماننات هم من بودم كه شايعات مربوط به  مورد تئوردور
  .رو به من بگيتو واقعاً لازم نيست اين حرفا . مورد اقدام كردم
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  .خواهد اين كار ظرافت مي—كند نگاه مي هريبه  هرميون
  .خواي؟ به رون نگي يه شكلات تافي مي :هرميون

  .كني داري موضوع صحبتو عوض مي :هري
  تافي؟. آره، درسته :هرميون

هـم   دوني، آدم به اين چيزا معتاد مي .)مكث كوتاه(. كنم در حال حاضر، قند مصرف نمي. تونم نمي :هـري 
  .شه مي

شـورش  سر بـه  يه روزي پزشك بودن، بالاخره لازم بود  تونم بگم؟ پدر و مادر من دندان چي مي :هرميون
من به هيچ . تو كار مهمي انجام دادي …سالگي يه خرده دير باشه، ولي شايد سن چهل. ارمد رب

هـات بكنـي،    خوام كه هر از گاهي يه نگاهي به پرونده فقط مي—خوام ازت انتقاد كنم وجه نمي
  .حساب كن وزير جادواينو فقط در حكم يه تلنگر كوچيك از . همين
  .دهد فهمد و سرش را به علامت تأييد  تكان مي مفهوم ضمني تأكيد او را مي هري

  چطوره؟ آلبوسوره؟ جيني چط
  رز چطوره، هوگو خوبه؟. ظاهراً توي وظايف پدري هم همونقدر مهارت دارم كه تو كارهاي اداري :هري

بـه بيـرون اشـاره    ( بيـنم  م اتل رو بيشتر از اون مي گه من منشي دوني، رون مي مي: )با لبخند( هرميون
ي سال يـا كارمنـد    ر و مادر نمونهپد—ما يه جايي تصميم اشتباهي گرفتيم ،به نظر تو .)كند مي

اكسپرس داره براي يـه سـال    هاگوارتز، هري، ت برو خونه، پيش خونواده. ي سال؟ برو نمونه
گرد و اين  و بعد با ذهن آماده بر—از وقتي كه باقي مونده استفاده كن—كنه ديگه حركت مي

  .ها رو بخون پرونده
  كني اينها ممكنه معنايي داشته باشه؟ واقعاً فكر مي :هري

كنـيم،   ولي اگر هم معنايي داشته باشه، يه راهي براي مبارزه با اون پيدا مـي . ممكنه: )با لبخند( هرميون
  .تا حالا كه هميشه تونستيم اين كارو بكنيم. هري

، و از دفتـر كـار خـارج    گذارد زند، يك شكلات تافي در دهان مي يك بار ديگر لبخند مي هرميون
راهرو  ازرود، و  كند، از دفتر كار بيرون مي كيفش را جمع مي. ماند تنها مياتاق در  هري. شود مي

  .كند هايش حس مي انگار سنگيني تمام دنيا را روي شانه. كند عبور مي
  .گيرد را مي ٦٢٤٤٢ي  شماره. شود تلفن ميي  باجهخسته وارد يك 

  .بدرود، هري پاتر :ي تلفن باجه
  .كند از وزارت جادو به بالا صعود مي پاتر هري

  ي شش ي يك، صحنه پرده
  ي هري و جيني پاتر خانه

 هريصداي . شنود صداهايي را از پايين مي. ها نشسته است در بالاي پله. درَب خوابش نمي آلبوس
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پيرمردي با صـندلي چرخـدار همـراه او اسـت،     . شنويم قبل از آنكه خودش ظاهر شود، مي ،را
  .ديگوري آموس

  …م خونه و ولي من تازه اومده …فهمم، باور كن آموس، مي :هري
آه، آقاي ديگوري، براتون يـه  «: گن اونا مي. من سعي كردم توي وزارتخونه وقت ملاقات بگيرم :آمـوس 

  .با صبوريِ تمام. من منتظرم» .يم، بذار ببينم، دو ماه ديگهوقت ملاقات تعيين كرد
هـام دارن بـراي سـال     بچه …ي من به خونه نبه علاوه، اين درست نيست كه نصف شب بياي … :هري

  .شن جديد در مدرسه آماده مي
 آقاي ديگوري، خيلي متأسفم، ولي براي آقاي پاتر يـك «: دو ماه گذشت و يه جغد برام فرستادن :آموس

براتون امكان داريم كه، . جا كنيم به ها رو كمي جا كار فوري پيش آمده، ما مجبوريم قرار ملاقات
شماها  …شه شه و تكرار مي بعد همينجور تكرار مي» .بذار ببينم، دو ماه ديگه براي ملاقات بياين

  .خواين جواب منو بدين نمي
 ي اجراي قـوانين جـادويي   ادارهنوان رئيس ولي خوب متأسفانه، به ع. به هيچ وجه اينطور نيست :هري

  …متأسفانه من مسئول هستم
  .خيلي چيزا هست كه شما مسئول اون هستين :آموس
  چي گفتين؟ :هري

  آد، مگه نه؟ رو يادتون مي كپسر من، سدريك، سدري :آموس
  …فقدان اون. آرم بله، پسرتون رو به ياد مي: )برايش دردناك است سدريكبه ياد آوردن ( هري

: كلماتي كـه اون گفـت، ايـن بـود    هم گفتي، بخودت ! نه پسر منو! خواست تو رو مي ولدمورت :آموس
  .پسر من، پسر قشنگم، جانشين بود. جانشين» .جانشين رو بكش«

هاي شما براي زنـده كـردن يـادبود سـدريك      دونين، من با تلاش آقاي ديگوري، همونطور كه مي :هري
  …موافقم، ولي

يـه پيرمـرد در حـال    —من يـه پيرمـردم  . حالا نه ديگه …يادبود؟ من به دنبال يادبود نيستم :آموس
كـه بهـم كمـك كنـين اونـو      —ازتون التماس كنم—م اينجا كه ازتون بخوام هو اومد …مرگ

  .گردونم بر
  .كند با تعجب به او نگاه مي هري

  .گردونين؟ آموس، اين امكان نداره اونو بر :هري
  داره، مگه نه؟ گردان زمانيه  وزارتخونه :آموس

  .ها نابود شدن گردان زمانتمام  :هري
در مورد اينكـه  —شايعات قوي—علت اينكه با اين عجله اومدم اينجا، اينه كه يه شايعاتي شنيدم :آموس
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بـراي  . داشـته  نات توقيف كرده و اونو نگه غيرقانوني رو از تئودور گردان زمانوزارتخونه يه 
  .گردونم بذارين پسرمو بر. استفاده كنم گردان زماناز او بذارين . تحقيقات

. ي اين بحـث خيلـي دشـوار اسـت     ادامه هريبراي . شود فرما مي سكوتي طولاني و مرگبار حكم
  .آيد تر مي كند، نزديك گوش ميهمچنانكه  آلبوسبينيم كه  مي

  .تونيم اين كارو بكنيم دوني كه نمي آموس، بازي با زمان؟ مي :هري
  .خوام كه يكي از اونا رو نجات بدي ؟ ازت مي»پسري كه زنده موند«ن به خاطر ردچند نفر م :آموس

  .رود مي هم اش در رود و چهره مي به فكر فرو. شود خاطر مي از اين حرف آزرده هري

  .، آموس، متأسفمتس ش قصه نات شنيدي، همه هر چي در مورد داستان تئوردور :هري
  .سلام :دلفي

شـود   ظاهر مي—اي مصمم ساله با قيافه زني بيست و چند—دلفي. پرد هان از جا ميناگ آلبوس
  .كند ها به او نگاه مي و از وسط پله

هـا   پلـه  تـو من خودم هم يه زماني عادت داشتم . خواستم بترسونمت نمي. خوام اوه، معذرت مي
  .يه ذره جالب باشهكشيدم كه كسي حرفي بگه كه  انتظار مي. نشستم اونجا مي. وايستمگوش  فال

  …ي منه و ي هستي؟ آخه اينجا يه جورايي خونهكتو  :آلبوس
ــه دزدم :دلفــي ــن ي ــه، م ــي. معلوم ــدزدم م ــا و چوبدســتي و . خــوام هــر چــي داري، ازت ب طلاه

و يـا   .)زنـد  رسد و بعد لبخند مي اول جدي به نظر مي(! هات رو رد كن بياد اي قورباغه شكلات
كند تا بـا او دسـت    رود و دستش را دراز مي ها بالا مي از پله(. ديگوري هستم اينكه من دلفيني

 آموسبه (. كنم ازش مراقبت كنم يعني سعي مي—آموس—كنم من از اون مراقبت مي .)بدهد
  و تو كي هستي؟ .)كند اشاره مي

  .آلبوس: )لبخندي عذرخواهانه( آلبوس
  خيلي عاليه، مگه نه؟پس هري پدر توئه؟ ! پاتر آلبوس! بله، البته :دلفي

  .نه واقعاً :آلبوس
بايد نخـود   ديگوري دلفيني—گفتن مرتب بهم مي وينا تو مدرسه هم. باز نخود هر آش شدم. آه :دلفي

  .هر آشي باشه
  .ذارن ي زيادي ميها روي من هم اسم :آلبوس

  .كند با دقت به او نگاه مي دلفي. مكث
  .دلفي :آموس

  .زند لبخند مي آلبوسبه . كند افتد كه برود، و بعد مكث مي راه مي دلفي

اون فقط مريض من نيست، در  …آموس. كنيم كه با كيا نسبت فاميلي داشته باشيم من انتخاب نمي :دلفي
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ولـي ايـن   . فلَگلي قبول كردم اين يكي از دلايلي بود كه اين كارو توي آپر. واقع، عموي منه
  ن، سخته، مگه نه؟ زندگي كردن با آدمايي كه توي گذشته گير افتاده. كنه موضوع كارو مشكل مي

  !دلفي :آموس
  فلَگلي؟ آپر :آلبوس

  .البته اگه دوست داشتي. وقت كردي بهمون سر بزن. اُسوالد سنت آسايشگاه جادوگران سالمند :دلفي
  !دلفي :آموس

 آموسوارد اتاقي كه . كند پايش گير ميآيد،  ها پايين مي زند و در حالي كه از پله لبخند مي دلفي
  .كند او را تماشا مي آلبوس. شود آنجا هستند، مي هريو 

  بله، عموجان؟ :دلفي
بـه  . تس كنم، كه حالا يكي از مردان سنگدل وزارتخونه پاترِ سابقاً بزرگ رو بهت معرفي مي هري :آمـوس 

  …دلفي، صندلي .ي درستي باشه، براي شما البته اگه سلامت كلمه. سلامت، آقا
  .بله، عموجان :دلفي

در حـالي كـه   مانـد،   تنها مي هـري . شود مي هل دادهتاق ابه بيرون از  آموسصندلي چرخدار 
  .كند كند و به دقت فكر مي همچنان تماشا مي آلبوس. رسد غمگين به نظر مي

  ي هفت ي يك، صحنه پرده
  آلبوسپاتر، اتاق  ي هري و جيني خانه

حركت، در مقابل  بي. اتاقش زندگي جريان دارد درِ ه است و در بيرونِروي تخت نشست آلبـوس 
  .شنويم را از بيرون مي جيمزصداي غرش . جوش مداوم در بيرون و جنب

  …مرتب كن وسر موهات بردار، و اون اتاق لعنتي ر جيمز، لطفاً دست از :جيني
مجبورم از شنل نامرئي كننـده اسـتفاده   ! سرش بردارم؟ موهام صورتي شده تونم دست از چطور مي :جيمز

  !كنم
  .رنگ است موهايش صورتي. شود در ظاهر مي در مقابلِ جيمز

  !پدرت اون شنل رو براي اينجور كارها بهت نداده :جيني
  ي منو ديده؟»ها معجون«كي كتاب  :ليلي
  …كه فردا براي مدرسه اونا رو بپوشي پاتر، فكرشم نكن ليلي :جيني

  .زنند بال مي ري به تن دارد كه بالهاي پ بال. شود ظاهر مي آلبوساتاق  درِ ليلي در مقابلِ
  .زنه بال مي بال. آد از اينا خوشم مي :ليلي

  .كند به داخل نگاه مي هري. شود خارج مي ليليشود و  ظاهر مي آلبوساتاق  در مقابل درِ هري
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  .مسلا :هري
وقتي كه وضـعيت را  . شود در مقابل در ظاهر مي جينـي . دهد مكث ناخوشايندي بين آنها رخ مي

  .ماند بيند، مدتي در آنجا مي مي

  …رون اينو فرستاده—ست چند تا هديه—رو بدم هاگوارتزي قبل از  خواستم هديه فقط مي
  .خيلي خوبه. يه معجون عشق. آها :آلبوس
هاي بدبو هديه گرفته، جيمز يـه   ليلي كوتوله. دونم در مورد چي نمي—شوخيه شفكر كنم منظور :هـري 

خوب، رون رونه ديگه، خودت كه  …رون. كه باعث شده موهاش صورتي بشهشونه هديه گرفته 
  .دوني مي

  .گذارد را روي تختش مي آلبوسمعجون عشق  هري

  …اين هم از طرف منه—من هم
كند،  دارد سعيش را مي هـري بيند كه  كند، مي گاه ميبه آن ن جيني. دهد پتوي كوچكي را نشان مي

  .شود و بعد به آرامي از آنجا دور مي
  يه پتوي كهنه؟ :آلبوس

آد، هميشه يه شـنل   خب، جيمز از وقتي يادم مي—جيمز. خيلي فكر كردم كه امسال چي بهت بدم :هري
ولـي  —دونستم خيلي دوست داره بال داشته باشه خواست، و ليلي هم كه مي نامرئي كننده مي

. خواستم يه چيزي بهت بدم كه معنـايي داشـته باشـه    ، و ميآلبوستو الآن چهارده سالته . تو
منـو تـوي ايـن پتـو     . كه ازش برام موندهتنها چيزيه . دارمآخرين چيزيه كه از مادرم  …اين

كردم اين پتو براي هميشه گم شـده، تـا اينكـه     فكر مي. ي دورسلي پيچيدن و دادن به خونواده
پيـدا   ناز دنيا رفت، و با كمال تعجب، دادلي اين پتو رو وسط وسايل او ي بزرگت پتونيا خاله

محتاج شانس بـودم،  تش هر موقع راس—از اون موقع تا حالا. كرد و لطف كرد براي من فرستاد
  …گفتم شايد تو هم. گرفتم كردم و تو دستم مي اينو پيدا مي

واقعاً هم احتياج بـه  . براي من هم شانس بيارهشايد . قبوله. بخوام اونو تو دستم بگيرم؟ باشه منم :آلبـوس 
  .شانس دارم

  .زند به پتو دست مي
  .ولي بهتره پيش خودت نگهش داري

داشته بود،  كه اونو نگهبه همين دليله خواست كه من اونو داشته باشم،  پتونيا مي—كنم من فكر مي :هري
كنم  ولي فكر مي—نشناختم ومن واقعاً مامانم ر. خوام كه تو اونو از من داشته باشي و حالا من مي

—و اونو—و شايد شب عيد بتونم بيام و تو رو. خواست تو اونو داشته باشي اون هم دلش مي
مون خوب  و شايد اين براي دوتايي—دوست دارم شبي كه اونا مردن، در كنار اون باشم .ببينم
  …باشه
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وسايل دارم، شما هم كه مسلماً كارهاي وزارتخونه روي دوشتون ريخته، بـه  راستش، من يه عالمه  :آلبـوس 
  …همين جهت

  .خوام كه تو اين پتو رو داشته باشي ، من ميآلبوس :هري
، شنل نـامرئي كننـده هـم بـه يـه دردي      باباده،  معني مي فرشتهكار كنم؟ بال خوب باهاش چ :آلبوس

  يعني واقعاً؟—ولي آخه اين—خوره مي
كند با او ارتباط برقرار  و با نااميدي تلاش مي كند به پسرش نگاه مي. شكسته شده است كمي دل هري
  .كند

چـون  . ومـد ا بستن چمدون خوشم ميمن هميشه از . خواي كمكت كنم؟ براي جمع كردن وسايل مي :هـري 
خـب   …چون اونجا. گردم برمي هاگوارتزت ميرم و به پريوِخيابان معنيش اين بود كه دارم از 

  …د، وليآ دونم كه تو زياد از اونجا خوشت نمي البته مي
ي يتيم بيچاره كه عمو و خاله دورسـلي اذيـتش    بچه. دونم مي. براي تو، بهترين جاي دنيا بود :آلبوس

  …كردن يم
  …شه فقط مي …، لطفاًآلبوس :هري

اينـا رو  . اونو از اين وضعيت نجـات داد  هاگوارتزداد، و  ش دادلي هم آزارش مي پسرخاله … :آلبوس
  .دونم شو مي همه. دونم بابا مي

  .توني منو وارد اين بازي كني ، فكر نكن ميپاتر آلبوس :هري
پس بذار كه به نماينـدگي از طـرف   . ي ما رو نجات بده يتيم بدبختي كه بعد تونست همهي  بچه :آلبوس

تعظيم كنيم يا كافيـه كـه بـه    بايد حالا . ي جادوگرا بگم كه ما از قهرماني تو خيلي متشكريم همه
  احترام سرمونو خم كنيم؟

  .متشكر نبود دنبالوقت  دوني، من هيچ خودت كه مي—كنم ، خواهش ميآلبوس :هري
آميـز ايـن پتـوي     شايد به خاطر هديه كردن محبـت —ولي فعلاً كه وجود من سرشار از تشكره :آلبوس

  .زده باشه كه اينطوري شدم كپك
  زده؟ پتوي كپك :هري

گم كه هميشـه دوسـتت    بهت ميكنيم؟  افته؟ همديگه رو بغل مي يعني فكر كردي چه اتفاقي مي :آلبـوس 
  دارم؟ چي؟ چي؟

تونم تحمـل كـنم كـه منـو مسـئول       دوني چيه؟ من ديگه نمي اصلاً مي: )شود عصباني ميبالاخره ( هـري 
  چون من نداشتم، فهميدي؟. لااقل تو پدر داري. ناراحتياي خودت بدوني

  .كنم كني اين يه بدبختي بوده؟ من كه فكر نمي يعني فكر مي :آلبوس
  يعني دوست داشتي من مرده بودم؟ :هري

  .باباي من نبودي فقط اي كاش! نه :آلبوس
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  .كنم كاش تو پسر من نبودي مواقعي هم هست كه من آرزو مي ه، يخب: )خشمگين( هري
  .فهمد چه گفته تازه مي هري. دهد تكان ميسرش را به علامت تأييد  آلبوس. شود سكوت برقرار مي

  …نه، اينو جدي نگفتم
  .جدي گفتي. چرا :آلبوس

  …ري اعصابم ميدوني چقدر رو  ، خودت كه ميآلبوس :هري
  .كنم و راستش، من هم سرزنشت نمي. تو جدي گفتي، بابا :آلبوس

  .شود مكث وحشتناكي واقع مي
  .شايد بهتر باشه كه حالا بذاري تنها باشم

  …كنم ، خواهش ميآلبوس :هري
كند و معجـون   برخورد مي رونپتو به معجون . كند دارد و آن را پرتاب مي مي پتو را بر آلبوس

  .شود شود و از آن كمي دود بلند مي پاشيده ميتخت روي پتو و 
  .خيلي خوب، پس من شانس عشق هم ديگه ندارم :آلبوس

  .رود پشت سر او مي هري. دود از اتاق بيرون مي آلبوس

  …لطفاً …آلبوس. آلبوس :هري

  ي هشت ي يك، صحنه پرده
  ي روي صخره رؤيا، كلبه

. شـود  شـنيده مـي  برخـورد شـديدي   بعـد صـداي   . خـورد  بلندي به گوش مـي غرش صداي 
  .لرزند پشت يك تخت هستند و دارند مي ورنون عمو، و پتونيا خاله، دورسلي دادلي

  .مامان، من از اين خوشم نمياد :دورسلي دادلي
. يم مخفي بشـيم جايي نيست كه بتون. ورنون. ورنون. م اينجايم اومديدونستم اشتباه كرد مي :خاله پتونيا

  !برج فانوس دريايي هم به قدر كافي دور نيستحتي 
  .شود ديگري شنيده ميغرش باز صداي 

  .هر چيزي كه هست، اينجا نمياد. صبر كن. صبر كن :ورنون عمو
 )بيند را مي هري جـوان (! اين پسر ما رو نفرين كرده! اون ما رو نفرين كرده! ما نفرين شديم :خاله پتونيا

  .ت برگرد برو تو لونه. ش تقصير توئه اينا همه
  .كند فرار مي جوان هريدارد و  مي تفنگش را بر ورنون عمو

  .من مسلحم—دم ست، بهت هشدار ميهر كي اونجا :ورنون عمو
در  گريـد اه. افتـد  و در از لولا كنده شده و بر زمين مـي . شود شنيده مي يشديدي  ضربهصداي 
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  .كند ي آنها نگاه مي به همه. جلوي در ايستاده است
  .تونيد براي ما يك فنجان چايي درست كنيد، ها؟ سفر آسوني نبود مي :هاگريد
  اين ديگه چيه؟ :دورسلي دادلي

الآن ايـن غـول   . دادلي، پشت سـر مـن  . پتونيا، برو پشت سر من. برين عقب. برين عقب :ورنون عمو
  .فرستم پي كارش بياباني رو مي

  غول چي؟ :هاگريد
  .دارد مي را بر ورنون عموتفنگ 

  .از اينا نديده بودم هخيلي وقت
  .زند دهد و آن را گره مي انتهاي تفنگ را تاب مي

  .ببخشيد، خراب شد
  .بيند را مي جوان هري. شود بعد حواسش به طرف ديگر كشيده مي

  .هري پاتر
  .سلام :هري جوان

ت خيلي شبيه پدرته، ولي چشـمات بـه    قيافه .ديوآخرين بار كه تو رو ديدم، خيلي كوچولو ب :هاگريـد 
  .مامانت رفته

  شناختي؟ تو پدر و مادر منو مي :هري جوان
شايد اشتباهاً روش نشسته باشم، —يه چيزي برات آوردم. تولدت مبارك. اي، ببخشيد يادم رفت :هاگريد

  .تس ولي به هر حال، خوشمزه
ي سـبزرنگ،   از داخل كتش، يك كيك شكلاتي را كه تا حدودي له شده است، و روي آن با خامـه 

  .آورد نوشته شده است، بيرون مي» هريتولدت مبارك «
  تو كي هستي؟ :هري جوان

به دو و (. هاگوارتز، كليددار و سرايدار هاگريد روبئوس. درسته، خودمو معرفي نكردم: )با خنده( هاگريد
داشته باشين،  مدارتري ه پس اين چايي چي شد، ها؟ البته اگه چيز مايه .)كند نگاه ميبر خودش 

  .كنم رد نمي
  چي؟ هاگ :هري جوان

  .دوني مي هاگوارتزي  باره همه چيزو درخودت لابد البته . هاگوارتز :هاگريد
  .متأسفم. نه—اه :هري جوان

هـا رو بهـت    دونستم كه نامـه  مي! شيمون باشنكني؟ اونا هستن كه بايد پ تو چرا عذرخواهي مي :هاگريد
يعني تا حـالا   !اي بابا. ندوني هاگوارتزكردم كه اصلاً چيزي در مورد  دن، ولي فكرشم نمي نمي

  چيزا رو كجا ياد گرفته بودن؟ ني او فكر نكردي پدر و مادرت همه
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  چيو ياد گرفته بودن؟ :هري جوان
  .كند نگاه مي ورنونعمو كننده به طرف  حالتي تهديدبا  هاگريد

  دونه؟ نمي—در مورد هيچي—هيچي در مورد—!اين پسر—خواين بگين اين پسر يعني مي :هاگريد
  !اي به پسره بگي حق نداري هيچ چيز ديگه :ورنون عمو

  چيو به من بگه؟ :هري جوان
  .كند نگاه مي جوان هريو بعد به  ورنون عموبه  هاگريد

تو مشهورترين جـادوگر در تمـام دنيـا    .  چيزو تغيير دادي همتو ه—تو يه جادوگري—هري :هاگريد
  .هستي

  .شود ي آنها شنيده مي بر همه و اي در دور و بعد، درست از پشت اتاق، زمزمه

  …ولدمورتصداي . شود كلماتي با صدايي كاملاً مشخص ادا مي
  .هررررري پاااااتر

  ي نه ي يك، صحنه پرده
  پاتر، اتاق خواب ي هري و جيني خانه

  .كشد هاي عميقي مي در تاريكي شب نفس. شود ناگهان بيدار مي هري
. كنـد  اش درد شديدي را حس مي و بعد در پيشاني. كند خودش را آرام مي. كند يك لحظه صبر مي

  .بر او، جادوي سياه در حركت است و در دور

  …هري :جيني
  .تو بخواب. چيزي نيست :هري
  .لوموس: جيني

  .كند به او نگاه مي هري. شود ر از نور ميپ جينياز چوبدستي اتاق 
  كابوس ديدي؟

  .آره :هري
  ي چي بود؟ باره در :جيني
  .بعد تبديل به يه چيز ديگه شد—يعني از اونجا شروع شد—ها بود ي دورسلي باره در :هري

  .كند بفهمد او كجا است سعي مي—كند به او نگاه مي جيني. مكث
  خواي؟ آور مي معجون خواب :جيني
  .تو بخواب. من خوبم. نه :هري
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  .رسه ظاهرت كه خوب به نظر نمي :جيني
  .زند حرفي نمي هري

  .خيلي سخت بوده تاحتمالاً صحبت با آموس ديگوري برا .)هريبا ديدن اضطراب (
آموس به خاطر من پسرش رو از دسـت  . ينه كه حق با اونهامشكل . تونم تحمل كنم عصبانيت رو مي :هري

  …داد
  …در مورد خودت خيلي منصفانه نيست كه اينطور فكر كني :جيني
م البته مگه اينكه بخوا—تونم بگم به هيچكس هيچي نمي—تونم بگم و تازه من هيچي هم نمي … :هري

  …دروغ بگم
  .كند اشاره مي—يا در واقع، چه كسي—داند او به چه چيزي مي جيني

خواد بره، اصـلاً   ، براي كسي كه دلش نميوارتزهاگينه چيزي كه ازش ناراحتي؟ شب قبل از اپس  :جينـي 
  .آلبوسكار خوبي كردي كه سعي كردي اون پتو رو بدي به . شب خوبي نيست

  …يه چيزايي گفتم، جيني. ي خوبي منتهي نشد ولي اصلاً به نتيجه :هري
  .شنيدم :جيني
  زني؟ و با اين حال، هنوز هم داري باهام حرف مي :هري

دونـم كـه    مـي . دونم كه منظوري نداشتي مي. كني دونم وقتش كه برسه، عذرخواهي مي چون مي :جينـي 
ايـن تنهـا    …بهتره راستشو بهش بگي، هري. كنه اي رو مخفي مي ديگه …حرفات چيزهاي

  .چيزيه كه اون لازم داره
  .بود كاش اون بيشتر مثل جيمز يا ليلي مي :هري

  .ديگه لازم نيست صداقت به خرج بدي آره، اينقدر: )تلخي با اوقات(جيني 
كـنم،   ولي من اونا رو درك مـي  …نه، من اگه باشم، دوست ندارم هيچي در مورد اون تغيير كنه :هـري 

  …و
كنـه، اون متوجـه    پاتريت گل مـي  تو وقتي اخلاق هري. متفاوته و اين خيلي چيز خوبيه آلبوس :جيني

  .خواد شخصيت واقعي تو رو ببينه اون مي. شه مي
  ».رو شد به اين، بايد با احتياط كامل با آن رو بر حقيقت چيزي است زيبا و وحشتناك، و بنا« :هري

  .كند با تعجب به او نگاه مي جيني
  .دامبلدور

  .حرف عجيبيه كه آدم به يه بچه بگه :جيني
  .كني اون بچه بعدها بايد جونشو بده تا دنيا رو نجات بده مگه زماني كه فكر مي :هري

  .اش دست نزند كند به پيشاني و تمام تلاشش را مي—كشد دوباره نفس تندي مي هري
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  هري، چي شده؟ :جيني
  …كنم سعي مي. شنوم دارم مي. من خوبم. هيچي :هري
  كنه؟ جاي زخمت درد مي :جيني
  .بخوابيم كم يهخاموشش كن، بذار . من خوبم. نه. نه :هري
  ؟گرفته بودي جاي زخمت درد آخرين بار ك. هري :جيني

  .همه چيز از صورتش آشكار است. گرداند مي بر جينيرويش را به طرف  هري
  .پيش بيست و دو سال :هري

  ي ده ي يك، صحنه پرده
  اكسپرس هاگوارتز

  .رود در امتداد قطار تند راه مي آلبوس

  …گشتم ، داشتم دنبالت ميآلبوس :رز
  دنبال من؟ چرا؟ :آلبوس

  .داند منظورش را چطور بيان كند نمي رز

خوام كه دوباره با هم  مي. اين، شروع يه سال جديده براي ما بر ، الآن شروع سال چهارمه، و بناآلبوس :رز
  .دوست باشيم

  .وقت با هم دوست نبوديم ما هيچ :آلبوس
  !وقتي من شش سالم بود، تو بهترين دوستم بودي. انصافيه اين ديگه خيلي بي :رز
  .از اون زمان خيلي وقت گذشته :لبوسآ

  .كشاند ي خالي مي خل يك كوپهااو را د رز. افتد كه برود راه مي آلبوس
هاي زيادي  گن بابات رشادت مي. وزارتخونه چند روز پيش عمليات بزرگي داشتهشايعات رو شنيدي؟  :رز

  .از خودش نشون داده
  داري و من خبر ندارم؟چطوريه كه تو هميشه از اين جور چيزا خبر  :آلبوس

قـانون   فتجهيزات خلا—ناته كر كنم اسمش تئودورف—يعني جادوگري كه گرفتنش—اونگن  مي :رز
اونم از انواع . داشته گردان زمانيه اينه كه اونا رو آشفته كرده، چيزي كه خيلي  ،مخصوصاً. داشته

  .خيلي خوبش
  .كند كند، و ناگهان همه چيز در ذهنش معنا پيدا مي نگاه مي رزبه  آلبوس

  پيدا كرده؟ گردان زمان؟ بابا يه گردان زمانيه  :آلبوس
  خيلي عاليه، مگه نه؟. آره! هيسس :رز
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  مطمئني؟ :آلبوس
  .كاملاً :رز

  .من بايد برم با اسكورپيوس حرف بزنم :آلبوس
  .رود و مصمم است كه با او حرف بزند ش ميهم دنبال رز. كند در داخل قطار حركت مي آلبوس

  !آلبوس :رز
  .كند مينگاه به او به تندي  آلبوس

  كي بهت گفته كه بايد با من حرف بزني؟ :آلبوس
ولي فقط به خاطر اينكه برات —خيلي خب، شايد مامانت يه جغد به بابام فرستاده باشه: )خورد يكه مي( رز

  …كنم و من فكر مي. نگرانه
  .دست از سرم بردار، رز :آلبوس

هـم هنـوز    رز. شـود  اول وارد مـي  آلبوس. ي معمول خودش نشسته است پهدر كو اسكورپيوس
  .رود دنبالش مي

  هي سلام، رز، اين بوي چيه؟! آلبوس :اسكورپيوس
  دم؟ اين بوي چيه، مگه من بو مي :رز

  .نون تازه …اي تازه وه دي، مثل مخلوطي از گل نه، منظورم اينه كه بوي خوبي مي :اسكورپيوس
  .، باشه؟ اگه با من كار داشتيهستم، من آلبوس :رز

  خوب، مگه نون چشه؟ …هاي قشنگ، نون خوب، نون يعني نون :اسكورپيوس
  .شود دهد، دور مي در حالي كه سرش را تكان مي رز

  !مگه نون چشه :رز
  …همه جا دنبالت گشتم :آلبوس

دوني كه من هميشـه   مي. من كه قايم نشده بودم! سر و مر و گنده. خوب، حالا كه پيدام كردي :اسكورپيوس
اين يكـي  . »ولدمورتپسر «نويسن  بعضيا رو چمدونم مي. اينكه مردم نگام نكنن يبرا. زود ميام

  انگار رز از من خوشش نمياد، نه؟. شه وقت كهنه نمي هيچ
از اين  اسكورپيوس. نندما مدتي در بغل همديگر مي. خيلي جدي. كند دوستش را بغل مي آلبوس

  .عمل متعجب شده است
  كنيم؟ يم؟ كلاً ما همديگه رو بغل ميه بودما قبلاً هم همديگه رو بغل كرد. هوم. سلام. خيلي خب

  .شوند جا مي به اي جا دو پسر به طرز ناشيانه
  .گذشته خيلي عجيب گذشت، همين بيست و چهار ساعت :آلبوس

  مگه چه اتفاقاتي افتاد؟ :اسكورپيوس
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  .بايد از اين قطار پياده شيم. دم بعداً برات توضيح مي :آلبوس
  .كند قطار شروع به حركت مي. شود صداي سوت قطار از بيرون شنيده مي

  !داريم ميايم هاگوارتز. قطار راه افتاده. ديگه دير شده :اسكورپيوس
  .پس بايد از قطار در حال حركت پياده شيم :آلبوس

  خواين، عزيزانم؟ چيزي از گاري مي :جادوگر گاري
  .كند از آن بالا برود كند و سعي مي پنجره را باز مي آلبوس

  .قطار جادويي در حال حركت هي :اسكورپيوس
  ي كدويي؟ كيك پاتيلي؟ كلوچه :جادوگر گاري

  غريب شده؟ و پاتر، چرا چشمات اينقدر عجيب سوِروس آلبوس :اسكورپيوس
  دوني؟ جادوگر چي مي در مورد مسابقه سه. اول سؤال :آلبوس

كنن كه در سه كار  سه مدرسه سه قهرمان رو انتخاب مي! اوووه، سؤال و جواب: )با خوشحالي( اسكورپيوس
  اصلاً اين چه اهميتي داره؟. براي يه جام با هم رقابت كنن

  دونستي؟ چيزدان هستي، مي تو واقعاً همه :آلبوس
  .آره :اسكورپيوس

  جادوگر برگزار نشده؟ ي سه چرا بيش از بيست ساله كه مسابقه. سؤال دوم :سآلبو
اونـا تصـميم   —ديگوري شركت داشـتن  در تو و پسري به نام سدريكتو آخرين مسابقه، پ :اسـكورپيوس 

. انتقال داده شدن ولدمورتو اونا پيش —بود رمزتاز، ولي جام يه بشنگرفتن كه با هم برنده 
  .به همين جهت، مسابقات رو فوراً لغو كردن. سدريك كشته شد

كلماتي كه . نه: ؟ سؤال آسون با جواب آسونبشهآيا لازم بود كه سدريك كشته : سؤال سوم. خوبه :آلبوس
اون فقط به خاطر اين مرد كه همراه پدرم . جانشين» .بكش وجانشين ر«: گفت، اين بود ولدمورت

يه اشتباه صورت گرفته كه ما بايد اصلاحش . تونيم ولي ما مي—و پدرم نتونست نجاتش بدهبود، 
  .گردونيم بايد اونو بر. استفاده كنيم گردان زمانما بايد از . كنيم

  …نيستم گردان زمانمند به استفاده از  ، من به دلايل واضح خيلي علاقهآلبوس :اسكورپيوس
اون به . كرد، پدرم حتي وجود اونا رو انكار كرد گردان زماندرخواست  ديگوري آموسوقتي كه  :آلبوس

پيرمـردي كـه فقـط پسـرش رو دوسـت      —گردونه خواست پسرش رو بر پيرمردي كه فقط مي
اصلاً بـراش  —و به خاطر اين هم اين كارو كرد كه براش اهميتي نداشت. دروغ گفت—داشت

در . ولي اون اشتباهاتي هم كرده. كنن يف ميهاي پدرم تعر همه در مورد رشادت. اهميتي نداره
خـوام   مي. خوام يكي از اون اشتباهات رو اصلاح كنم من مي. واقع، اشتباهات بزرگي مرتكب شده

  .كه ما سدريك رو نجات بديم
  .خيلي خوب، انگار ديگه مغزت كاملاً قاطي كرده :اسكورپيوس
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دوني كه  و تو هم مثل من خوب مي. اين كارو بكنمبايد . خوام اين كارو بكنم، اسكورپيوس من مي :آلبوس
  .يالا ديگه. كنم اگه تو باهام نياي، همه چيزو كاملاً خراب مي

شـكلك  . كنـد  مـدتي تأمـل مـي    اسكورپيوس. شود بعد در بالا ناپديد مي. زند لبخند مي آلبوس
  .شود ناپديد مي آلبوسكشد و در پشت سر  بعد خودش را به بالا مي. آورد مي در

  ي يازده ي يك، صحنه پرده
  اكسپرس هاگوارتز روي سقف

  .كشد و باد خيلي تندي هم هست باد از هر طرف سوت مي
به هـر حـال،   . ره، و ترسناكه ب، حالا روي سقف يه قطاريم، خيلي هم تند داره ميخيلي خ :اسكورپيوس

تو هم چيزهـاي   ي خودم ياد گرفتم، در مورد باره كنم چيزهاي زيادي در احساس مي. عالي بود
  …بيشتري فهميدم، ولي

آسايشگاه جادوگران شيم، بعدش پياده راه زيادي تا  به زودي به پل نزديك ميطبق محاسبات من،  :آلبوس
  …نيست سنت اسوالد سالمند

م دست به  م كه براي اولين بار در زندگي زده ي تو هيجان ه چي؟ كجا؟ ببين، من هم به انداز :اسـكورپيوس 
  .اوه—ولي حالا—جالبه—قطار سقفروي —هي—بزنمگري طغيان

  .خواهد ببيند بيند كه دلش نمي چيزي مي اسكورپيوس
  .خيلي خوبي باشه محافظتونه  اگه ورد بالشي عمل نكنه، آب مي :آلبوس

  .جادوگر گاري. آلبوس :اسكورپيوس
  خواي؟ براي سفر خوراكي مي :آلبوس

  .آد طرف ما ميجادوگر گاري داره . آلبوس. نه :اسكورپيوس
  …نه، امكان نداره، ما بالاي قطاريم :آلبوس

را  جـادوگر گـاري  توانـد   مي آلبوسدهد، و حالا  نشان مي آلبوسطرف ديگر را به  اسكورپيوس
  .آيد خيالي به طرف آنها مي دهد، با بي اش را هل مي در حالي كه گاريببيند، كه 

  اي؟ كيك پاتيلي؟ ي كدويي؟ شكلات قورباغه خواين، عزيزانم؟ كلوچه چيزي از گاري نمي :جادوگر گاري
  .اوه :آلبوس

ولـي  —خـرن  هاي پاتيلي منـو مـي   اونا كيك. دونن مردم در مورد من چيز زيادي نمي :جادوگر گـاري 
  .بود يادم نمياد آخرين باري كه كسي اسممو پرسيد، كي. كنن وقت واقعاً به خودم توجه نمي هيچ

  اسمت چيه؟ :آلبوس
اكسـپرس بـه    هـاگوارتز توانم بگم اينه كه وقتي كه اولين بار  تنها چيزي كه مي. يادم رفته :جادوگر گاري

  …گَمبول خودش اين كارو به من پيشنهاد كرد اوتالين—وجود اومد
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  دي؟ مييعني صد و نود ساله كه داري اين كارو انجام . صد و نود سال پيش—يعني :اسكورپيوس
ولي . م تو اين كار خيلي ماهر شده. ن ي كدويي ساخته اين دستا بيشتر از شش ميليون كلوچه :جادوگر گاري

ن، اينه كه اونا به راحتـي بـه چيـز     هاي كدويي من متوجه نشده چيزي كه مردم در مورد كلوچه
  …شن اي تبديل مي ديگه

  .شود كلوچه منفجر مي. اندازد ك ميآن را مانند يك نارنج. دارد مي ي كدويي بر يك كلوچه

—وقـت  هـيچ . تـونم بكـنم   اي چه كارهايي مـي  هاي قورباغه لاتبا شككه شه  و باورتون نمي
 سعيها  بعضي. تا به مقصد نرسيده، پياده بشه ،م كسي از اين قطار تا حالا اجازه نداده—وقت هيچ
شـون شكسـت    ولي همـه . ليويز فرِد و جورجبلَك و رفقاش،  سيريوس—ن اين كارو بكنن كرده

  …دوست نداره افراد ازش پياده بشن …چونكه اين قطار. ن خورده
  .زند او لبخند مي. شوند هاي بسيار تيزي مي تبديل به تيغ جادوگر گاريهاي  دست

  .اين، لطفاً برين تا آخر سفر سر جاتون بشينين بر بنا
  .اين قطار جادوييه. گفتي، اسكورپيوس راست مي :آلبوس

  .ي خاص از زمان، اصلاً دوست ندارم حق با من باشه در اين لحظه :ورپيوساسك
اون پايين آبه، وقتشه كه ورد بالشي رو امتحانش —در مورد پل—گفتم ولي من هم راست مي :آلبـوس 

  .كنيم
  .، اين فكر بديهآلبوس :اسكورپيوس

ديگـه   .)فكر كردن بـاقي نمانـده   شود كه وقتي براي كند، بعد متوجه مي اي فكر مي لحظه(واقعاً؟  :آلبوس
  !مولياره. يك. دو. سه. خيلي دير شده
  .خواند پرد، ورد مي در حالي كه مي

  …آلبوس …آلبوس :اسكورپيوس
. كند شود، هم نگاه مي كه دارد به او نزديك مي جادوگر گاريبه . كند با نااميدي به دوستش نگاه مي

  .ايش خيلي تيز استه تيغ. در هوا پريشان است جادوگر گاريموهاي 
  .خيلي خوب، با اونكه معلومه مصاحبت شما چقدر شيرينه، ولي بايد برم دنبال دوستم

  .خواند زمان ورد مي كند، و هم پرش مي آلبوسگيرد، به دنبال  اش را مي بيني
  !مولياره

  ي دوازده ي يك، صحنه پرده
  بزرگملاقات وزارت جادو، اتاق 

ي جادوگران واقعي با حـرارت بـا يكـديگر صـحبت      ا مانند همهآنه. صحنه پر از جادوگران است
و  هرميـون ، جايگـاه در بالاي آنها، روي . هم در ميان آنها هستند رون، و دراكو، جيني .كنند مي
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  .قرار دارند هري
جمعيت را (حتماً بايد با جادو سكوت رو برقرار كنم؟ . نظم رو رعايت كنين. نظم رو رعايت كنين :هرميون

خيلـي  . العاده خـوش آمديـد   به اين مجمع عمومي فوق. خوبه .)كند اش ساكت مي چوبدستيبا 
هـاي زياديـه كـه دنيـاي      الآن سال. ي شما تونستين در اين جلسه شركت كنيد خوشحالم كه همه

ولـدمورت رو   هـاگوارتز از زماني كه در نبرد . ده جادوگري در صلح به زندگي خودش ادامه مي
كه نسـل جديـد كـه دارن بـزرگ     گذره، و خوشحالم كه بگم  و دو سال ميشكست داديم، بيست 

  .هري. البته تا اين زمان. ن هاي خيلي كوچكي رو شاهد بوده شن، فقط نزاع مي
ده  تحقيقات ما نشون مي. دن حركاتي رو از خودشون نشون ميمتحدين ولدمورت الآن چند ماهه كه  :هري

ها شروع بـه عبـور از    ن، بعضي غول اومده به حركت در هاي غارنشين در سرتاسر اروپا غولكه 
اي هست كـه اونـا از نظرمـون ناپديـد      راستش، متأسفانه چند هفته—ها ن، و گرگينه دريا كرده

ولـي  —ي تشويقشون كرده كه شروع به حركـت كـنن  كرن يا  دونيم اينا كجا مي ما نمي. ن شده
. تونه داشته باشـه  نه كه اين چه معنايي ميمون اي و نگراني—ن اومده دونيم كه به حركت در مي
اونا رو ديده؟ چيزي حس كرده؟ لطفـاً هـر    يكساز بين شما، آيا اين، سؤالمون اينه كه  بر بنا

پروفسـور  . تون رو بلند كنين، تـا حرفـاي همـه رو بشـنويم     كدوم صحبتي دارين، چوبدستي
  .متشكرم—گونگال مك
رسـيد دسـتبردهايي بـه     گشتيم، واقعاً به نظر مي وقتي كه از تعطيلات تابستوني بر :گونگال پروفسور مك

فقط مقداري پوست مار ها كم نشده بود،  مخازن معجون انجام شده، ولي مقدار زيادي از افزودني
مـا  . هستند، كم نشده بود ممنوعهتوري، چيزي از موادي كه در ليست  هاي بال بومسلنَگ و مگس

  .پيوز گذاشتيم اينو به حساب
خيلـي  اي نيسـت؟   كس ديگـه  .)كند به اطراف اتاق نگاه مي(. كنيم تحقيق مي. متشكرم، پروفسور :هرميون

هري دوباره شروع به درد كرده، در حالي كه صورت تر اينه كه زخم  ي مهم در ضمن، نكته. خوب
  .از زمان ولدمورت چنين چيزي اتفاق نيفتاده بود

  .ولدمورت ديگه تموم شدهولدمورت مرده، : دراكو
كنـه كـه    بر روي هم ما رو به اين سمت هدايت ميبله، دراكو، ولدمورت مرده، ولي اين مسايل  :هرميون

  .گشته باشه بر—يا ردپايي از ولدمورت—شايد ولدمورت
  .شود پا مي با اين سخن همهمه به

اونايي از شـما  . تكليفش روشن بشهتا بپرسيم بايد كه به خاطر همينه البته اين مطلب دشواريه، ولي  :هري
  چيزي احساس كردين؟ حتي يه ذره مورمور؟ …دارين سياهكه نشان 

  داوري داشته باشين؟ دارن، پيش نشان سياهنسبت به كساني كه دوباره پاتر، پس قراره  :دراكو
  …كنه كه هري فقط داره تلاش مي. نه، دراكو :هرميون
سال يـه بـار   هر . ها ش بره تو روزنامه دونين جريان چيه؟ هري دوست داره دوباره چهره اصلاً مي :دراكـو 
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  …گرده مي كنه كه ولدمورت داره بر شايع مي پيام امروزي  روزنامه
  !هيچيك از اون شايعات از طرف من نبوده :هري

  نيست؟ پيام امروزي  واقعاً؟ همسر شما ويراستار روزنامه :دراكو
  .رود ا عصبانيت به طرف او ميب جيني

  !ي ورزشي ويراستار صفحه :جيني
  —به عنوان وزير جادو—و من. رسونده جادو هري اين مسئله رو به اطلاع وزارت. دراكو :هرميون

  .بله، شما هم فقط به اين خاطر اين رأي رو به دست آوردي كه دوست اون هستي :دراكو
  .گيرد جلوي او را مي جينيشود، ولي  ور مي حمله دراكوبه طرف  رون

  هوس تودهني كردي؟ :رون
چه راهي بهتر از اين براي اينكه . ذاره شهرت او بر تو هم تأثير مي—بهتره واقعيت رو بپذيري :دراكو

كنه،  جاي زخمم درد مي« )آورد مي را در هـري اداي (دوباره همه زير لب اسم پاتر رو نجوا كنن 
پراكن باز فرصت  اينكه افراد شايعه—ي اينا چيه ين معناي همهدون و مي. »كنه جاي زخمم درد مي

  .هاي مسخره در مورد اصل و نسب پسر من، آبروي اونو ببرن كنن كه با شايعه اونو پيدا مي
  …دراكو، كسي نگفته اين موضوع ارتباطي با اسكورپيوس داره :هري

  .رم من دارم مي. كنم اين جلسه يه افتضاحه خيلي خب، من يكي كه فكر مي :دراكو
  .شوند پراكنده مياو برخي ديگر هم بعد از . رود او بيرون مي

  .به يه راهبرد داريم جاحتيا. گردين بر …اين كارها چيه :هرميون

  ي سيزده ي يك، صحنه پرده
  سنت اسوالد آسايشگاه جادوگران سالمند

است، و تا جايي  سنت اسوالد اينجا آسايشگاه جادوگران سالمند. گاه آشوب است و جادو اينجا جلوه
  .انگيز است كه فكرش را بكنيد، شگفت

كنند،  كامواي بافتني را به كلافي سردرگم مبدل ميبخشند،  اين جادوگران عصاهاي واكر را جان مي
  .دارند مي و مردان پرستار را به رقص تانگو وا

بلكـه  —اصي استفاده كننداينها افرادي هستند كه ديگر مجبور نيستند از جادويشان براي دليل خ
  .شوند و چقدر هم سرگرم مي. كنند اين جادوگران براي سرگرمي جادو مي

شوند، و از شما چـه   كنند، متعجب مي شوند، به اطرافشان نگاه مي وارد مي اسـكورپيوس و  آلبوس
  .ترسند پنهان، كمي هم مي

  !ببخشيد. ببخشيد …هوم، ببخشيد :اسكورپيوسو  آلبوس
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  .تس ريخته هم بابا، چقدر اينجا به اي :اسكورپيوس
  .گرديم مي ديگوري آموسما دنبال  :آلبوس

  .و كمي افسرده. شود حركت مي همه چيز فوراً بي. شود ناگهان سكوت مطلق برقرار مي
  خواين؟ پيرمرد بينوا چي مي نو شما پسرا از او: دهزن بافن

  .شود با لبخند ظاهر مي دلفي
  !بيا و به آموس سلام كن! چه عالي ؟مدياو! آلبوس؟ آلبوس :دلفي

  ي چهارده ي يك، صحنه پرده
  ، اتاق آموسسنت اسوالدآسايشگاه جادوگران سالمند 

  .كند سه نفرشان را تماشا مي دلفي. كند نگاه مي آلبوسو  اسكورپيوسبا ناراحتي به  آموس

صحبتي كه قرار نبـوده  —شنوي تو يه صحبتي رو اتفاقي مي. پس بذارين اين مطلبو روشن كنيم :آموس
بدون هر گونه درخواستي، اصلاً بدون هر گونه —گيري و تصميم مي—اتفاقي بهش گوش بدي

  .گيري كه در كار ديگران دخالت كني، اونم چه دخالتي تصميم مي—اي اجازه
  .گردان دارن اونا واقعاً يك زمان. مطمئنم من—پدرم به شما دروغ گفت :آلبوس
  .توني بري پي كارت حالا مي. معلومه كه دارن :آموس

  .ما اومديم كمك كنيم. چي؟ نه :آلبوس
  تونن به من بكنن؟ ي نوجوون چه كمكي مي كمك؟ دو تا پسربچه :آموس

ياي جـادوگري رو تغييـر   پدر من به همه نشون داد كه آدم لازم نيست بزرگسال باشه تا بتونه دن :آلبوس
  .بده

خواي از شهرت  بايد اجازه بدم در اين كار دخالت كني؟ مي ،گي چون تو يه پاتر هستي يعني مي :آموس
  پدرت استفاده كني؟

  !نه :آلبوس
و تـازه، كـي آخـه يـك     —م مورد تو چيزايي خونده بله، در—يه پاتر كه توي گروه اسليترينه :آموس

يه مالفوي كه ممكنه در اصل يه ولدمورت باشه؟ از —به ملاقات منآره  مالفوي رو با خودش مي
  كجا معلوم كه تو درگير جادوي سياه نباشي؟

  …ولي :آلبوس
. حـالا بـرين  . پدرت واقعاً دروغ گفت. همفيدهم ، ولي تأييد تو داشتمو از اول هم راطلاعات اين  :آموس

  .وقت منو تلف نكنينبيشتر از اين هم . تون دوتايي
خون خيليا روي دسـت  —نه، بايد به حرف من گوش بدي، خودت كه گفتي: )با قدرت و تحكم( آلبوس

. ر كمك كنم يكي از اشتباهات اونو اصلاح كنيمابذ. بذار بهت كمك كنم اينو تغيير بدي. پدر منه



 شده نيپاتر و فرزند نفر يهر  ٣٦

 

  .به من اعتماد كن
پس . كه به تو اعتماد كنم بينم چي گفتم، پسر؟ هيچ دليلي نمي ينشنيد: )كند صدايش را بلند مي( آموس

  .كنم كه بري مجبورتقبل از اينكه . زود. برو
بـادش خـالي   —كند به چوبدستي نگاه مي آلبـوس . كند اش را به طرز شومي بلند مي چوبدستي

  .او را خرد كرده است آموس—شود مي
  .انگار تخصص ما در اينه كه جايي باشيم كه نبايد باشيم. بيا بريم، رفيق :اسكورپيوس

گردد و با هـم بـه راه    مي بر آلبوس. كشد دست او را مي اسكورپيوس. مايل نيست برود آلبوس
  .افتند مي

  .تونم يه دليل براي اعتماد كردن به اونا بهت بگم ، من ميجانعمو :دلفي
  .كنند آنها توقف مي

خودشـون  اونا آمادگي دارن كه با رشادت . ن اونا تنها كسايي هستن كه براي كمك داوطلب شده
در واقع، مطمئنم كه حتي با اومدن بـه اينجـا   . گردونن رو به خطر بندازن تا پسرتو پيش تو بر

  …ن خودشون رو به خطر انداخته
  …كنيم ما داريم در مورد سدريك صحبت مي :آموس
  تونه مزيت بزرگي باشه؟ داشته باشه، مي هاگوارتزمگه خودت نگفتي كه اگه آدم كسي رو در  …و :دلفي

گرداند و به  مي و سپس روي بركند،  نگاه مي دلفـي به  آموس. بوسد را مي آموسبالاي سر  فيدل
  .كند پسرها نگاه مي

  خواين خودتونو به خطر بندازين؟ براي شما چي داره؟ چرا مي :آموس
تونيم  ما مي. پسر شما حقش نبود كشته بشه، آقاي ديگوري. بودن چه حسي داره دومدونم  من مي :آلبوس

  .بهتون كمك كنيم كه اونو پس بگيرين
—م داشـتم  پسرم بهترين چيزي بود كه تو زندگي—پسرم: )كند بالاخره احساساتش را آشكار مي( آموس

  …گي اگه واقعاً جدي مي. عدالتي بزرگ يه بي—عدالتي بود گي، اين بي راست مي
  .ما كاملاً جدي هستيم :آلبوس
  .اين كار خيلي خطرناكه :آموس

  .دونيم يم :آلبوس
  واقعاً؟ :اسكورپيوس

  ش رو داري كه اونا رو همراهي كني؟ تو هم آمادگي—دلفي :آموس
  .جانكنه، عمو بله، اگه اين كار شما رو خوشحال مي :دلفي

  .زند هم در پاسخ لبخند مي آلبوسزند و  لبخند مي آلبوسبه  دلفي
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  ندازه؟ تون رو به خطر مي گردان زندگي حواستون هست كه حتي گرفتن زمان :آموس
  .رو به خطر بندازيم ونايم كه جونم ما آماده :آلبوس

  واقعاً؟ :اسكورپيوس
  .ش رو داشته باشين اميدوارم جربزه: )با لحني جدي( آموس

  ي پانزده ي يك، صحنه پرده
  پاتر، آشپزخانه ي هري و جيني خانه

  .خورند اند و با هم غذا مي نشسته جيني، و هرميون، رون، هري

منشـأ ايـن   . كسي چيزي در مورد اسكورپيوس نگفته جادو توي وزارت—م بارها به دراكو گفته :هرميون
  .شايعات ما نيستيم

ش انجـام  ابـر  بتونيم بعد از اينكه آستوريا فوت كرد، بهش نامه نوشتم كه ببينم كاري هست كه ما :جيني
—هست آلبوسچونكه دوست خيلي خوبي براي —ودم فكر كردم كه اسكورپيوسبا خ. بديم

اي برگشـت كـه فقـط يـه      جغد با نامه …شايد دلش بخواد تعطيلات كريسمس پيش ما بمونه يا
به شوهرت بگو اين اتهامات بر عليه پسر من رو يك بـار بـراي   «: ي ساده توش نوشته بود جمله

  .»هميشه تكذيب كنه
  .اون وسواس داره :هرميون

  .ي كامل يه ديوونه—اصلاً ديوونه است :جيني
بـه  ( …خب …كنه كه البته من به خاطر فقدان همسرش متأسفم، ولي وقتي هرميون رو متهم مي :رون

  .ممكنه هيچي نباشه ااين، خانمآهاي گم،  ش بهش مي همه .)كند در آن طرف ميز نگاه مي هري
  ؟به كي :هرميون

تو به خاطر اينكه نگران  .رن ها به عروسي مي رن، غول اي غارنشين دارن به مهموني ميه شايد غول :رون
شي،  مت هم به خاطر اينكه داري پير ميخبيني، و جاي ز خواباي بد ميهري، هستي،  آلبوس

  .درد گرفته
  .شم؟ دستت درد نكنه، رفيق دارم پير مي :هري
پاهام هم كه چي بگـم چقـدر   . »اوف«. كنم مي» اوف«صداي شينم، يه  باور كن، حالا هر موقع من مي :رون

شايد جاي زخم تـو هـم   . تونم براش يه ترانه بنويسم كنه كه مي اونقدر درد مي—ناراحتي داره
  .اينطوريه

  .گي تو چرت و پرت زياد مي :جيني
عشقي كه بـه  يكي هم . هاي بيمارنما كه دارم ي شيريني مجموعهيكي اين، يكي هم . اين تخصص منه :رون

  .حتي جيني لاغره. ي شماها دارم همه
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  .گم ويزلي، اگه رفتارتو اصلاح نكني، به مامان مي رونالد :جيني
  .گي نه، نمي :رون

مـن  . در صورتي كه بخشي از ولدمورت، به هر شكلي، زنده مونده باشه، لازمه كه آمـاده باشـيم   :هرميون
  .ترسم مي كم يه

  .ترسم من هم مي :جيني
  .غير از مامان. ترسم از هيچي نمي من :رون

خوام سـرمو زيـر    نمي. فاج عمل كنم خوام در اين مورد مثل كورنليوس گم، هري، نمي جدي مي :هرميون
  .مالفوي به خاطر اين كار ازم خوشش نياد اصلاً برام مهم نيست كه دراكو. برف كنم

  دادي، مگه نه؟ يوقت اهميتي به اينكه كسي ازت خوشش بياد نم البته تو هيچ :رون
كنـار   رونكند كه به او بزند، ولـي   اندازد و دستش را بلند مي مي رونغضبناكي به نگاه  هرميون

  .پرد مي
  .به هدف نخورد

  .پرد عقب مي رون. زند ضربه مي رونبه  جيني
  .حسابي به هدف خورد. به هدف خورد

 پـاتر  هـري اي را روي بشـقاب   آيد و نامـه  جغد پايين مي. شود ناگهان جغدي در اتاق ظاهر مي
  .اندازد مي

  براي جغد دير نيست؟ كم يه :هرميون
  .شود متعجب مي. كند نامه را باز مي هري

  .گونگاله مك از پروفسور :هري
  چي نوشته؟ :جيني

  .رود مي فرو هم در هريي  چهره

  .ن اونا گم شده. ن هاونا به مدرسه نرسيد—و اسكورپيوس آلبوس—هآلبوسجيني، در مورد  :هري

  ي شانزده ي يك، صحنه پرده
  ، زيرزمينهال وايت

  .كند دارد به يك بطري نگاه مي اسكورپيوس

  داريم؟ همينطوري اونو بر :اسكورپيوس
ها هستي، واقعاً لازمه كه بـرات توضـيح    معجونمتخصص خون و  اينقدر درستو كه اسكورپيوس،  :آلبوس

حالا كه دلفي كارهاي مقدماتي رو اينقدر عـالي برامـون انجـام    كارش چيه؟  مركببدم معجون 
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داده، ما قراره اين معجون رو بخوريم و تغيير شكل بديم، تا با تغيير قيافه بتـونيم وارد وزارت  
  .جادو بشيم

  اينكه درد داره؟خيلي خب، دو نكته، يكي  :اسكورپيوس
  .دونم، خيلي درد داره آره، تا جايي كه من مي :دلفي

اي  چه مـزه  مركبدونين معجون  هيچكدومتون مي: ي دوم نكته. استفاده كردم. خيلي ممنون :اسـكورپيوس 
آرم  كنم مـي  استفراغ مي شو ده، و اگه اينطور باشه، من همه ي ماهي مي م مزه چون شنيدهده؟  مي
  .وقت هم نخواهد بود هيچ. وقت نبوده هيچ. من سازگار نيست ماهي با. بالا

. كنـد  شروع به تغيير شـكل مـي  (. ده ي ماهي نمي مزه .)نوشد معجون را مي(. هشدار تو رو شنيديم :دلفي
بـا صـداي   ( …درد داره ولي .تس خوشمزه. ش خيلي خوبه در واقع، مزه .)بسيار دردناك است

 هرميـون تبـديل بـه   . زند دوباره آروغ مي(—كم يه. گيرم حرفمو پس مي .)زند بلند آروغ مي
  .ده ي ماهي مي مزه ته—يه عالمه—كم يه .)شود مي

  .آه—خيلي خب، اين :آلبوس
  .اوهو :اسكورپيوس

  .عجبا! حتي صدام هم مثل اون شده—شه من واقعاً احساس نمي :هرميون/دلفي
  .حالا من. خيلي خب :آلبوس

عينك آشنايي را (اگه بخوايم اين كارو بكنيم، بايد با هم انجامش بديم . رفيقهيچ وجه،  به. نه :اسكورپيوس
  .)گذارد به چشم مي

  .يك. دو. سه :آلبوس
  .خورند معجون را مي

  .زياد خوب نيست .)گيرد مي درد بدنش را فرا(. نه، خوبه
  .كنند و خيلي دردناك است هر دو شروع به تغيير شكل مي

  .هريبه  اسكورپيوسشود، و  تبديل مي رونبه  آلبوس
  .شود سكوت برقرار مي. كنند دو نفرشان به يكديگر نگاه مي

  عجيبه، نه؟ كم يه :رون/آلبوس
بـرو   وبد. برو به اتاقت: )برد واقعاً از اين وضعيت لذت مي—دهد حسابي نمايش مي( هري/اسكورپيوس

  .شيطوني بوديتو پسر خيلي بد و . به اتاقت
  …اسكورپيوس: )با خنده( رون/آلبوس

فقط ! كه من اون باشم و تو رون—فكر خودت بود: )اندازد اش مي شنلش را روي شانه( هري/اسكورپيوس
خيلي خب، اين خيلي  .)زند با صداي بلند آروغ مي( …تفريح كنم قبل از اونكه كم يهخوام  مي
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  .وحشتناكه
  .شه شكمش داره بزرگ مي كنه، ولي ش مي خوب مخفيرون  داييدوني،  مي :رون/آلبوس

  كنين بهتره راه بيفتيم؟ فكر نمي :هرميون/دلفي
  .گيرند را مي ٦٢٤٤٢ي  شماره. شوند تلفن ميي  باجهوارد يك . آيند به خيابان مي

  .ويزلي خوش آمديد، رون. گرينجر خوش آمديد، هرميون. پاتر خوش آمديد، هري :ي تلفن باجه
  .شود در داخل زمين ناپديد مي ي تلفن ند و باجهنز آنها لبخند مي

  ي هفده ي يك، صحنه پرده
  وزارت جادو، اتاق ملاقات

  .زنند در يك اتاق كوچك قدم مي دراكو، و جيني، هرميون، هري

  …آهن به طور كامل جستجو شده؟ كنار راه :دراكو
  .گرديم هم دوباره داريم مي ي ما يك بار اونجا رو جستجو كرده و باز اداره :هري

  تونه بهمون بگه؟ جادوگر گاري چيز مفيدي نمي :دراكو
او بـه سـوابقش در   . گه اوتالين گَمبول رو نااميـد كـرده   ش داره مي همه. جادوگر گاري عصبانيه :هرميون

  .كنه افتخار مي هاگوارتزتوزيع در ي  زمينه
  ن؟ مواردي از جادو رو گزارش نكردهمشنگا  :جيني

اي بـه عنـوان    م و اون هم اعلاميه وزير مشنگا رسونده من موضوع رو به اطلاع نخست. فعلاً هيچي :هرميون
  .ولي نيست. ردهوِيه چيزي مثل انگار . گمشده صادر كرده

موضوع جاي زخم هري رو هم بهشون هامونو برامون پيدا كنن؟  قراره مشنگا بچهپس از اين به بعد  :دراكو
  اطلاع داديم؟

دونه جاي زخم هري  كسي نمي هو با اونك. ا درخواست كرديم كه بهمون كمك كننما فقط از مشنگ :هرميـون 
هاي ما مشغول  كارآگاه. گيريم تونه داشته باشه، ولي ما مسلماً اونو خيلي جدي مي چه ارتباطي مي

  …بازجويي از افراد مرتبط با جادوي سياه هستن و
  .خوارها نداره اين ربطي به مرگ :دراكو

  .ي شما مطمئن نيستم ه من به اندازراستش  :هرميون
پسر مـن يـه    …اون ابلهايي كه حالا دنبال جادوي سياه هستن. بحث اطمينان نيست، حق با منه :دراكو

  .كنن مالفويه، اونا جرئت نمي
  …مگه اينكه يه چيز جديد اومده باشه، چيزي كه :هري
قابل دركـه، ولـي دو   من براي  آلبوس دزديدن—ربايي باشه اگه اين يه آدم .من با دراكو موافقم :جيني

  …نفرشون
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  .خواهد كه او ماجرا را بيان كند مي جينيدوزد، معلوم است كه  مي جينيچشم در چشم  هري
پس . روه، نه يه رهبر م يادش بدم، يه دنباله ي چيزايي كه من سعي كرده اسكورپيوس، با وجود همه :دراكـو 

  خواد كجا ببره؟ اونو از اون قطار پياده كرده، و سؤال اينه كه اونو مي آلبوسمعلومه كه 
  .دونيم هري، اونا فرار كردن، من و تو اينو مي :جيني

  .اند به يكديگر خيره شده جينيو  هريشود كه  متوجه مي دراكو
  گين؟ دونين؟ چيزي هست كه به من نمي واقعاً؟ شماها مي :دراكو

  .شود سكوت برقرار مي
  .با من هم در ميان بگذارينالآن كنم همين  كنين، توصيه مي دارين مخفي ميرو اطلاعاتي هر 

  .، پريروز، يه مشاجره داشتيمآلبوسمن و  :هري
  …بخ :دراكو

  .كند نگاه مي دراكوكند و بعد با اطمينان به چشمان  مدتي مكث مي هري
  .گم كاش اون پسر من نبود بهش گفتم بعضي وقتا مي :هري

قدم  هريبه طور خطرناكي به طرف  دراكوو بعد، . سكوتي بسيار عميق. شود باز سكوت برقرار مي
  .دارد مي بر

  …اگه اتفاقي براي اسكورپيوس بيفته :دراكو
  .گيرد قرار مي هريو  دراكوبين  جيني

  .اين كارو نكنلطفاً تهديد نكن، دراكو،  :جيني
  !پسر من گم شده: )با فرياد( دراكو
  .پسر من هم همينطور: )و هم با فريادا( جيني

  .در اتاق خيلي بالا استاحساسات سطح . كند نگاهشان با هم تلاقي مي

ي  هـر چـي خونـواده    …اگه طلا لازم داريـن : )خورد، كاملاً شبيه پدرش شده است لبش تاب مي( دراكو
  .اون تنها فاميل منه …اون تنها وارث منه …مالفوي دارن

  .منابع زيادي در اختيار داره جادو، وزارت دراكوخيلي ممنون،  :هرميون
  .كند نگاه مي هريبه . ايستد بعد مي. افتد كه برود راه مي دراكو

ي من تو  مهم نيست چكار كردي يا چه كسايي رو نجات دادي، هري پاتر، ولي براي خونواده مبرا :دراكو
  .هميشه يه نفرين هستي

  ي هجده ي يك، صحنه پرده
  وزارت جادو، راهرو

  ؟تمطمئني اونجاس :هري/اسكورپيوس
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كننـد نقششـان را    سعي مـي  هرميون/دلفيو  هري/اسكورپيوس. كند يك نگهبان از آنجا عبور مي
  .خوب اجرا كنند

كنم كه اين موضوعيه كه وزارتخونه بايد به طور مفصل در مورد اون  بله، قربان، من قطعاً فكر مي
  .تفحص كنه، بله

  .قربان: )آورد پايين ميسرش را به علامت احترام ( نگهبان
  .بذار با هم در مورد اون تفحص كنيم :هرميون/دلفي

  .كشند آنها نفس راحتي مي ، ورود نگهبان مي

اونو توي نوشيدني يكي از مقامات وزارتخونه —عمويم گفت كه از معجون حقيقت استفاده كنيم
نگهش داشتن و حتي بهمـون گفـت كـه اونـو كجـا      گردان رو  به ما گفت كه زمان ناو. ريختيم

  .در دفتر كار خود وزير جادو—دارن مي نگه
  .شنوند صدايي را مي و ناگهان سر. دهد دري را نشان مي

  …بايد در موردش صحبت كنيم …يهر: )از بيرون( هرميون
  .چيزي نيست كه بخوايم در موردش صحبت كنيم: )از بيرون( هري
  .اوه، نه :هرميون/دلفي

  .و پدر. هرميون :رون/آلبوس
  .شوند زده مي همگي وحشتبلافاصله 

نـامرئي   افسـون كسي . جايي براي مخفي شدن نيست. بايد مخفي بشيم. خيلي خوب :هري/اسكورپيوس
  شدن بلده؟

  دفتر كارش؟ …بريم تو :هرميون/دلفي
  .ممكنه بياد به دفتر كارش :رون/آلبوس

  .اي نيست جاي ديگه :هرميون/دلفي
  .كند بار ديگر تلاش مي كي. كند در را باز كند ميسعي 

  …ي اون صحبت نكني،  باره اگه با من يا جيني در: )از بيرون( هرميون
  !آلوهومورا. برين عقب :هري/اسكورپيوس

  .زند او با خوشحالي لبخند مي. شود در باز مي. گيرد چوبش را به طرف در نشانه مي
  .اين كارو بكني توني فقط تو مي. جلوشو بگير. آلبوس

  آخه چي بگم؟: )از بيرون( هري
  من؟ چرا؟ :آلبوس

  .تونيم، درسته؟ ما خود اونا هستيم خب، ما دو تا كه نمي :هرميون/دلفي
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اي هـم دخالـت    اينجـا عوامـل ديگـه    …ولي …حرفي كه زدي، مسلماً غلط بود: )از بيرون( هرميون
  …داره

  …تونم نمي …تونم ولي من نمي :رون/آلبوس
 هرميونجلوي در ايستاده است،  رون/آلبوسشود و بعد، در حالي كه  ي كوچكي شنيده مي همهمه

  .شوند از بيرون وارد مي هريو 

  …ت ممنونم، ولي نيازي نيست به خاطر نگرانيهرميون،  :هري
  رون؟ :هرميون
  !!سورپريز :رون/آلبوس
  كني؟ تو اينجا چكار مي :هرميون
  يعني يه مرد براي اينكه همسرشو ببينه، بايد دليلي داشته باشه؟ :رون/آلبوس

  .بوسد را با اطمينان مي هرميون

  …من بايد برم :هري
فكـر   …گفتـي  آلبـوس كه بـه  چيزايي —چي هم بگه دراكو هر …بحث من اينه كه. هري :هرميـون 

  .كنم براي هيچكدوممون خوب باشه كه زياد در موردش فكر كني نمي
حرفش (—گه كاش من زنين كه هري گفت بعضي وقتا مي اوه، دارين در اين مورد حرف مي :رون/آلبوس

  .پسرش نبود آلبوس )كند را اصلاح مي
  !رون :هرميون
  …داره منظورم اينه كه آدم حرفو بزنه، بهتر از اونه كه تو دلش نگه :رون/آلبوس
اون خـودش متوجـه   . گـيم  دي نمـي زنيم كه واقعاً ج مون حرفايي مي ما همه …فهمه خودش مي :هرميون

  .شه مي
  شه؟ اون وقت چي مي …گيم رو واقعاً جدي بگيم، چي اگه چيزايي كه ميولي  :رون/آلبوس
  .رون، باور كن، حالا وقتش نيست :هرميون
  .خداحافظ، عزيزم. البته كه وقتش نيست :رون/آلبوس

. ابل دفتر كارش رد شود و بـرود كند و اميدوار است كه او از مق رفتن او را تماشا مي رون/آلبوس
شـود،  دفتـر كـار   بتوانـد از در وارد   هرميـون قبـل از آنكـه   . كند ولي البته كه اين كار را نمي

كنـد از در وارد شـود،    سـعي مـي   هرميونهر چه . بندد دود و راه را بر او مي مي رون/آلبوس
  .دهد گيرد و براي اين كار كمرش را قر مي جلوي او را مي رون/آلبوس

  چرا جلوي راه منو گرفتي؟ :هرميون
  .م نگرفته تومن جلوي راه :رون/آلبوس
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  .كند دوباره راه او را سد مي رون/آلبوسافتد،  دوباره به طرف در به راه مي هرميون
  .بذار برم تو اتاقم، رون. چرا، گرفتي :هرميون
  .ي ديگه بياريم بيا يه بچه :رون/آلبوس

  .كند از كنارش رد شود سعي مي هرميون
  چي؟ :هرميون
. خوام يا تعطيلات، و در اين مورد اصرار دارم من يا بچه مي. شه، يه تعطيلات يا اگه بچه نمي :رون/آلبوس

  شه بعداً در موردش صحبت كنيم، عزيزم؟ مي
بنـدد و او را   راهش را مـي  رون/آلبوسكند وارد اتاق شود، ولي  يك بار ديگر سعي مي هرميون

  .شود به يك درگيري حسابي تبديل مي. بوسد مي
  .پاتيل درزدار يه نوشيدني بخوريم؟ دوستت دارمچطوره بريم توي 

ي ديگه اونجا مونده باشه، اون وقت مرلين كمكـي   اگه يه قرص بدبو كننده: )كند نشيني مي عقب( هرميون
  .به مشنگا خبر بديم به هر حال، بايد. خيلي خب. كنه بهت نمي

  .رود هم با او مي هري. شود خارج مي هرميون
  .شود، اين بار تنها است دوباره وارد مي هرميون. دود به طرف در مي رون/آلبوس

  دونستي؟ داره، مي مي بچه يا تعطيلات؟ بعضي وقتا عقلت پارسنگ بر اي
  .طبعي و شيطون بودنم خاطر شوخبه من ازدواج كردي، مگه نه؟  به خاطر همينه كه با :رون/آلبوس

دوبـاره   هرميونكند، ولي  شروع به باز كردن در مي رون/آلبوس. شود دوباره خارج مي هرميون
  .بندد شود، و او در را محكم مي وارد مي

  .هاي ماهي رو نخور دويچنبهت گفتم كه اون سا. شنوم بوي ماهي مي :هرميون
  .گي راست مي :رون/آلبوس

كند كه او رفته است، و در حالي كه نفس راحتـي   وارسي مي رون/آلبوس. شود خارج مي هرميون
  .شود كشد، وارد اتاق مي مي

  ي نوزده ي يك، صحنه پرده
  وزارت جادو، دفتر كار هرميون

از طرف ديگر آن  رون/آلبوسمنتظرند و  هرميوندر دفتر كار  هرميون/دلفيو  هري/اسكورپيوس
  .شود رسد، به جلو خم مي شود، و در حالي كه خيلي خسته به نظر مي وارد مي

  .اين كارا خيلي غيرعاديه :رون/آلبوس
  .خوب جلوشو گرفتي. كارت خيلي خوب بود :هرميون/دلفي

ابـراز   ت پونصد بار به زن دايييا اينكه اخم كنم از اينكه  قدشدونم بهت بگم بزن  نمي :هري/اسكورپيوس
  !احساسات كردي
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  .موفق هم شدم. كردم حواسشو پرت كنم داشتم سعي مي. ه ديگهرون احساساتيخب  :رون/آلبوس
  …و حرفاي پدرت هم كه گفت :هري/اسكورپيوس

  .وقت زيادي نداريم—گرده مي اون بر …پسرا :هرميون/دلفي
  شنيدي چي گفت؟: )هري/اسكورپيوسبه ( رون/آلبوس

هاي  كند، قفسه به اطراف اتاق نگاه مي(گردان رو كجا ممكنه مخفي كرده باشه؟  ن زمانهرميو :هرميـون /دلفي
  .هاي كتاب رو بگردين قفسه .)بيند كتاب را مي

  .كند با نگراني به دوستش نگاه مي هري/اسكورپيوس. كنند شروع به جستجو مي
  چرا بهم نگفتي؟ :هري/اسكورپيوس

  آخه چطوري همچين حرفي رو بگم؟. گه كاش من پسرش نبودم پدرم مي :رون/آلبوس
  .كند حرفي براي گفتن پيدا كند سعي مي هري/اسكورپيوس

—تدرست نيس—گن اون حرفايي كه در مورد من و ولدمورت مي—دونم كه من مي :هري/اسكورپيوس
چطـور مـن يـه    : كنه تونم بفهمم كه بابام داره با خودش فكر مي بعضي وقتا مي—ولي راستش
  اي رو ايجاد كردم؟ همچين بچه

پسـش  اينـو  تونم  چطور مي: گه مطمئنم اكثر اوقات با خودش مي. بهتر از باباي منه هم باز :رون/آلبوس
  بدم؟
  .هاي كتاب بكشاند را به طرف قفسه هري/اسكورپيوسكند  سعي مي هرميون/دلفي

  .شايد بهتر باشه فعلاً به كارمون برسيم :هرميون/دلفي
 ـ بي—آلبوسكه ما با هم دوست شديم،  تدليل نيس حرف من اينه كه بي :هري/اسكورپيوس  تدليل نيس

  …هر چي هم باشه—ماجرا—فهمي؟ و اين كه همديگه رو پيدا كرديم، مي
  .شود اخم كند بيند كه سبب مي ناگهان كتابي را روي قفسه مي

  .هاي طلسم شده كتاب. هاي ممنوعه كتاب. هاي مهمي هست ديدين؟ اينجا كتاباين كتابا رو 
عـاطفي منحـرف كنـين، ببـرينش بـه       دشواراگه بخواين حواس اسكورپيوس رو از مسايل  :رون/آلبوس

  .كتابخونه
. جـادوي بسـيار شـر   . هاي ديگه هـم  هاي بخش ممنوعه، و تازه خيلي كتاب تمام كتاب :هري/اسكورپيوس

  .هم مجاز نيست هاگوارتزاين حتي توي —ليات يك افسونگرزغ. رن پانزدهمدوستان ق
  .الثعب احضار روح عنبراهنماي . ها و ارواح سايه :رون/آلبوس

  …هاي مهميه، مگه نه كتاب :هرميون/دلفي
  .نفرين ايمپريوس و چگونگي سوءاستفاده از آن. تاريخ واقعي آتش عقيق :رون/آلبوس

. تريلانـي  سـيبل ي  ، نوشـته ببينمهايم  چشمچگونه فراتر از . اوهو. و اينجا رو ببينين :هري/اسكورپيوس
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. اين خيلـي جالبـه  . آد گويي بدش مي گرينجر از پيش هرميون. گويي پيشدر ارتباط با كتابي 
  …كشف مهميه

  .زند و حرف مي. شود كتاب باز مي. كشد كتاب را از قفسه بيرون مي
  .كنندهمأيوس ي ا نهاست، نشا دهم، ياول :كتاب

  .نه يار، اما در خواهيد يافت ديارآن را در 
  .عجيبه كم يه. خيلي خب، يه كتاب سخنگو :هري/اسكورپيوس

  .كند اولينِ ضمايري است كه بر شخص دلالت مي، يدوم :كتاب
  .اي از نخوت و خودپرستي نشانه

  .اي لطيف دامي است براي ماهي و هم پارچههم  ي،و سوم
  .ده داره يه معما بهمون مي. تيه معماس :رون/آلبوس

  .گردشي در شهر، گشتي در درياچه :كتاب
  چكار كردي؟ :هرميون/دلفي

م، كار  هايي كه در اين دنيا گذرونده در تمام سال—كاري كه. من، اه، يه كتاب باز كردم :هري/اسكورپيوس
  .خيلي خطرناكي نبوده

  .رود مي موقع از دست آنها در هب. گيرند را مي رون/آلبوسو آيند  جلو ميها  كتاب
  اين ديگه چي بود؟ :رون/آلبوس

معما رو حل . گردان همين جاست حتماً زمان. ش رو مسلح كرده كتابخونه. اون مسلحش كرده :هرميـون /دلفي
  .كنين تا پيداش كنيم

  .»د«لومه ديگه، مع. نه يارخواهيد يافت، ولي در  دياردر آن را . است دهم، ياول :رون/آلبوس
  .را ببلعند هرميون/دلفيكنند  ها سعي مي كتاب

اولينِ ضمايري اسـت كـه بـر شـخص     است، و  اي از نخوت و خودپرستي نشانهدومي  :هري/اسكورپيوس
  …كند دلالت مي

ي كتاب  قفسه(. ها پيدا كنيمي دمنتور باره بايد كتابي در. ـتور…دمنـ! »من«: )با حرارت( هرميون/دلفي
  !آلبوس .)كشد به درون مي او را

  جريان چيه؟! دلفي :رون/آلبوس
ي دمنتورها پيدا كن  باره يه كتاب در. بكنكاري رو كه بهت گفت، . آلبوسن، كتمركز  :هري/اسكورپيوس

  .و خيلي مواظب باش
  .تاريخ واقعي آزكابان: غلبه بر دمنتورها. ايناهاش :رون/آلبوس

شـود، و او   ور مـي  حملـه  هـري /اسكورپيوسشود و به طرز خطرناكي به سمت  فوراً باز ميكتاب 
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كند او  كند و قفسه سعي مي ي كتاب برخورد مي او با شدت به قفسه. شود جاخالي بدهد مجبور مي
  .را ببلعد

  در يك قفس به دنيا آمدم :كتاب
  ولي آن را با خشم خرد كردم

درونم گانت  
  با ريدل آزادم كرد

  .شد از آنچه مانعِ بودنم مي
  .ولدمورت :رون/آلبوس

  .پرد ها بيرون مي كه دوباره خودش شده، از وسط كتاب دلفي
  !تر عمل كن سريع :دلفي

  .شود كشد، به درون كشيده مي دوباره، در حالي كه جيغ مي
  !دلفي! دلفي :رون/آلبوس

  .شود كند دست او را بگيرد، ولي او ناپديد مي سعي مي

  متوجه شدي؟—دوباره خودش شده بود :هري/اسكورپيوس
يه چيـزي در  . پيدا كن! خوره اونو مي هي كتاب دار چون بيشتر نگران اين بودم كه قفسه! نه :رون/آلبوس

  .مورد اون پيدا كن
  .كند كتابي پيدا مي

  كني اينه؟ ؟ فكر ميوارث اسليترين
ي  در داخل قفسه رون/آلبوسكشد، و  كشد، كتاب هم او را به داخل مي كتاب را از قفسه بيرون مي

  .شود كتاب ناپديد مي
  !!آلبوس؟ آلبوس :هري/اسكورپيوس

  .ناپديد شده است رون/آلبوسولي 
  .ولدمورت. ولدمورت. ولدمورت. اون نيست. خيلي خوب

  .كند ها را نگاه مي قفسه

  …بايد همين باشه ،او حقيقت: ماروولو
كند، و  منقطع را آشكار ميخورد و نوري  تاب ميدوباره كتاب . كند كشد و باز مي آن را بيرون مي

  .رسد تر است، به گوش مي صدايي كه از صداي قبلي كلفت
  .اي من موجودي هستم كه نديده :كتاب

  .بيني نشده پژواك پيش. من منم. من توام
  گاهي جلو، گاهي عقب،
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  .ايم ميشگي، چرا كه ما در هم تنيدههمراهي ه
  .دوباره خودش شده است. آيد ها بيرون مي از وسط كتاب آلبوس

  …آلبوس :هري/اسكورپيوس
  .كند او را بگيرد سعي مي

  .فكككككككر كن—فقط. نه :آلبوس
  .شود ي كتاب كشيده مي با شدت به داخل قفسه آلبوس

نامرئي، اون چيه؟ تنها كاري كه من بلدم، فكر كردنـه، و  اك يه پژو …تونم ولي نمي :هري/اسكورپيوس
  .تونم نمي—وقتي كه بايد فكر كنم

  .آور است خيلي وحشت. كشند؛ او ناتوان است ها او را به داخل خودشان مي كتاب
  .شود سكوت برقرار مي

. شـود  دوبـاره ظـاهر مـي    اسكورپيوسو —شوند قفسه رها مي ازها  آبشاري از كتاب—بنگبعد 
  .راند ها را كنار مي بكتا

  !!!!نه. تريلاني سيبل! اين كارو نكن! نه :اسكورپيوس
  .رسد در هم كوبيده شده، ولي پر از انرژي به نظر ميكند،  به اطراف نگاه مي
فكـر  . گردان ناقابل ي اينا به خاطر يه زمان شنوي؟ همه ؟ صداي منو ميآلبوس. اينا همه اشتباهه

  .فكر كن. كن، اسكورپيوس
  .كنند او را بگيرند ها سعي مي ابكت

تـو يـه   . سـايه . خوب دقت نكـردم . صبر كن. چيزي در جلو. چيزي در عقب. همراه هميشگي
  …بايد همون باشه. ها و ارواح سايه. اي سايه

. رود به طرف او بالا ميهم آور است، چون قفسه  خيلي وحشتاين رود، و  ي كتاب بالا مي از قفسه
  .اندازد مي با هر قدم به او چنگ

  .شود صدا و آشوب متوقف مي و آورد و ناگهان سر بيرون مي. كشد كتاب را از قفسه بيرون مي

  …يعني اين
افتند و روي زمـين   ون ميراز قفسه بي دلفيو  آلبوسشود و  ناگهان صداي برخوردي شنيده مي

  .كنند سقوط مي
  .كتابخونه رو شكست داديم. برنده شديم

  ؟…دلفي، تو :آلبوس
  .اي بود واه، عجب سواري :دلفي

  .داشته است اش نگه وي سينهر اسكورپيوسشود كه  متوجه كتابي مي آلبوس
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  اون خودشه؟ اسكورپيوس؟ توي كتاب چيه؟ :آلبوس
  گمونم بايد بفهميم، مگه نه؟ :دلفي

  .گردان قرار دارد در وسط آن، يك زمان .كند كتاب را باز مي اسكورپيوس

  .كردم تا اينجا برسيم فكرشم نمي—گردان رو پيداش كرديم زمان :اسكورپيوس
سفرمون تـازه شـروع   . رفيق، حالا كه به اينجا رسيديم، قدم بعدي اينه كه سدريك رو نجات بديم :آلبوس

  .شده
  .گمونم سفر جالبي باشه. تازه شروع شده و تقريباً نزديك بود ما رو به كشتن بده :اسكورپيوس

  .شود صحنه تاريك مي. شود شود و تبديل به غرش مي يها بلند م زمزمه





 

٥١ 

  ي دو پرده

  ي يك ، صحنهي دو پرده
  ها كمد زير پله ت،، خيابان پريوِرؤيا

  .بيدار شو. پاتر هري. ي شرمساريه ها مايه اين گلدون. ن نشده يزها تم اين گلدون. هري. هري :خاله پتونيا
  .دهد بيند كه او را تكان مي را مي خاله پتونياشود و  بيدار مي جوان هري

  ساعت چنده؟. پتونيا خاله :هري جوان
داريـم،   دوني، وقتي كه قبول كرديم تو رو پيش خودمون نگـه  مي. ساعت وقت بيدار شدنه :خاله پتونيا

. كاري كنيم كه آدم خـوبي بشـي   …تربيتت كنيم …ار بوديم بتونيم تو رو بهتر كنيماميدو
  .خاصيتي بار اومدي تنبل بييه همچين  …فكر كنم تقصير خودمونه كه تواين،  بر بنا
  …كنم من سعيم رو مي :هري جوان

هـا   گلدون روي. هاي چربي هست ها لكه ولي سعي كردن كافي نيست، درسته؟ روي ليوان :خاله پتونيـا 
  .بلند شو ديگه، برو تو آشپزخانه تميزكاري رو شروع كن. خط افتاده

  .شود ي خيسي روي شلوارش ديده مي لكه. شود از رختخواب بلند مي جوان هري
  .چكار كردي؟ دوباره، رختخوابت رو خيس كردي. اوه نه. اوه نه
  .كند ها را جمع مي ملافه

  .قبول نيست اين وضعيت قابل
  .ديدم خوام، فكر كنم داشتم كابوس مي مي …معذرت :هري جوان

كوچولوهـاي   حيوونـا و پسـر  . كـنن  فقط حيوونا خودشون رو خيس مـي . انگيز پسر نفرت :خاله پتونيا
  .انگيز نفرت

  .مردن …ديدم كه اونا …فكر كنم ديدم كه اونا. ديدم داشتم خواب مامان و بابام رو مي :هري جوان
  ين چيزا براي من اهميتي داره؟فكر كردي ا :خاله پتونيا
فش يه  و صداي فش—اد—دونم چي آكابرا نمي—زد آدكاوا آد اد ميييه مردي بود كه فر :هري جوان
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  .شنيدم صداي جيغ كشيدن مامانم رو مي. اومد مار هم مي
  .كند جور مي و يك لحظه خودش را جمع پتونيا خاله

شنيدي، صداي غژغـژ   ديدي، تنها چيزي كه مي ي مرگ اونا رو به خواب مي اگه واقعاً صحنه :خاله پتونيا
. دونـي  خودت كه مي. پدر و مادرت تو تصادف ماشين مردن. وحشتناك بود تصادفترمز و يك 

خدا نكنه جزئيات بيشتر از اينشو بخـواي  . فكر نكنم مامانت حتي وقت اونو داشته كه جيغ بكشه
  .ها رو ببر، بعد هم برو آشپزخانه، شروع كن دستمال كشيدن اين ملافهحالا . بدوني

  .شود با عصبانيت خارج مي
  .ها را در دست دارد ماند كه ملافه مي جوان هريو 

  .آيند ها بالا مي شود و درخت شود، رؤيا به چيز ديگري تبديل مي بعد صحنه در هم پيچيده مي
  .كند نگاه مي جوان هريكه ايستاده است، به شود و در حالي  ظاهر مي آلبوسناگهان، 

  .گيرد مي بر هايي به زبان مار همه را در و بعد، درست از پشت اتاق، زمزمه
  .آد او داره مي. آد او داره مي

  …ولدمورتصداي . شود اين كلمات با صدايي مشخص ادا مي
  .هررررري پاااااتر

  ي دو ي دو، صحنه پرده
  كانپاتر، پل ي هري و جيني خانه

  .اش ملموس است و ترسش فراگير خستگي. كشد شود و تندتند نفس مي در تاريكي بيدار مي هري
  .لوموس :هري

  .شود شود و از روشنايي متعجب مي وارد مي جيني

  ؟…همه چي رو به راهه :جيني
  .خواب بودم :هري
  .بله، درسته :جيني
  ؟…خبر جديدي هست؟ جغدي چيزي نرسيده. تو نخوابيدي :هري
  .نه :جيني
خيلـي  —ولدمورت—بعد صداي اونو شنيدم—ها بودم و بعد زير پله—ديدم داشتم خواب مي :هـري 

  .واضح
  ولدمورت؟ :جيني
  .رو به تن داشت دورمشترانگلباس —با لباس قرمز. رو ديدم آلبوس—و بعد :هري
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  ؟دورمشترانگلباس  :جيني
  .كند مدتي فكر مي هري

  …جاستدونم اون ك جيني، فكر كنم مي :هري

  ي سه ي دو، صحنه پرده
  ، دفتر مديرهاگوارتز

  .اند ايستاده گونگال پروفسور مكدر دفتر  جينيو  هري
  ؟تس دونه كه در كدوم قسمت از جنگل ممنوعه و كسي نمي :گونگال پروفسور مك

  .مطمئنم كه بود. اونجا بود آلبوسولي . م الآن چندين ساله كه من يه همچين رؤيايي نداشته :هري
  .تر شروع به جستجو كنيم بايد هر چه سريع :جيني

ي گياهـان   بـاره  دانـش او در —باتم رو در اختيارتون بذارم تونم پروفسور لانگ مي :گونگال پروفسور مك
  —و—ممكنه مفيد باشه

بعـد  . كنـد  با نگراني به آن نگاه مـي  گونگال پروفسور مك. شود صدايي از دودكش بلند ميناگهان 
  .آيد يرون مياز آن ب هرميون

  تونم كمك كنم؟ حقيقت داره؟ من مي :هرميون
  …تس اين خيلي غيرمنتظره—خانم وزير :گونگال پروفسور مك

بـراي  . منتشر كنن پيام امروزي اضطراري از  نامه من بهشون گفتم يك ويژه—شايد تقصير من باشه :جيني
  .درخواست افراد داوطلب

  .افراد زيادي داوطلب بشن …كنم من فكر مي …تس عاقلانهكاملاً . خيلي خوب :گونگال پروفسور مك
  .ي آغشته به خورشت به تن دارد يك دستمال سفره. پر از دوده است. شود با سرعت وارد مي رون

آخرش يه جوري از آشـپزخونه سـر   . دونستم با كدوم فلو سفر كنم نمي—از دست ندادمكه چيزيو  :رون
به تندي بـه   هرميوندارد،  مي سفره را از روي خودش بردر حالي كه رون دستمال (. آوردم در

  چي؟ .)كند او نگاه مي
آيد، در حالي كه  با سرعت فرود مي دراكـو شود و  صداي ديگري از دودكش بلند مي و ناگهان سر

  .گرفته است بر غبار او را در و دوده و گرد
  .كند روي خودش پاك ميها را از  ايستد و دوده مياو . كنند همه با تعجب به او نگاه مي

  .كه كف اتاقو كثيف كردم، مينروا خوام عذر مي :دراكو
  .بگم كه تقصير خودمه كه يه شومينه دارمبايد  :گونگال پروفسور مك

  .كردم اعتقادي به رؤياهاي من نداري فكر مي. بينم، دراكو عجيبه كه تو رو اينجا مي :هري
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مـن هـم   . اتفاق اونجاسـت پاتر هميشه جاييه كه  هري. دارم درسته، ندارم، ولي به شانست اعتماد :دراكو
  .گرده پيش خودم خوام پسرم سالم بر مي

  .پس بريم به جنگل ممنوعه و دوتاشونو پيدا كنيم :جيني

  ي چهار دو، صحنهي  پرده
  ي جنگل ممنوعه لبه

  .يكديگر هستند يرو به چوب به دست رو دلفيو  آلبوس
  !ليارموسكسپِا :آلبوس

  .شود به هوا پرتاب مي دلفيچوبدستي 
  .استعدادت خوبه. گيري داري ياد مي :دلفي

  .گيرد چوبش را از او پس مي

  ».هستي سلاح خلعتو آقاي جووني با قدرت « .)با صدايي قشنگ(
  !اكسپليارموس :آلبوس

  .شود دوباره به هوا بلند مي دلفيچوبدستي 
  .شه ي ما مشخص مي و برنده :دلفي

  .ندزن هايشان را به هم مي دستدو نفر 
  .هيچ وقت تو وردها مهارت نداشتم :آلبوس

كند كه دارد با يـك دختـر حـرف     به دوستش نگاه مي. شود در پشت صحنه ظاهر مي اسكورپيوس
  .شود و از جهت ديگر ناراحت و از يك جهت خوشحال مي—زند مي

نـه  . شـه  براي تو هم همينطوري مي. اومدو بعد يه دفعه قلقش دستم —من هم مهارتم افتضاح بود :دلفي
كنم تـو داري جـادوگر خيلـي خـوبي      فكر مي …اينكه من جادوگر خيلي ماهري باشم، ولي

  .پاتر آلبوسشي،  مي
  …پس بايد بموني و چيزاي بيشتري يادم بدي :آلبوس

  مونم، ما دوستيم، مگه نه؟ معلومه كه مي :دلفي
  .ومهمعل. البته كه دوستيم. بله. بله :آلبوس

  !محشره. عاليه :دلفي
  ؟محشره چي :اسكورپيوس

  .آيد با قاطعيت جلو مي اسكورپيوس

  .به هر حال، ياد گرفتم …اي بود، ولي من البته كار ساده. ورد رو ياد گرفتم :آلبوس
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من هم راهمون به مدرسه رو پيـدا  : )كند خودش را داخل كند با اشتياق بيش از حد، سعي مي( اسكورپيوس
  ؟…رسه گم، مطمئنين اين به نتيجه مي مي. كردم

  !بله :دلفي
ي  راز اينكه از كشته شدن سدريك جلوگيري كنيم، اينه كه نذاريم توي مسابقه. ي خيلي خوبيه نقشه :آلبوس

  .شه ، كشته نمينشهاگه برنده . جادوگر برنده بشه سه
  …فهمم، ولي اينو مي :اسكورپيوس

. اول حسابي خراب كنـيم ي  مرحلهاين، تنها كاري كه بايد بكنيم، اينه كه شانسش رو توي  بر بنا :آلبوس
، سدريك چطوري تونست حواس اژدهـا رو پـرت   تاول، گرفتن تخم طلا از يه اژدهاسي  مرحله

  —كنه
نفر ي اين دو  كند حالا رابطه زند و به او اشاره مي لبخند مي آلبوس. كند دستش را بلند مي دلفي

  .با هم حسابي گرم شده است
  .ديگوري

  .با تبديل كردن يه سنگ به يه سگ— :دلفي
  .ولو استفاده كنيم، تا اون نتونه اين كارو بكنهچخوب، كافيه از يه اكسپليارموس كو— :آلبوس

  .آيد خوشش نمي آلبوس-دلفيي  ي دوطرفه از رابطه اسكورپيوس
  كشه؟ ما مطمئن هستيم كه اژدها اونو نمي ي اول، خيلي خب، دو نكته، نكته :اسكورپيوس

دن آسـيبي بـه    اونا اجـازه نمـي  . ههاگوارتزانگار اسكورپيوس هميشه دو نكته داره، مگه نه؟ اينجا  :دلفي
  .ها وارد بشه هيچيك از قهرمان

گـرديم،   مي ما در زمان به عقب بر—تر هم هست مهم ي نكتهكه —دوم ي نكتهخيلي خب،  :اسكورپيوس
شـايد  . البته ايـن مهيجـه  . گرديم يا نه تونيم بعدش به زمان خودمون بر بدونيم ميبدون اينكه 

  —گرديم و بعد بهتر باشه اولش فقط مثلاً يه ساعت به عقب بر
منتظر شـدن در اينجـا در نزديكـي مدرسـه     . متأسفم، اسكورپيوس، وقتي براي تلف كردن نداريم :دلفي

  …گردن و مي مطمئنم اونا دنبال تو—خطرناكه
  .گه راست مي :آلبوس

  .حالا بايد اينا رو بپوشين :دلفي
  .آورند مي آنها درتوي ها را از  پسرها شنل. آورد ي بزرگ بيرون مي دو كيسه

  .هستن دورمشترانگهاي  ولي اينا كه شنل :آلبوس
ولي . شما رو بشناسن داشته باشين، افراد انتظار دارن كه هاگوارتزهاي  اگه لباس. فكر عموي من بود :دلفي

 دورمشترانگهاي  و اگه شما لباس—كنن ي ديگه هم رقابت مي جادوگر، دو مدرسه ي سه در مسابقه
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  بشين، مگه نه؟جمعيت رنگ  همتونين  خب، مي—داشته باشين
  ؟ت، شنل خودت كجاسببينم! فكر خوبيه :آلبوس

من فقط آموزم؟  تونم وانمود كنم كه يك دانش ، خيلي به من لطف داري، ولي من چطور ميآلبوس :دلفي
ي اژدهـا   كننـده  اوه، شايد بتونم تظاهر كنم كه يـه رام —كنم كه مونم و تظاهر مي تو زمينه مي

  .دين به هر حال، تمام وردها رو كه شماها انجام مي. هستم
  .كند نگاه مي آلبوسبه او و بعد به  اسكورپيوس

  .تو نبايد بياي :اسكورپيوس
  چي؟ :دلفي

—آموزا رو بپوشـي  و اگه نتوني شنل دانش. ما براي ورد نيازي به تو نداريم. حق با توئه :اسكورپيوس
  .متأسفم، دلفي، ولي تو نبايد بياي. خطر اومدنت زياده

  ؟آلبوس. اون پسرعموي منه—ولي من بايد بيام :دلفي
  .متأسفم. گمونم حق با اونه :آلبوس

  چي؟ :دلفي
  .كنيم خرابكاري نمي :آلبوس

  .گردان كار كنين تونين با زمان شما نمي—ولي بدون من :دلفي
  .گردان رو كه به ما ياد دادي ي استفاده از زمان نحوه :اسكورپيوس

  .ناراحت شده است واقعاً دلفي

  …دم اين كارو بكنين اجازه نمي. نه :دلفي
بايد تو رو اينجا . مدرسه خيلي نزديكه. حالا نوبت خودته. تو به عموت گفتي كه به ما اعتماد كنه :آلبـوس 

  .بذاريم
دهد و لبخند  سرش را به علامت تأييد تكان مي. كشد كند و نفس عميقي مي نگاه ميآن دو به  دلفي

  .زند مي

آرين كه به كمتـر كسـي داده    امروز شما فرصتي به دست مي …ولي فقط اينو بدونين. پس برين :دلفي
تـر اينكـه    ولي مهـم . دين خود زمان رو تغيير مي—دين امروز شما تاريخ رو تغيير مي—شده

  .گردونين كنين كه پسر يه پيرمرد رو به اون بر امروز فرصت اون رو پيدا مي
را ي او  شود و بـه ملايمـت روي هـر دو گونـه     خم مي. كند نگاه مي آلبوسبه . زند او لبخند مي

  .بوسد مي
  .كند مي تماشارفتن او را  آلبوس. شود به طرف جنگل از آنجا دور مي

؟ انگـار  آلبـوس تو حالت خوبـه،   .)كند به دوستش نگاه مي(دقت كردي كه منو ماچ نكرد؟  :اسكورپيوس
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  .هم رنگت پريده، هم سرخ شدي. شديهم رنگت پريده؟ سرخ  كم يه
  .بذار شروع كنيم :آلبوس

  ي پنج صحنهي دو،  پرده
  جنگل ممنوعه

افراد مشغول جستجو هسـتند و  و در ميان درختان، —رسد تر به نظر مي تر و متراكم جنگل بزرگ
بـاقي   هـري شوند، تا آنكه فقـط   كم افراد پراكنده مي ولي كم. گردند به دنبال جادوگران گمشده مي

  .ماند مي
  .چرخد به طرف راست مي. شنود صدايي مي

  ؟آلبوسپيوس؟ ؟ اسكورآلبوس :هري
  .آيد كند تا ببيند صدا از كدام طرف مي به اطراف نگاه مي. شنود سم ميو بعد صداي 

  .او يك سانتور شكوهمند است. شود آيد و وارد روشنايي مي ناگهان بِين جلو مي

  .پاتر هري :بين
  .شناسي، بين تو هنوز هم منو مي. چه عالي :هري
  .تر شدي مسن :بين

  .درسته :هري
  .چون به زمين ما تجاوز كردي. تر، نه ولي عاقل :بين

من . دليرانه جنگيدي هاگوارتزتو در نبرد . ما دشمن نيستيم. من هميشه براي سانتورها احترام قايلم :هري
  .هم كنار تو جنگيدم

و . به خاطر تو نبود—ني خودم و به خاطر شرافت خودمو ولي به خاطر گله. من نقشم رو انجام دادم :بين
ي مـن وارد   و اگـه بـدون اجـازه   . د از نبرد، اين جنگل به عنوان سرزمين سانتورها اعلام شدبع

  .آي سرزمين ما بشي، دشمن به حساب مي
  .براي پيدا كردنش احتياج به كمك دارم. پسرم گم شده، بين :هري
  ؟ توي جنگل ما؟تاون اينجاس :بين

  .بله :هري
  .پس اون هم همونقدر احمقه كه تو :بين

  توني بهم كمك كني، بين؟ مي :هري
  .كند نگاه مي هريبين با وقار به سمت پايين به . شود مدتي سكوت برقرار مي

گم، بلكـه بـه    ولي به خاطر تو نيست كه بهت مي …تونم بهت بگم دونم، مي فقط چيزي رو كه مي :بين
  .سانتورها نيازي به يه جنگ ديگه ندارن. ي خودمه خاطر گله
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  دوني؟ حالا چي مي! طورما هم همين :هري
  .م اونو توي حركت ستارگان ديده. پاتر م، هري من پسرتو ديده :بين

  ها ديدي؟ اونو توي ستاره :هري
  .توني پيداش كني تونم بهت بگم چطور مي نمي. تتونم بهت بگم اون كجاس نمي :بين

  ولي يه چيزي ديدي؟ يه خبري از غيب بهت رسيده؟ :هري
  .پسر تو هست، يه ابر سياه خطرناك يه ابر سياه دور :بين

  ؟آلبوسدور  :هري
ولـي  . پـاتر  كني، هـري  پسرتو دوباره پيداش مي. ي ما رو به خطر بندازه ابر سياهي كه ممكنه همه :بـين 

  .بعدش ممكنه اونو براي هميشه از دست بدي
را سـرگردان   هـري و —شود و بعد به سرعت دور مي—آورد مي ي اسب در صدايي مانند شيهه

  .گردد حرارت حتي بيشتري مياين بار با —كند شروع به جستجو ميدوباره  هري. كند رها مي
  !آلبوس! آلبوس :هري

  ي شش ي دو، صحنه پرده
  ي جنگل ممنوعه لبه

  …رسند ها مي اي در ميان درخت كنند و به فاصله اي عبور مي از گوشه آلبوسو  اسكورپيوس

  .شود نور باشكوهي ديده مي …اي كه از ميان آن فاصله

  …تاوناهاش، اونجاس :اسكورپيوس
  .قبلاً از اين زاويه نديده بودمش. هاگوارتز :آلبوس

  كنه، مگه نه؟ بينه، يه احساسي پيدا مي هنوز هم آدم وقتي اونو مي :اسكورپيوس
  .گنبدوارهاي  ها و ساختمان مجللي از برجي  مجموعه—شود ديده مي هاگوارتزها  از ميان درخت

منظورم اينه كه بابام، با اونكه خيلي از . تاب بودم كه برم اونجا اي كه اسمشو شنيدم، بي لحظه از
سالگي، هر روز صـبح اول   از سن ده …كرد اومد، يه جوري ازش تعريف مي اونجا خوشش نمي

دم ترسي مي—ش بيفتهاترسيدم اتفاق بدي بر مي—كردم رو چك مي پيام امروزي  وقت روزنامه
  .نتونم برم اونجا

  .اومد جاي وحشتناكي از آب درو بعدش رفتي اونجا و آخرش هم  :آلبوس
  .براي من كه اينطور نبود :اسكورپيوس

  .كند با تعجب به دوستش نگاه مي آلبوس
و رفيقي داشته باشم كه با او دسـت بـه    هاگوارتزخواستم، اين بود كه برم به  تنها چيزي كه مي
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چقدر بايد شانس خركـي  . و جالبه كه با پسرش رفيق شدم. پاتر مثل هري سترد. شلوغي بزنم
  .داشته باشم

  .ولي من اصلاً مثل پدرم نيستم :آلبوس
خيلي هـم  . اين هم شلوغي به توانِ انه. آلبوستو بهترين دوست مني، . تو بهتر از اوني :اسـكورپيوس 

  .ذره ترس برَم داشتهفقط يه —بايد اعتراف كنم كه—بايد بگم—عاليه، محشره، فقط
  .زند كند و لبخند مي نگاه مي اسكورپيوسبه  آلبوس

  .در مورد اينجا، يه احساس خوبي دارم—اصلاً هم نگران نباش. تو هم بهترين دوست مني :آلبوس
  .ها است مشخص است كه در همين نزديكي—شنويم را از بيرون مي رونصداي 

  .آلبوس؟ آلبوس :رون
  .كند رف صدا رو ميزده به ط وحشت آلبوس

  .زود …ولي بايد بريم :آلبوس
گردان شروع به  دهد و زمان روي آن را فشار مي—گيرد مي اسـكورپيوس گردان را از  زمان آلبوس

  .شود جوش منفجر مي و جنب كند و بعد به صورت توفاني پر ارتعاش مي
  .كنند دو پسر به آن نگاه مي. كند با اين كار صحنه شروع به تغيير مي

  .رسد صداي برخورد به گوش مي. شود بعد نور شديدي ظاهر مي

به چرخيدن به سمت عقـب  شروع و كند،  د، مدتي فكر ميدگر مي و بعد بر .شود زمان متوقف مي
  …كند، ابتدا به آهستگي مي

  .شود و بعد سرعت آن زياد مي

  ي هفت ي دو، صحنه پرده
  ١٩٩٤ي جنگل ممنوعه، سال  جادوگر، لبه ي سه مسابقه

را  اسـكورپيوس و  آلبـوس شـود و جمعيـت    پـا مـي   صـداي زيـادي بـه    و ناگهان بلوا و سر
  .گيرند مي بر در

رود، با استفاده  به روي صحنه مي) به اصطلاح خودش، نه ما(» دنياگردان  معركهترين  بزرگ«و ناگاه 
  .گيرد حسابي معركه مي …كند، و صدايش را تقويت مي» سونوروس«از 

و —تـرين  باشـكوه —تـرين  خوش اومدين به بـزرگ —پسرا و دخترا—نوها و آقاي خانم :لودو بگمن
  .»جادوگر ي سه مسابقه«فردترين  به منحصر

  .شود فرياد شادي از همه بلند مي
  .هستين، تشويق كنين هاگوارتزاگه از 
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  .كنند با صداي بلند تشويق مي جمعيت
  .هستين، تشويق كنين دورمشترانگاگه از 

  .كنند صداي بلند تشويق ميجمعيت با 
  .و اگه از بوباتون هستين، تشويق كنين

  .كنند با صداي تقريباً ضعيفي تشويق ميجمعيت 
  .انگار فرانسويا زياد مشتاق نيستن

  .اون لودو بگمنه. موفق شديم: )با لبخند( اسكورپيوس
كسـاني كـه بـه    —كنم معرفي مي—پسرا و دخترا—ها و آقايون خانم. اينا هم اينجا هستن :لودو بگمن

دورمشترانگ، عجب ابروهـايي، چـه طـرز راه    ي  نماينده. هـا  قهرمان—خاطر اونا اينجا اومديم
جـارو از دسـت او سـاخته نباشـه، ايـنم       رفتني، عجب پسري، كاري نيسـت كـه روي دسـته   

  .كرام كريزي ويكتور
: )دورمشترانگ را بازي كنندآموزان  دانشاند كه نقش  كه حالا ديگر كاملاً عادت كرده( آلبـوس و  اسكورپيوس

  .كرام برو، برو، كريزي. كرام برو، برو، كريزي
  !دلاكور اوهو، اينم فلور—آكادمي بوباتون از :لودو بگمن

  .زنند ها مؤدبانه برايش دست مي بعضي
مـون سسـت    شه زانوهاي همه شون كه باعث مي آموز، يكي نه يه نفر كه دو دانشو از هاگوارتز، 
  .ديگوري سدليش جز سدريك تبشه، كسي نيس
  .كنند وار تشويق مي جمعيت ديوانه

دونـم كـه    شناسين، من اونو پسري مي شماها اونو به اسم پسري كه زنده موند، مي—و نفر ديگه
  …كنه مرتب ما رو متعجب مي

  .پاتر پلاكي بله، اينم هري :لودو بگمن
 هرميـون او —رسـد  معيت كه عصبي به نظر مـي خصوصاً دختري در كنار ج. كنند همه تشويق مي

ها براي  مشخص است كه تشويق.) كند ي نقش رز بازي مي نقش او را همان هنرپيشه(است  جـوان 
  .است سدريكاندكي كمتر از  هري

هـا و   خـانم —ي از آشيانه. آوردن تخم طلايي. اولي  مرحله. لطفاً همه سكوت كنين—و حالا
  .ويزلي چارليو راهنماي اژدهاها، . هااژدها—كنم ميآقايون، پسرا و دخترا، معرفي 

  .كنند هم تشويق مي جمعيت باز
دم كه زياد نفستو تـوي صـورت مـن     خواي اينقدر نزديك من وايستي، ترجيح مي اگه مي :هرميون جوان

  .بيرون ندي
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  كني؟ رز؟ تو اينجا چكار مي :اسكورپيوس
  ت چرا اينطوري شده؟ رز ديگه كيه؟ لهجه :هرميون جوان

  .اون تو رو با يكي ديگه اشتباه گرفته. خوام، هرميون عذر مي: )ي بد با يك لهجه( آلبوس
  دوني؟ اسم منو از كجا مي :هرميون جوان

كوتاه سوئدي  اژدهاي پوزه هحالا بدون اينكه وقتو تلف كنيم، قهرمان اولمون رو كه قراره با ي :لودو بگمـن 
  .سدريك ديگوري—كنم رو بشه، بهتون معرفي مي به ور

  .كند اش را آماده مي چوبدستي آلبوسكند، و  را پرت مي جوان هرميونغرش يك اژدها حواس 
آد به ايـن   مي. تس ترسيده، ولي آماده. رسه آماده به نظر مي. سدريك ديگوري وارد صحنه شده

بـه  : زنـن  همصدا فرياد مي. رن از حال ميده، دخترا  جاخالي مي. ه به اون طرفر حالا مي. طرف
  !ديگوري ما صدمه نزن، آقاي اژدها

  .رسد نگران به نظر مي اسكورپيوس
  .لرزه گردان داره مي زمان. شه داره يه مشكلي ايجاد مي، آلبوس :اسكورپيوس

  .آيد ميگردان  زمانصدا از . وقفه و خطرناك تاكي بي شود، تيك تاكي شروع مي صداي تيك

حالا اين —كنه شو آماده مي چوبدستي—ره به راست ره به طرف چپ، شيرجه مي سدريك مي :لودو بگمن
  —تيپ، چه چيزي در آستين داره مرد جوان و دلير و خوش

  !اكسپليارموس: )كند اش را دراز مي چوبدستي( آلبوس
  .شود احضار مي آلبوسبه طرف دست  سدريكچوبدستي 

 ـ ولي نه، اين ديگه چيه؟ جادوي سياهه، يا اصلاً يه چيز ديگـه — :لودو بگمن ؟ چوبدسـتي اون داره  تس
  …شده سلاح خلعسدريك ديگوري —شه كنه و ازش دور مي پرواز مي

  …يه مشكلي پيدا كرده …گردان ، فكر كنم زمانآلبوس :اسكورپيوس
  .شود هم بلندتر مي گردان باز تاك زمان تيك

  .يا آخر مسابقه. شايد اين براي او آخر اين مرحله باشه. ي خيلي خرابهاوضاع ديگور :لودو بگمن
  .گيرد را مي آلبوس اسكورپيوس
  .درخشد ميي شديد شود و نور تاك تشديد مي صداي تيك

  .پيچد از درد به خود مي آلبوسگردد، در حالي كه  مي زمان دوباره به حال بر

  …، توآلبوس؟ ديديصدمه ! آلبوس :اسكورپيوس
  چه اتفاقي افتاد؟ :آلبوس

  …داره زمانيگردان يه حد  رسه زمان به نظر مي …شايد يه حدي وجود دارد :اسكورپيوس
  كني همه چيزو تغيير داديم؟ كني موفق شديم؟ فكر مي فكر مي :آلبوس
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كه حالا موهايش را به يك طرف شانه كرده ( رون، هري: شوند همه وارد مي ،از اطراف صحنهناگهان 
به آنهـا نگـاه    اسكورپيوس. دراكو، و جيني، )موقرتر شده استهايش نسبت به قبل  لباس است و

حـالي بـه    ي نسبتاً بي با قيافه آلبـوس . گذارد گردان را دوباره داخل جيبش مي و زمان—كند مي
  .كند درد شديدي احساس مي—كند آنها نگاه مي

  .گفتم كه ديدمشون. بهتون كه گفتم :رون
  .شه معلوم ميفكر كنم الآن  :اسكورپيوس

  مشكلي پيش اومده؟. سلام، بابا :آلبوس
  .كند با ناباوري به پسرش آنگاه مي هري

  .شه اينطور گفت مي. بله :هري
  .دوند كه به او كمك كنند مي جينيو  هري. افتد روي زمين مي آلبوس

  ي هشت ي دو، صحنه پرده
  هاگوارتز، ساختمان بيمارستان

بـالاي سرشـان   . با نگراني كنارش نشسته است هـري . ارستان خواب استروي تخت بيم آلبوس
و —شـود  بلند مـي —مالد چشمانش را مي هري. تصويري از يك مرد مهربان و نگران قرار دارد

  .كند راست ميكمرش را . رود اطراف اتاق راه مي
هم در پاسخ  هـري و . خورد انگار تصوير تابلو يكه مي. كند و بعد نگاهش با چشمان تابلو تلاقي مي

  .خورد يكه مي
  .پروفسور دامبلدور :هري

  .عصر به خير، هري :دامبلدور
  .رم، قاب عكس شما خاليه اين اواخر هر وقت به اتاق رئيس مدرسه مي. دلم براتون تنگ شده بود :هري

اون حالش خـوب   .)كند نگاه مي آلبوسبه (. زنم رم به تابلوهاي ديگه سر مي آه، بله، گهگاه مي :دامبلدور
  شه؟ مي

اون . بتونه بازوش رو جا بندازه پامفري مخصوصاً براي اينكه مادامساعته كه بيهوشه،  چهار و بيست :هري
» كاملاً معكوس«عجيبه، انگار كه بازوش بيست سال پيش شكسته و در جهت  شگه خيلي وضع مي

  .شه گه خوب مي مي. جوش خورده
  .كشه ت داره درد مي فكر كنم خيلي سخته كه ببيني بچه :دامبلدور

  .دوزد چشم مي آلبوس هكند و بعد ب نگاه مي دامبلدوربه  هري
م، چـه احساسـي داريـن،     گذاري كرده اونو به اسم شما نامم كه در مورد اينكه  تا حالا ازتون نپرسيده :هري

  درسته؟
  .ذاري ي بيچاره مي رسيد بار بزرگيه كه روي دوش بچه به نظر ميراستش، هري،  :دامبلدور
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تونم  چطور مي. در خطره آلبوسگه  بيِن مي. خوام باهاتون مشورت كنم مي .به كمكتون احتياج دارم :هـري 
  بلدور؟از پسرم محافظت كنم، دام

تونيم از پسري كه خطر وحشتناكي اونو تهديـد   پرسي كه چطوري مي از همه جا از من داري مي :دامبلدور
درد بايد بيـاد و  . ها رو در مقابل آسيب محافظت كنيم تونيم بچه كنه، محافظت كنيم؟ ما نمي مي

  .خواهد اومد
  يعني من بايد وايستم و تماشا كنم؟ :هري

  .رو بشه به بايد بهش ياد بدي كه چطور با زندگي روتو . نه :دامبلدور
  .ده آخه چطوري؟ اون به حرف من گوش نمي :هري

  .شايد منتظره كه تو اونو به روشني ببيني :دامبلدور
  .كند كند معناي اين جمله را درك كند، اخم مي در حالي كه سعي مي هري

تو . شنون حرفا رو مي …ها و معايبي كه تابلوها دارن، اينه كه از مزيت يكي ).صداي آهستهبا (
  …زنن شنوم كه مردم حرف مي مدرسه، تو وزارتخونه، مي

  گن؟ و پسرم مي چه شايعاتي در مورد من :هري
گن او برخـوردش خـوب    مي. تون دچار مشكل شده گن شما دو تا رابطه مي. نگراني. شايعات نه :دامبلـدور 

محبتي كه به او داري، تو رو كور —شايد—م كه من به اين تصور رسيده. تو عصبانيه از. تنيس
  .كرده

  كور كرده؟ :هري
  .بايد ببيني چه چيزي بهش زخم زده. هري، تو بايد اونو همونطوري كه هست، ببيني :دامبلدور

يا اينكه كـي   .)كند ميفكر (بينم؟ چي به پسر من زخم زده؟  مگه من اونو همونطوري كه هست، نمي :هري
  به پسر من زخم زده؟

  …بابا: )زند در خواب زير لب حرف مي( آلبوس
  اين ابر سياه، اون يه كسيه، نه؟ نه اينكه يه چيزي؟ :هري

و . ام و خاطره، هري، نقاشي و خـاطره  آه واقعاً، نظر من ديگه چه اهميتي داره؟ من فقط نقاشي :دامبلدور
  .من هرگز پسر نداشتم

  .ولي من نياز به مشورت شما دارم :هري
  بابا؟ :آلبوس

  .رفته است دامبلدورولي . كند نگاه مي دامبلدوركند و بعد دوباره به  نگاه مي آلبوسبه  هري
  نه، كجا رفتين شما؟ :هري

  ساختمان بيمارستان هستيم؟—ما تو :آلبوس
  .كند توجه مي آلبوسدوباره به  هري
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پـامفري   بـراي نقاهـت، مـادام   . شـه  به زودي هم حالت خوب مـي . بله: )با وضعي به هم ريخته( هري
در واقع، اگه . شكلات زياد بخوري …دونست دقيقاً چي بايد تجويز كنه و گفت احتمالاً بايد نمي

بايد بهت بگم و فكر نكـنم ازش خوشـت   كه يه چيزي هست ؟ …خورمب كم يهاشكال نداره منم 
  .بياد

گيرد خـودش را   كند، پدرش چه چيزي را بايد به او بگويد؟ تصميم مي به پدرش نگاه مي آلبـوس 
  .درگير نكند

  .تاي نيس مسئله. باشه :آلبوس
با سردرگمي به پدرش نگاه  آلبـوس . خورد ي بزرگ مي دارد و يك تكه مي مقداري شكلات بر هري
  .كند مي

  خوبه؟
  .آره، خيلي خوبه :هري

پـدر و پسـر بـا هـم شـكلات      . دارد مـي  يك تكه بر آلبوس. كند مي فرتعاشكلات را به پسرش 
  .خورند مي

  دستت چطوره؟
  .كند دستش را خم مي آلبوس

  .خيلي خوبه :آلبوس
مامانت . چي به سر ما آورد وت تونم بيان كنم كه اين كار نمي؟ آلبوسكجا رفتي، : )با صداي آهسته( هري

  …خيلي نگران شده بود
  .در دروغ گفتن بسيار ماهر است. كند مي به بالا نگاه آلبوس

تـوي   …گفتيم بريم از نو شـروع كنـيم  . ما به اين نتيجه رسيديم كه دوست نداريم بيايم مدرسه :آلبوس
گشتيم به  مي وقتي كه پيدامون كردين، داشتيم بر. بعدش فهميديم كه اشتباه كرديم. دنياي مشنگا

  .هاگوارتز
  هاي دورمشترانگ؟ با لباس :هري

  .واقعاً درست فكر نكرديم—من و اسكورپيوس—كل اين جريان …ها اون لباس :آلبوس
  چرا فرار كردي؟ به خاطر حرفي كه من زدم؟—آخه چرا :هري

  .وقتي آدم خيلي محبوب نباشه، هاگوارتز جاي خيلي خوشايندي نيست. دونم نمي :آلبوس
  بري؟—تشويقت كرد كه—ببينم، اسكورپيوس :هري

  .اسكورپيوس؟ نه :آلبوس
  .كند اي دور او ببيند، و عميق فكر مي كند هاله كند، گويي سعي مي نگاه مي آلبوسبه  هري
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  .مالفوي نزديك نشي خوام كه به اسكورپيوس ازت مي :هري
  چي؟ اسكورپيوس؟ :آلبوس

  …بايد …دونم اصلاً چطوري شده كه با اون دوست شدي، ولي شدي، و حالا نمي :هري
  ين دوستم؟ تنها دوستم؟بهتر :آلبوس

  .اون خطرناكه :هري
  …كني اون پسر ولدمورته شما اصلاً اونو ديدين؟ بابا، اگه واقعاً فكر مياسكورپيوس؟ خطرناك؟  :آلبوس

  …بيِن بهم گفت. بر اون باشي و دونم كه نبايد دور دونم اون چيه، فقط مي نمي :هري
  بين ديگه كيه؟ :آلبوس

اون گفت كه يه ابر سياه به دور تـو هسـت   . اي داره هاي غيبگويي خيلي قوي يه سانتور كه مهارت :هري
  —و

  يه ابر سياه؟ :آلبوس
خوام كـه   و ميآره،  مي بر ه داره دوباره سراكنم كه جادوي سي به دلايل محكمي، فكر مي ،من خودم :هري

  .اسكورپيوس در امان باشياز . از اون در امان باشي. تو از اون فاصله داشته باشي
  .شود اش مصمم مي كند، بعد قيافه اي فكر مي لحظه آلبوس

  گيرم؟باگه نخوام از اون فاصله اگه اين كارو نكنم، چي؟  :آلبوس
  .كند كند، و به سرعت فكر مي به پسرش نگاه مي هري

خـوايم از اون   حالا مـي . شه ، استفاده مياز اون براي افرادي كه قصد شرارت دارنكه يه نقشه هست  :هري
تمام حركات تو رو زيـر  گونگال  مك پروفسور. نظارت دايمي—براي نظارت بر تو استفاده كنيم

هر وقـت سـعي   —آد اون با پرواز مي—ت شما دو نفر با هم ديده بشينهر وق. گيره نظر مي
هـات   انتظار دارم كه بري بـه درس . آد كنه و مي باز پرواز مي—كنين از هاگوارتز خارج بشين

هـاي   در ساعتاز اين پس ديگه هيچ درس مشتركي با اسكورپيوس نخواهي داشت، و —برسي
  !ها هم بايد در اتاق مشترك گريفيندور بموني بين درس

  !من از اسليترينم! تونين مجبورم كنين برم گريفيندور نمي :آلبوس
اگه پروفسور تو رو با اسـكورپيوس  . كدوم گروه هستي دوني ت ميد، با من بازي نكن، خوآلبوس :هـري 

در . هات رو ببينم و بشـنوم  خونم كه خودم بتونم تمام حركات و تمام صحبت ببينه، يه وردي مي
  .شه ي من تحقيقاتي در مورد اصل و نسب واقعي اون انجام مي ضمن، در اداره

  …خه درست نيستآ—تونين شما نمي—ولي، بابا: )كند شروع به گريه مي( آلبوس
ولي حالا فهميدم . آد كردم كه باباي خيلي خوبي نيستم، چون تو از من خوشت نمي ها فكر مي مدت :هري

كه لازم نيست كه منو دوست داشته باشي، بلكه لازمه كه از من اطاعت كني، چون مـن پـدرتم و   
  .مجبورم اين كارو رو بكنم. آلبوسمتأسفم، . دونم صلاح تو رو بهتر مي
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  ي نه ي دو، صحنه دهپر
  هاگوارتز، پلكان

  .رود راه مي هريدر صحنه پشت سر  آلبوس
  .كنم اگه فرار كنم، چي؟ فرار مي :آلبوس

  .، برگرد به تختتآلبوس :هري
  .كنم بازم فرار مي :آلبوس

  .كني تو اين كارو نمي. نه :هري
  .كنم كه رون نتونه ما رو پيدا كنه و اين بار كاري مي—چرا :آلبوس

  كسي اسم منو برد؟ :رون
خط موهايش زيادي دقيق است، شنلش كمي زيادي كوتـاه  حالا  .شود روي پلكان وارد مياز  رون

  .كاملاً اتوكشيده است شهاي است، و لباس

  …هاي شما احتياج دارم كه به يكي از اون جوك تحالاس. خدا رو شكر! رون دايي :آلبوس
  .گيج شده استكند و  اخم مي رون

  .جوك؟ من كه جوك بلد نيستم :رون
  .شما مخزن جوكين. البته كه بلدين :آلبوس

خواستم  مي. به هر حال، خوشحالم كه پيدات كردم. اي بابامخزن جوك؟ : )حالا حسابي گيج شده است( رون
در واقـع،   …، ولـي، اه بشـه به عنوان هديه كه زودتر حالت خـوب  —برات شيريني بيارم

چيزي بـرات   هاون گفت بهتر—كنه تر از من فكر مي عميق خيلياون در مورد مسايل —پادما
. بلـه . بلـه . بله. پر گرفتم به همين جهت، برات يه ست قلم. ت خوب باشه بيارم كه براي مدرسه
  .بهترين مدلن. نگاهشون كن اينا رو

  پادما كيه؟ :آلبوس
  .كند اخم مي آلبوسبه  هري

  .ت زن دايي :هري
  ا دارم؟پادم خالهيعني من  :آلبوس

نيسـت؟ همـون كـه    يادت . زنم، پادما .)آلبوسبه (اين افسون گيجي به سرش خورده؟ : )هريبه ( رون
بـه جلـو خـم    (. ده بوي قرص نعنا مي كم يهزنه، دهنش  آد نزديكي صورت آدم حرف مي مي
دردسـر  تـو  بـاز  . پانجو. م ه كه اومدهاون البته، به خاطر .)هريبه ( !پانجو پادما، مادرِ .)شود مي
دونم  نمي. كش بفرستم، ولي پادما اصرار كرد كه خودم بيام ي جيغ خواستم فقط يه نامه مي. دهافتا
  .خنده اون فقط بهم مي. چرا

  .شما كه با هرميون ازدواج كردين …ولي :آلبوس
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  .آورد نمي در هاي او سر اصلاً از حرف رون. مكث كوتاه
  .بلا به دور. نههههه. نه. هرميون :رون
  .از خدا خواسته. اين رو هم يادش رفته كه توي گروه گريفيندوره آلبوس :هري
  .بله، خب، متأسفم، رفيق، ولي تو توي گريفيندوري :رون

  ولي چطور توي گروه گريفيندور رفتم؟ :آلبوس
بندي كرده بود كـه بـه    پانجو باهات شرطبندي درخواست كردي، يادت رفته؟  خودت از كلاه گروه :رون

به خاطر رد كردن حرف اون هم و تو، هيچ وجه امكان نداره بتوني وارد گروه گريفيندور بشي، 
مون بعضي وقتا  همه )با تلخي(كنم،  سرزنشت نمي. كه شده، تصميم گرفتي وارد گريفيندور بشي

لطفاً به پادما نگين من  .)زده وحشت(ش پاك كنيم، مگه نه؟  دوست داريم لبخند رو از روي چهره
  .اين حرفو زدم

  پانجو كيه؟ :آلبوس
  .شوند خيره مي آلبوسبه  هريو  رون

الا بـراي خـودم    اي واي، انگار واقعاً يه بلايي سر تو اومده، مگه نه؟ به هر حال، بهتره من برم، و :رون
  .آد كش مي ي جيغ نامه

  .آدمي نيست كه قبلاً بودهرود، اصلاً آن  كشد و مي راهش را مي

  .ده معني نمي …ولي اين اصلاً :آلبوس
  .كنم من نظرمو عوض نمي. رسه اي كشيدي، بدون كه به جايي نمي نقشه، هر آلبوس :هري

  …بري به بابا، تو دو انتخاب داري، يا منو مي :آلبوس
. افتـي  ابي به دردسـر مـي  كني، يا هم حس يا اين كارو مي. آلبوستويي كه بايد انتخاب كني، نه،  :هري

  فهمي؟ مي
  .؟ حالت خوبه؟ عاليهآلبوس :اسكورپيوس

  .و ما هم بايد بريم. اون كاملاً معالجه شده :هري
  .افتد به راه مي. كند شكستگي مي كند و احساس دل نگاه مي اسكورپيوسبه  آلبوس

  از من عصباني هستي؟ جريان چيه؟ :اسكورپيوس
  .كند رو مي اسكورپيوسگردد و به  مي بر آلبوس

  كار كرد؟ نتيجه داد يا نه؟ :آلبوس
  …آلبوسولي،  …نه :اسكورپيوس

  .اين آخرين هشداره. گين، ديگه تمومش كنين، همين حالا هر چرت و پرتي كه دارين مي. آلبوس :هري
  .رسد شكسته به نظر مي هم در مقابل پدرش و دوستش در آلبوس
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  تونم، باشه؟ نمي :آلبوس
  توني؟ چيو نمي :اسكورپيوس

  به نفعمونه كه با هم نباشيم، باشه؟ …فقط :آلبوس
  .دلش شكسته است. كند پشت سر او به بالا نگاه مي اسكورپيوس

  ي ده ي دو، صحنه پرده
  هاگوارتز، دفتر مدير مدرسه

مطمئن نيست  جينيرسد، و  كاملاً مصمم به نظر مي هريبسيار ناراحت است،  گونگال پروفسور مك
  .كه چه احساسي بايد داشته باشد

  .اي در نظر گرفته شده باشه ي غارتگر براي يه همچين استفاده نقشهمطمئن نيستم كه  :گونگال پروفسور مك
  .تر اونا رو بگيرين و از هم جداشون كنين اگه اونا رو با هم ببينين، هر چه سريع :هري

در خردمنـدي سـانتورها   من هيچگاه گرچه ميم درستيه؟ چون ئني اين تصطمهري، م :گونگال پروفسور مك
بعيد نيست كه بعضي وقتا  …ايه و دم، ولي بين سانتور خيلي عصباني ترديد به خودم راه نمي

  .به نفع خودش تعبير كنه وهاي فلكي ر صورت
خـاطر   هم به خاطر خودش، هـم بـه  . بايد اسكورپيوس دوري كنه آلبوس. من به بين اطمينان دارم :هري

  .بقيه
  …كنم منظور هري اينه كه فكر مي :جيني
  .دونه منظور من چيه پروفسور خودش خوب مي: )با لحن قاطع( هري

  .زند كند، و متعجب است كه با او اينطور حرف مي نگاه مي هريبه  جيني
ترين اثري  ن و هيچكدوم كوچك رو بررسي كرده آلبوسترين جادوگراي كشور  بزرگ :گونگال پروفسور مك

  .ن از سحر يا نفريني در او پيدا نكرده
  …دامبلدور گفت …ولي دامبلدور :هري

  چي؟ :گونگال پروفسور مك
  …داد اون چيزايي گفت كه به نظر معني مي. ما با هم صحبت كرديم. تابلوي دامبلدور :هري

تونن حتي نصف صاحبشـون   م، تابلوها نمي بلاً هم بهت گفتهق. دامبلدور مرده، هري :گونگال پروفسور مك
  .باشن

  .اون گفت محبت چشم منو كور كرده :هري
. فقط براي اينه كه از تصميمات من حمايت كنـه اون . تابلوي رئيس مدرسه يه يادبوده :گونگال پروفسور مك

به من سفارش شد كه تابلو رو با خود اون شخص اشتباه  ،ولي وقتي كه من اين سمت رو پذيرفتم
  .كنم به تو همين توصيه رو مي. نكنم
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  .فهمم الآن خودم مي. ولي حق با اون بود :هري
، جستجو براي اون، و تـرس از  آلبوسهري، تو تحت فشار زيادي بودي، گم شدن  :گونگال پروفسور مك

  .كني باور كن داري اشتباه ميولي . داشته باشه تونه مت چه معنايي ميخجاي زدرد گرفتن اينكه 
ولي لااقل در امـان  . هم منو دوست نداشته باشه ممكنه باز. اومد قبلاً هم از من خوشش نمي آلبوس :هـري 

  —بايد بگم كه شما بچه ندارين—با كمال احترام، مينروا. مونه مي
  !هري :جيني
  .تونين درك كنين شما نمي— :هري

  …م تصور من اينه كه وقتي عمرم رو در شغل معلمي گذرونده :)شديداً آزرده شده( لگونگا پروفسور مك
از شـما اينـه كـه ازش     منانتظار —اين نقشه محل پسرمو در تمام اوقات بهتون نشون خواهد داد :هري

وقت با تمام تواني كه در وزارتخونـه در   اون—نيكن و اگه بشنوم كه استفاده نمي. استفاده كنين
  مفهوم شد؟—آم به سر وقت اين مدرسه منه، مي اختيار

  .كاملاً: )زده شده از اين غضب حيرت( گونگال پروفسور مك
  .دهد نگاه او را پاسخ نمي هري. داند چرا اينطور شده است كند و نمي نگاه مي هريبه  جيني

  ي يازده ي دو، صحنه پرده
  هاگوارتز، كلاس دفاع در برابر هنرهاي سياه

  .كمي مردد است—شود وارد كلاس مي آلبوس
  .بالاخره اومدي پيش ما. فراري قطار. آه، بله :هرميون
  هرميون؟ :آلبوس

  .در جلوي كلاس ايستاده است هرميون. رسد زده به نظر مي شگفت آلبوس
  .پروفسور گرينجر بگيكنم بايد به من  پاتر، فكر مي :هرميون
  كنين؟ شما اينجا چكار مي :آلبوس

كني؟ اميدوارم براي ياد گرفتن اومـده   تو اينجا چكار مي. اين ديگه چه حرفيه. دم دارم درس مي :هرميـون 
  .باشي

  .وزير جادو هستين …شما …ولي شما :آلبوس
  .هاي پاترونوس رو ياد بگيريم ها ديدي، پاتر؟ امروز قراره افسون نكنه دوباره از اون خواب :هرميون
  ما هستين؟» در برابر هنرهاي سياه دفاع«شما معلم : )با حيرت( آلبوس

  .شود پچ خنده شنيده مي پچ
  .شه به خاطر حرفاي احمقانه ده امتياز از گريفيندور كسر مي. صبرم تموم شد هديگ :هرميون
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دونـن اون از   همـه مـي  . كنـه  اون اين كارو عمـدي مـي  . نه. نه: )شود عصبانيت بلند ميبا ( پالي چپمن
  .آد گريفيندور بدش مي

، بهـت  آلبوس .)نشيند كشد و بعد مي آه مي پالي(. شه بشين، پالي چپمن، و الا از اين بدتر مي :نهرميو
  .بازي رو هم تمومش كن مسخرهاين . كنم تو هم برو بشين توصيه مي

  .نبودين سختگيرشما كه اينقدر  :آلبوس
  .مسختگيربفهمه من چقدر  پاتر آلبوسشه، تا  خيلي خب، بيست امتياز از گريفيندور كسر مي :هرميون

  …آلبوساگه همين الآن نشيني،  :يان فردريكس
  .نشيند مي آلبوس

  …تونم فقط بگم مي :آلبوس
همين چند نفري رو هم كه طرفدارت هستن، از دست فقط ساكت باش، پاتر، وگرنه . توني نه نمي :هرميون

اي  كننـده  واقعاً كلاس نااميـد شما . تونه بگه پاترونوس چيه؟ نه؟ هيچكس حالا كسي مي. دي مي
  .هستين
  .سختگير استواقعاً . زند يك كم لبخند مي هرميون

  .تونه بهتون بگه كه چقدر رفتارتون مضحكه ؟ اون ميترز كجاس. ست اين احمقانه. نه :آلبوس
  رز ديگه كيه؟ دوست نامرئي تو؟ :هرميون

چـون شـما و رون ازدواج نكـردين،    —البته .)شود متوجه مي(! دخترتون! ويزلي-رز گرينجر :آلبـوس 
  —رز

  .خندند همه مي
و بهتـون  . شـه  پنجاه امتياز از گريفيندور كسـر مـي  ! كني همچين حرفا بزني چطور جرئت مي :هرميون

  …كنم دم اگه يه نفر ديگه دوباره حرفمو قطع كنه، اين دفعه صد امتياز كم مي اطمينان مي
  .زند جيك نميهيچكس . كند به اطراف كلاس نگاه مي

پاترونوس يه افسون جادوييه، انعكاسي از تمام احساسات مثبت شما، كه به شكل حيـووني  . خوبه
اگه بتونين يه . از نور ست هديهيه ن وا. آد كه شما بيشترين علاقه رو نسبت به اون دارين مي در

بعضي مورد در كه . تونين خودتون رو در مقابل دنيا محافظت كنين پاترونوس ايجاد كنين، مي
  .داشته باشيمنياز  شبه يازود به همينرسه  ، به نظر ميماهااز 

  ي دوازده ي دو، صحنه پرده
  ها پله راههاگوارتز، 

  .كند در همين حال، به اطراف نگاه مي. رود يك پلكان بالا مي از آلبوس
  .كنند تقريباً به صورت رقص حركت مي ها پله راه. شود خارج مي. بيند هيچ چيزي نمي



 ٧١ دو ي پرده    

 

بيند كه او آنجا  را ديده است، ولي مي آلبـوس كند  فكر مي. شود پشت سرش وارد مي اسكورپيوس
  .نيست

  .افتد كند و او به زمين مي پلكان حركت مي
  .دكند تا راه بيفت اشاره مي اسكورپيوسدر بالا به . رود شود و از پلكان بالا مي وارد مي مادام هوچ

  .اش آشكار است بدبختي و تنهايي—شود و يواشكي خارج مي. افتد او به راه مي
  .رود شود و از يك پلكان بالا مي وارد مي آلبوس

  .رود شود و از پلكان ديگري بالا مي وارد مي اسكورپيوس
  .كنند دو پسر به يكديگر نگاه مي. رسند به يكديگر مي ها پله راه
  .ميد دارندشدگي و ا زمان احساس گم هم

شايد بتوان گفت —رود گردد و آن احساس از بين مي مي رويش را به طرف ديگر بر آلبـوس بعد 
  .شود كه دوستي آنها هم شكسته مي

ديگري —يكي پر از احساس گناه—كنند دو پسر به يكديگر نگاه مي—شوند دور مي ها پله راهحالا 
  .هر دو پر از ناراحتي—پر از احساس درد

  ي سيزده صحنهي دو،  پرده
  آشپزخانهپاتر،  ي هري و جيني خانه

  .دانند دو اين را ميهر اي در راه است و  مجادله. كنند سوءظن به يكديگر نگاه ميبا  هريو  جيني
  .تصميم درست همينه :هري
  .انگار كاملاً مطمئني :جيني
تو گفتي كه باهاش صادق باشم، ولي راستش چيزي كه لازم داشتم، اين بود كه با خودم صادق باشم و  :هري

  …گه، اعتماد كنم به چيزي كه قلبم بهم مي
شه كـه   گري كه تا حالا زندگي كرده، و باورم نميجادوتر از هر  هري، تو قلب بزرگي داري، بزرگ :جيني

  .يقلبت بهت گفته باشه كه اين كارو بكن
  .شنوند صدايي در زدن مي

  .زنه يكي داره در مي و،ت شانساز 
  .شود او خارج مي

كنـد آن را مخفـي    شود كه بسيار خشمگين است، ولي سعي مي وارد مي دراكوپس از چند لحظه، 
  .كند

  .نيازي هم به وقت زيادي ندارم. تونم مدت زيادي بمونم نمي :دراكو
  ست؟ چه كمكي از دست من ساخته :هري
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م ازت  اين، اومده بر هاش سرازيره و من هم پدرشم، بنا اشكولي پسرم . م باهات مخالفت كنم نيومده :دراكو
  خواي دو تا دوست خوب رو از همديگه جدا كني؟ بپرسم كه چرا مي

  .خوام اونا رو از هم جدا كنم نمي :هري
  چرا؟. رو تهديد كردي آلبوسها و هم خود  ي مدرسه رو تغيير دادي، هم معلم برنامه :دراكو

  .گرداند مي كند، بعد روي بر نگاه مي دراكوبا دقت به  هري
  .بايد از پسرم محافظت كنم :هري

  در مقابل اسكورپيوس؟ :دراكو
  .نزديك پسرم. كنه بيِن بهم گفت يه تاريكي دور پسرم احساس مي :هري

  منظورت از اين حرف چيه، پاتر؟ :دراكو
  .كند نگاه مي دراكووي چشمان گردد و مستقيم ت مي بر هري

  تو مطمئني كه اون پسرته، دراكو؟ …تو مطمئني :هري
  .شود سكوت مرگباري برقرار مي

  .فوراً …حرفتو پس بگير :دراكو
  .گيرد حرفش را پس نمي هريولي 

  .آورد اش را بيرون مي چوبدستي دراكواين،  بر بنا
  .بهتره اين كارو نكني :هري

  .كنم كنم، خوب هم مي مي :دراكو
  .دوست ندارم بهت صدمه بزنم، دراكو :هري

  .چقدر جالب، چون من خيلي دوست دارم بهت صدمه بزنم :دراكو
  .كنند هايشان را آزاد مي و بعد، چوبدستي. ايستند در مقابل يكديگر ميدو آن 

  !اكسپليارموس :هريو  دراكو
  .وندش شوند و بعد جدا مي دفع ميهايشان  چوبدستي

  !روساينكارس :دراكو
  .دهد جاخالي مي دراكومقابل شليكي از چوبدستي در  هري

  !تارانتالگرا :هري
  .اندازد خودش را از جلوي راه آن كنار مي دراكو

  .انگار تمرين كردي، دراكو
  !نسوجئود. ول شدي، پاتر و ولي تو شل :دراكو
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  .رود مي سر راه آن در موقع از به هري
  !ريكتوسمپرا :هري

  .كند ي آن را دفع مي با استفاده از يك صندلي حمله دراكو
  !ندوفليپِ :دراكو

  .خندد مي دراكو. شود خورد و به هوا پرتاب مي چرخ مي هري
  .همون بالا بمون، پيرمرد

  .سن مني، دراكو تو هم هم :هري
  .ولي من ظاهرم بهتره :دراكو
  !براكيابيندو :هري

  .ودش محكم بسته مي دراكو
  !كه داري؟ امانسيپاره هواقعاً اين بهترين چيزي :دراكو

  .كند هم بندهايش را رها مي دراكو
ويكورپوسل!  

  .سر راه آن خارج كند شود خودش را از مجبور مي هري

  …ست كننده ، اين خيلي سرگرمهاو! موبيليكورپوس
 دراكوآيد،  پايين مي هريو بعد، در حالي كه . كند را روي ميز بالا و پايين پرتاب مي هري دراكو

با يـك ورد بـه او    هريكند، ولي در همين حال،  اش را آماده مي چوبدستي—پرد روي ميز مي
  …زند مي

  !بسكورواُ :هري
  .كند ميرا باز آن ولي بلافاصله ، شود اي بسته مي با پارچه دراكوچشمان 

  .كند يك صندلي پرتاب مي هري—ايستند روي هم مي به نفر رودو 
  .كند اش صندلي را متوقف مي دهد و با چوبدستي زير آن جاخالي مي دراكو

  !م سه دقيقه بيشتر نيست كه من از اين اتاق رفته :جيني
بـا  . كنـد  ها كه در هوا معلق هستند، نگـاه مـي   به صندلي. كند ريختگي آشپزخانه نگاه مي به درهم

  .آورد كند و آنها را روي زمين مي اش به آنها اشاره مي چوبدستي
  چي رو از دست دادم؟ .)با لحن گزنده(
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  ي چهارده ي دو، صحنه پرده
  ها پله راههاگوارتز، 

  .آيد پله پايين مي با ناراحتي از يك راه اسكورپيوس
  .شود از طرف ديگر با عجله وارد مي دلفي

  .من نبايد اينجا باشم—از نظر فني—خيلي خب :دلفي
  دلفي؟ :اسكورپيوس

طور كـه  همونخب،  …كه البته …م در واقع، از نظر فني، من كل عملياتمون رو به خطر انداخته :دلفـي 
وقت تـو هـاگوارتز    من قبلاً هيچ .دوني، من ذاتاً آدمي نيستم كه خودمو زياد به خطر بندازم مي

اون شبح عجيب ! و شبح. و راهرو. ه هم تابلو دارهامنيتش خيلي ضعيفه، مگه نه؟ اين هم. م نبوده
  شه؟ توانم پيدات كنم، باورت مي سر گفت كه كجا مي تقريباً بي

  تو تا حالا به هاگوارتز نيومدي؟ :اسكورپيوس
  .اومدن، ولي من نه بقيه مي. حالم خوش نبود—تا چندين سال—وقتي بچه بودم :دلفي

  .دونستم متأسفم، نمي ؟مريض بودي—تو :اسكورپيوس
انگيز بـه نظـر برسـم،     مترحخوام خيلي  آخه نمي—كنم زياد در اين مورد صحبت نكنم سعي مي :دلفـي 

  فهمي؟ مي
كند تـا حرفـي بزنـد، ولـي ناگهـان يـك        سرش را بلند مي. فهمد آن را خوب مي اسكورپيوس

كند عادي بـه   سعي مي وساسكورپي. شود از نظر ناپديد مي دلفيشود و  آموز از آنجا رد مي دانش
  .آموز از آنجا عبور كند نظر برسد تا آنكه آن دانش

  اونا رفتن؟
  —شايد براي تو زيادي خطرناكه كه اينجا باشيدلفي،  :اسكورپيوس

  .بالاخره يه كسي بايد در اين مورد يه كاري بكنه—خب :دلفي
  .گردان مؤثر واقع نشد، ما شكست خورديم دلفي، كارمون با زمان :اسكورپيوس

—هاي تاريخ تغيير كردن، ولي نه بـه قـدر كـافي    كتاب. يه جغد برام فرستاد آلبوس. دونم مي :دلفـي 
ش بـراي بـردن    ي اول باعث شـد كـه اراده   در واقع، شكست تو مرحله. سدريك هنوز هم مرده

  .ي بعد بيشتر بشه مرحله
  .م چرا و من هم هنوز نفهميده—ن به علاوه، رون و هرميون هم كاملاً قيقاچ شده :اسكورپيوس

كننده شده و تو هم كاملاً حـق   همه چيز كاملاً گيج. به همين خاطره كه فعلاً بايد سدريك رو رها كنيم :دلفي
ر ولي منظورم اين بود كه يه كسي بايـد د . گردان رو نگهش داشتي، اسكورپيوس داشتي كه زمان

  .مورد شما دو تا يه كاري بكنه
  .آه :اسكورپيوس
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اون . كـنم  فرسته، فقدان تو رو احساس مي هر جغدي كه برام مي. شماها بهترين دوستاي هم هستين :دلفي
  .آد مي از اين مسئله داره از پا در

حالا بـرات  چند تا جغد تا . جوني پيدا كرده كه غم دلشو بهش بگه ونجيه دوست مثل اينكه  :اسـكورپيوس 
  فرستاده؟

  .زند به آرامي لبخند مي دلفي

سـعي  . تونم بفهمم جريـان چيـه   نمي—من فقط—منظور اين نبود كه—خواستم نمي. متأسفم
  .كنه از من دور بشه بينه، سعي مي م اونو ببينم و باهاش حرف بزنم، ولي همينكه منو مي كرده

خيلـي  . خواست داشته باشم دلم مي. نداشتم سن تو بودم، دوست خيلي خوبي دوني، وقتي هم مي :دلفي
  …تر بودم، خودم يكي اختراع كردم، ولي وقتي كه كوچك. زياد

  .مون شكراب شد ، رابطهبازي تيلهسر قوانين  بر. ري بوداسمش فل. من هم يكي از اونا داشتم :اسكورپيوس
  .اين چيز خيلي خوبيه. بهت احتياج داره، اسكورپيوس آلبوس :دلفي

  اون به من احتياج داره كه چكار كنم؟ :يوساسكورپ
دوني  فقط مي. به چي احتياج داره ندوني او تو نمي. ي دوستي همينه مسئله همينه، مگه نه؟ مسئله :دلفـي 

  .شما دو تا به همديگه تعلق دارين. برو پيداش  كن، اسكورپيوس. كه احتياج داره

  ي پانزده ي دو، صحنه پرده
  آشپزخانهپاتر،  ي هري و جيني خانه

  .بين آنها ايستاده است جيني. اند ي زياد از هم نشسته با فاصله دراكوو  هري
  .ت متأسفم، جيني در مورد آشپزخونه :دراكو
  .كنه آشپزي رو هري مي بيشترِ. ي من شه گفت آشپزخونه اوه، نمي :جيني
. آستوريا رفتـه  …مخصوصاً از وقتي كه. اسكورپيوسهمنظورم . تونم باهاش صحبت كنم من هم نمي :دراكو

هر . تونم در اين مورد صحبت كنم كه از دست دادن آستوريا چه تأثيري بر اون داشته حتي نمي
مـن   .صحبت كني آلبوستوني با  تو نمي. تونم باهاش ارتباط برقرار كنم كنم، نمي چه سعي مي

چـون  . مسئله شر بودن پسر من نيست. ي اينهي اصل مسئله. تونم با اسكورپيوس صحبت كنم نمي
متكبر اهميـت قايـل باشـي، خـودت قـدرت دوسـتي رو       هر چقدر هم براي حرف يه سانتور 

  .دوني مي
  …تو سرت باشهدراكو، هر فكري كه ممكنه  :هري

  …من هم دو تا دوست داشتم. ويزلي و گرينجر—شد م مي دوني، هميشه به اونا حسودي مي :دراكو
  .كراب و گويل :جيني

هـر  —ولـي شـماها  . تونسـتن از هـم تشـخيص بـدن     جارو رو نمي ته دسته و ابله كه سردو تا  :دراكـو 
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. گذشـت  بهتون خوش مي. شماها همديگه رو دوست داشتين. خيلي عالي بودين—تون تايي سه
  .شد م مي من بيشتر از هر چيز به دوستي شماها حسودي

  .شد م مي من هم به اونا حسودي :جيني
  .كند نگاه مي جينيبا تعجب به  هري

  —من بايد از اون محافظت كنم :هري
اي  فكر كنم آدم به يه نقطـه . اينطور بود اكثر اوقات. كنه كرد داره از من محافظت مي پدرم فكر مي :دراكو

آدم به پدر ست كه  باور كن، اون موقع. خواد باشه رسه كه بايد تصميم بگيره چه جور آدمي مي مي
اون وقت اگه كسي باشي كه از پدر و مادرت متنفر باشـي و  . مادر يا به يه دوست احتياج دارهيا 

. من تنها بودم. تنها بودن خيلي سخته. وقت كاملاً تنهايي اون …هيچ دوستي هم نداشته باشي
 تو. ي تنها بود ريدل هم يه بچه تام. هاي طولاني تا مدت. و اين منو برد به يه جاي خيلي تاريك
  .كنه و فكر كنم جيني هم اونو درك مي—فهمم شايد اينو نفهمي، هري، ولي من مي

  .درسته :جيني
. ولـدمورت  ريدل شد لرد اين، تام بر و بنا. ريدل از اون جاي تاريكي كه بود، بيرون نيومد تام :دراكـو 

نفرتي كه حس . كشه دردي كه مي. بوده باشه آلبوسشايد اون ابر سياهي كه بين ديده، تنهايي 
چون به تو . شه اون هم پشيمون مي. شي پشيمون مي. و از دستش نديتمواظب باش پسر. كنه مي

  .احتياج داره، به اسكورپيوس هم همينطور، چه خودش الآن اينو بدونه چه ندونه
  .كند كند و فكر مي نگاه مي دراكوبه  هري

  .كند باز فكر مي. حرفي بزندكند كه  دهانش را باز مي
  ري پودر فلو رو بياري يا خودم برم؟ تو مي. هري :جيني

  .كند كند و به همسرش نگاه مي سرش را بلند مي هري

  ي شانزده دو، صحنه ي پرده
  هاگوارتز، كتابخانه

 آلبـوس . بيند را مي آلبوسبعد . كند چپ و راست نگاه ميبه . شود وارد كتابخانه مي اسكورپيوس
  .بيند م او را ميه
  .سلام :اسكورپيوس

  …تونم من نمي. اسكورپيوس :آلبوس
ولي به هر حال، . خواد منو ببيني ديگه دلت نمي. تو حالا توي گروه گريفيندوري. دونم مي :اسـكورپيوس 

  .زنم دارم باهات حرف مي. من اينجام
  …تونم صحبت كنم، به همين جهت ولي من نمي :آلبوس
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ي چيزايـي كـه اتفـاق     توني از همه كني به همين راحتي مي فكر مي. بايد باهام حرف بزني :اسكورپيوس
  وار تغيير كرده؟ نظر كني؟ دقت كردي كه همه چيز ديوانه افتاده، صرف

هرميون يكي از استاداسـت، همـه چيـز غيرعاديـه،     . غريب شده و دونم، باشه؟ رون عجيب مي :آلبوس
  …ولي

  .ندارهرز هم وجود  :اسكورپيوس
  .كنم، ولي تو نبايد اينجا باشي من همه چيزو درك نميببين، . دونم مي :آلبوس

كه جادوگر  ي سه بال در مسابقه يول جشن .به خاطر كاري كه ما كرديم، رز حتي متولد هم نشده :اسكورپيوس
 پدر تو. هر كدوم از چهار قهرمان مسابقه يه دوست براي خودشون انتخاب كردن؟ آد يادت مي

  …پراواتي پاتيل رو انتخاب كرد، ويكتور كرام
شعور رفتـار   شروع كرد مثل آدماي بيش شد و  حسودي رون هم. اون با هرميون به جشن رفت :آلبـوس 

  .كردن
رون . خيلـي فـرق كـرده   . اسكيتر در مورد اونا رو ديدم من كتاب ريتا. ولي اينطور نيست :اسكورپيوس

  .برد يولهرميون رو به جشن 
  چي؟ :آلبوس

  !هيسسسس :چپمن پالي
  .آورد كند و تون صدايش را پايين مي به پالي نگاه مي اسكورپيوس

و اين  دوست شدبا پادما بعد  .خيلي هم قشنگ بود. با هم به جشن رفتن به عنوان دو دوست :اسكورپيوس
ضـمن   و بعد ازدواج كـردن و در تغيير كردن  كم يهبعدشم با هم نامزد شدن و . تر بود بار قشنگ

  —هرميون هم شد يه
  .بداخلاقآدم — :آلبوس

چون مشكوك شده بود كه اون دوني چرا نرفت؟  مي—قرار بود هرميون با كرام به جشن بره :اسكورپيوس
يه جورايي با ناپديد شـدن  ي اول ديده بودشون،  دو پسر عجيب دورمشترانگ كه قبل از مرحله

موجـب شـديم كـه    —به دستور كرام—ه ماكرد ك فكر مي. هستنچوبدستي سدريك در ارتباط 
  …ي اول شكست بخوره سدريك تو مرحله

  .اوه :آلبوس
ش نكرد، ولـي اون حسـادت خيلـي مهـم بـود، و       وقت حسودي و بدون كرام، رون هيچ :اسـكورپيوس 
وقـت عاشـق    هـيچ  ليو ،اين، رون و هرميون براي هميشه دوستاي خوبي باقي موندن بر بنا

  .هيچ وقت رز رو به دنيا نياوردن—اكنون ازدواج نكردن وقت با هم هيچ—همديگه نشدن
  اون هم تغيير كرده؟—اينطوريه بابايعني به خاطر اينه كه  :آلبوس
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سه تـا  . شوهر جيني. ي اجراي قوانين جادويي رئيس اداره. مطمئنم پدرت هيچ فرقي نكرده :اسكورپيوس
  .بچه

  …چرا اينقدرپس  :آلبوس
  .شود از انتهاي اتاق وارد مي كتابداريك 
قـانون  . ي تـو و پدرتـه   تر از رابطه هاي منو شنيدي يا نه؟ اين موضوع مهم ، حرفآلبوس :اسـكورپيوس 

شه در زمان به گذشته سفر كرد، بدون اينكـه احتمـال    دورترين زماني كه مي—پروفسور كروكر
. ما چندين سال به عقب رفتيم .داشته باشه، پنج ساعته خطر جدي براي مسافر يا خود زمان وجود

به خاطر كاري كه ما كرديم، رز . كنه ترين تغيير، امواج بزرگي ايجاد مي ترين لحظه، كوچك كوتاه
  .رز. اصلاً به دنيا نيومده

  !هيسسس :كتابدار
  .كند سريع فكر مي آلبوس

  .گردونيم سدريك و رز رو بر. درستش كنيم—گرديم خيلي خب، بيا بر :آلبوس
  .اشتباهه …اين جواب :اسكورپيوس

  پيداش نكرده؟كه  يگردان رو كه هنوز داري، درسته؟ كس زمان :آلبوس
  .آورد مي آن را از جيبش در اسكورپيوس

  …بله، ولي :اسكورپيوس
  .قاپد آن را از دست او مي آلبوس

  تر بشه؟ متوجه نيستي كه چقدر ممكنه اوضاع خراب. آلبوس …نكن واين كار. نه
دهـد، هـر دو بـه     او را به عقب هل مي آلبوس، دگيربگردان را  زمانكند  تلاش مي اسكورپيوس

  .شوند اي گلاويز مي صورت ناشيانه
هـم   رز رو. رو هنوز هم بايد نجات بـديم سدريك . اسكورپيوسو درستش كنيم، ر وضعاين بايد  :آلبوس

اعتماد كن،  گه، به من مهم نيست كروكر چي مي. كنيم اين دفعه بيشتر دقت مي. گردونيم بايد بر
  .كنيم اين دفعه درستش مي. داشته باشبه دو نفرمون اعتماد 

  !پسش بده! آلبوساونو پس بده، . شه درست نمي. نه :اسكورپيوس
  .اين زيادي مهمه. تونم نمي :آلبوس

  .كنيم هم اشتباه مي باز. ما تو اين كارها خيلي وارد نيستيم. به خاطر ما—بله، زيادي مهمه :اسكورپيوس
  كنيم؟ اشتباه مي گفتهكي  :آلبوس

مـا  . خـوريم  ما شكسـت مـي  . ريزيم ما همه چيزو به هم مي. واقعاً همينطورهچون . گم مي من :اسـكورپيوس 
  حالا اينو متوجه نشدي؟يعني تو تا . هاي واقعي و كامل ايم، بازنده بازنده

  .كند را به زمين ميخكوب مي اسكورپيوسگيرد و  بالاخره دست بالا را مي آلبوس
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  .اما من تا قبل از اينكه با تو آشنا بشم، بازنده نبودم :آلبوس
  .اين راهش نيست—، هر چيزي كه قصد داري براي پدرت ثابت كنيآلبوس :اسكورپيوس

خوام سدريك رو نجات بـدم تـا رز رو هـم     من مي. م ثابت كنمباباخوام چيزي رو براي  من نمي :آلبوس
  .م رو بكنمتلاشبتونم براي اين كار —گيري مي موجلوكه تو بدون —و شايد. نجات بدم

اشـكم  . بيچـاره  پـاتر  آلبـوس . هايي كـه داره  با اون عقده. بيچاره پاتر آلبوسبدون من؟  :اسكورپيوس
  .اومد در

  حرف حسابت چيه؟ :آلبوس
پـاتر   كنن، چون پـدرت هـري   مردم به تو نگاه مي! به زندگي من نگاه كن: )شود منفجر مي( اسكورپيوس

كـنن پـدرم    كنن، چون فكر مي مردم به من نگاه مي. ي دنياي جادوگري دهنده مشهوره، نجات
  .ولدمورت. ولدمورته

  …اصلاً سعي نكن :آلبوس
چون . تا حالا اصلاً سعي كردي بفهمي؟ نهاين چه احساسي داره؟ ي فكرشو بكني تون اصلاً مي :اسكورپيوس

ي خودت و پدرت رو  توني چيزي فراتر از مشكل احمقانه نمي. توني دورتر از دماغتو ببيني نمي
تو هـم هميشـه پسـر اون    . پاتر باشه دوني، اون به هر حال، هميشه قراره هري مگه نمي. ببيني

بگيري كه با ايـن  د ياد يكنن، ولي با ها اذيت مي دونم مشكله و بعضي بچه ميالبته . خواهي بود
  فهمي؟ چيزهاي بدتري هم هست، مي—موضوع كنار بياي، چون

  .مكث كوتاه
. وقتي متوجه شدم زمان تغيير كرده، يه لحظه به هيجان اومدم، گفتم شايد مامانم مريض نشده باشه

، دارم مـادر  و بـي  ممورتدي ول من هنوز هم بچه. كه مردهولي نه، معلوم شد . شايد نمرده باشه
ت رو خـراب   اين، متأسفم اگه زنـدگي  بر بنا. ده سوزونم كه چيزي پس نمي براي پسري دل مي
م از قبل به قـدر   زندگي—تونستي زندگي منو خراب كني تو اصلاً نمي—كردم، چون راستش

  .بدترين دوست ممكن—بدي هستيچون تو دوست . ولي تو بهترش نكردي. كافي خراب بود
  .فهمد چه به سرش دوستش آورده است تازه مي. كند ها را هضم مي اين حرف آلبوس

با همديگه —شماها اينجايين. اسكورپيوس مالفوي. پاتر آلبوس؟ آلبوس: )از بيرون( گونگال پروفسور مك
  .كنم نبايد با هم باشين هستين؟ چون بهتون توصيه مي

  .آورد كند، او شنلي را از كيفش بيرون مي نگاه مي وساسكورپيبه  آلبوس
  .بايد مخفي بشيم. زود :آلبوس

  چي؟ :اسكورپيوس
  .اسكورپيوس، به من نگاه كن :آلبوس
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  ست؟ اون مال جيمز نيست؟ كننده اون شنل نامرئي :اسكورپيوس
من . كنم خواهش مي. كنه گونگال ما رو پيدا كنه، ما رو براي هميشه از هم جدا مي اگه پروفسور مك :آلبـوس 

  .كنم خواهش مي. حواسم نبود
  .آم تو من دارم مي: )كند به آنها فرصت بدهد سعي مي—از بيرون( گونگال پروفسور مك

پسرها زير . را در دست داردي غارتگر   ، در حالي كه نقشهشود وارد اتاق مي گونگـال  پروفسور مك
  .كند او با نااميدي به اطراف نگاه مي. شوند كننده ناپديد مي شنل نامرئي

من خودم راضي به استفاده از اين چيز نبودم و حالا اون داره سر من —خب، پس اونا كجا رفتن
  .آره مي بازي هم در

بـه  . كنـد  آنها بايد باشند، شناسايي ميجايي را كه . كند دوباره به نقشه نگاه مي. كند مدتي فكر مي
كننـد، اشـياي مختلـف را     در حالي كه پسرها به طور نامرئي حركت مي. كند اطراف اتاق نگاه مي

ولي آنها از . كند راه را بر آنها ببندد روند و سعي مي بيند كجا دارند مي او مي. كنند جا مي به جا
  .كنند كنار او عبور مي

  …ي پدرت ي كنندهشنل نامرئ …مگه اينكه
  .زند به خودش لبخند مي. كند كند، بعد به پسرها نگاه مي دوباره به نقشه نگاه مي

  .خب، وقتي كه شما رو نديدم، يعني نديدم
  .نشينند مدتي با سكوت مي. دارند مي دو پسر شنل نامرئي كننده را بر. شود او خارج مي

رمـز چمـدونش تاريخيـه كـه اولـين      شه دزدي كرد؛  از او راحت مي. بله، اينو از جيمز دزديدم :آلبوس
تر  راحت …كنه از درگيري با افراد قلدر م كه اين شنل كمك مي من ديده. جاروش رو گرفته دسته

  .اجتناب كنم
  .دهد سرش را به علامت تأييد تكان مي اسكورپيوس

ولـي  —كنـيم  نمـي دونم كه ما به قدر كافي در مورد اون صحبت  مي. در مورد مامانت متأسفم
  .واقعاً مزخرفه—و براي تو—اتفاقي كه براي اون افتاد—متأسفم—اميدوارم بدوني كه

  .متشكرم :اسكورپيوس
مـن   …بابام به اين نتيجه رسيده بـود . گفت كه تو يه ابر سياهي هستي دور من …بابام گفت :آلبوس

  …بر تو بيام، وگرنه بابام و فهميدم كه نبايد دور
  اينكه من پسر ولدمورت هستم؟—كنه اين شايعات حقيقت داره ت فكر ميبابا :اسكورپيوس

  .كنن در اين مورد تحقيق ميدارن ش الآن  مأموراي اداره: )دهد سرش را به علامت تأييد تكان مي( آلبوس
  .گن كنم شايد راست مي بعضي وقتا خودم هم فكر مي …بعضي وقتا. بذار تحقيق كنن. خوبه :اسكورپيوس

كنم ولدمورت بتونـه پسـر مهربـوني     چون فكر نمي .گم كه چرا بهت مي. گن اونا راست نمي. نه :آلبوس
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كـنم   مـن واقعـاً فكـر مـي    . با تمام وجودت، سر تا پا. تو مهربوني، اسكورپيوس—داشته باشه
  .اي مثل تو داشته باشه تونه بچه ولدمورت نمي

  .شود زده مي ها هيجان از اين حرف اسكورپيوس. مكث كوتاه

  .زني حرفاي قشنگي مي—خيلي قشنگه :اسكورپيوس
. شناسم در واقع، شايد تو بهترين آدمي باشي كه من مي. گفتم ها قبل مي اين حرفيه كه بايد مدت :آلبـوس 

وقتي —تر بشم شي من قوي تو باعث مي. توني اين كارو بكني نمي. تو نبايد جلوي منو بگيري
  …بدون تو …بابا ما رو به زور از همديگه جدا كرد

  .من هم زندگي بدون تو رو زياد دوست نداشتم :اسكورپيوس
يه جورايي تو ذهنم با ايـن موضـوع كنـار    —پاتر خواهم بود دونم كه من هميشه پسر هري مي :آلبوس

دونم كه در مقايسه با تو، زندگي من خيلي خوبه، واقعاً، و من و بابام بـه نسـبت    مي—آم مي
  …شانسيم و خوش

سـنگ تمـوم   خـواهي، حسـابي داري    ، به عنوان معذرتآلبوس: )كند رف او را قطع ميح( اسـكورپيوس 
بهتره همين جا اين پس  .زني حرف ميش در مورد خودت و من  هم داره همه ذاري، ولي باز مي

  .حرفا رو ولش كنيم
  .كند زند و دستش را دراز مي لبخند مي آلبوس

  با هم دوست باشيم؟ :آلبوس
  .هميشه :اسكورپيوس

  .كند او را بغل مي آلبوسدهد و  هم دست مي اسكورپيوس
  .كني اين دومين باريه كه اين كارو مي

  .زنند شوند و لبخند مي دو پسر از هم جدا مي
  .خوشحالم كه اين بحثا رو كرديم، چون باعث شد فكر خيلي خوبي به ذهنم برسه :آلبوس

  ي چي؟ باره در :اسكورپيوس
  .ي تحقير باره و در. ومهي د ي مرحله باره در :آلبوس

نكنه حرفاي همديگه رو درسـت  كني؟  هنوز داري در مورد رفتن به زمان گذشته صحبت مي :اسـكورپيوس 
  نفهميديم؟

ايـن، بايـد از دانـش     بـر  ما توي باختن خيلي وارديم و بنا. ايم دهنما باز—گي تو راستي مي :آلبوس
و . شه كه بازنده باشـن  ها ياد داده مي به بازنده. از توان خودمون. خودمون در اينجا استفاده كنيم

و اون —ونو از هر كسي بهتر بلـديم اما —هآموزش بازنده بودن وجود دارفقط يه راه براي 
  .ي دوم، اين كاريه كه بايد بكنيم اين، در مرحله بر بنا. بايد اونو تحقير كنيم. تحقيره



 شده نيپاتر و فرزند نفر يهر  ٨٢

 

  .زند كند و بعد لبخند مي فكر مي—مدتي طولاني—اسكورپيوس
  .ي خيلي خوبيه نقشه :اسكورپيوس

  .دونم مي :آلبوس
 ـ    سدر. انگيزه حيرتمنظورم اينه كه كاملاً  :اسكورپيوس . ات بـديم يك رو تحقيـر كنـيم تـا سـدريك رو نج

  مورد رز چي؟در . ست هوشمندانه
تونم بدون تو  مي. دارم زرق و برق براي خودم نگه مي و به عنوان يه سورپريز پرقسمت كار اون :آلبوس

خوام كه اين كارو بـا هـم انجـام     چون مي. خواد تو هم اونجا باشي ولي دلم مي—انجامش بدم
  آي؟ مي …حالا. اوضاع رو با هم درستش كنيم. بديم

ي دوم توي درياچه نبود، در حالي كه تـو اجـازه    مگه مرحله—صبر كن، مگهولي يه دقيقه  :اسكورپيوس
  نداري ساختمان مدرسه رو ترك كني؟

  .زند لبخند مي آلبوس

  .ي اول بايد بريم به دستشويي دخترها در طبقه …در اين مورد. بله :آلبوس

  ي هفده ي دو، صحنه پرده
  ها پله هاگوارتز، راه

بيند  را مي هرميونآيد، و بعد  ها پايين مي ار خود است، دارد از پله، در حالي كه غرقه در افكرون
  .كند اش كاملاً تغيير مي و حالت چهره

  .پروفسور گرينجر :رون
گرچه خودش حاضـر نيسـت آن را   (افتد  كند، و قلبش هم كمي به تپش مي به او نگاه مي هرميون
  ).بپذيرد

  كني؟ رون، تو اينجا چكار مي :هرميون
مـواد  كـرده و ظـاهراً    مسلماً داشته خودنمايي مـي . به دردسر افتاده كم يهها  پانجو تو كلاس معجون :رون

ش اين شده كه حـالا ابـرو نـداره و يـه سـبيل بـزرگ        نادرست رو با هم مخلوط كرده و نتيجه
گـه وقتـي بحـث مـوي      خواستم بيام، ولي پادما مي من نمي. آد كه البته بهش نمي. آورده در

  تو با موهات كاري كردي؟. شه، پسرها به پدرشون نياز دارنصورت با
  .م، گمونم ش كرده فقط شونه :هرميون

  .آد ش بهت مي شونه شده …خب :رون
  .كند نگاه مي رونبه صورتي كمي عجيب به  هرميون

  .شه اينجوري به من نگاه نكني رون، مي :هرميون
پيش به من گفت كه اون فكر روز  چندپسر هري  بوسآلدوني،  مي: )يابد اعتماد به نفسش را باز مي( رون
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  .دونم داره، مي خنده. هاهاها. ههههه. با هم ازدواج كرديم—كنه من و تو مي
  .داره خيلي خنده :هرميون

  شد، مگه نه؟ خيلي عجيب مي. كرد ما يه دختر داريم اون حتي فكر مي :رون
  .گرداند مي اول نگاهش را بر هرميون. كند نگاهشان با هم تلاقي مي

  .خيلي عجيب :هرميون
  .دوستيم، همين …ما. دقيقاً :رون

  .دوست …فقط. مطلقاً درسته :هرميون
. اسـت  در واقع، فقط يه كلمـه  .خيلي هم عجيب نيست. دوست: ي عجيبيه اين كلمه. دوست …فقط :رون

فهمـي،   كه نه، مـي  نه، هرميون من. مني، هرميون من جالبتو دوست . جالبدوست . دوست
  …، ولينيستيمال من كه منظورم اينه كه هرميون خود من كه نه، 

  .دونم آره، مي :هرميون
رسـد كـه    تر از آن به نظر مي همه چيز مهم. خورند نمي مهيچكدام ج. شود مدتي مكث برقرار مي

  .كند سرفه مي رونبعد . كسي حركت كند
  .بهش هنر ظريف مرتب كردن سبيل رو ياد بدم. خب، من بايد برم پانجو رو روبراهش كنم :رون

به پشت سرش  هرميون. كند نگاه مي هرميونگرداند و به  مي افتد، بعد رويش را بر به راه مي رون
  .افتد دوباره با عجله به راه مي رونكند، و  نگاه مي

  .آد موهات واقعاً خيلي بهت مي

  ي هجده صحنه ي دو، پرده
  هاگوارتز، دفتر مدير

بـا  . كند به خودش اخم مي. كند به نقشه نگاه مي. به تنهايي روي صحنه است گونگـال  پروفسور مك
كند تصميم خيلي خوبي گرفتـه و بـه خـودش لبخنـد      احساس مي. زند اش به آن مي چوبدستي

  .زند مي
  .شرارت كنترل شد :گونگال پروفسور مك
  .شود يصدايي شنيده م و سر

  .كند انگار كل صحنه ارتعاش مي
  .هريآيد، و بعد  از شومينه بيرون مي جينياول 

  .شه تر نمي بايد بگم كه اين هيچ وقت محترمانهپروفسور،  :جيني
  .ديگه قالي اتاق منو خراب كرديبالاخره و انگار . تو برگشتي. پاتر :گونگال پروفسور مك

  .بايد اين كارو بكنيم. بايد پسرمو پيدا كنم :هري
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خوام جزئي از اين كار  هري، من در اين مورد فكر كردم و به اين نتيجه رسيدم كه نمي :گونگال پروفسور مك
  —هر تهديدي هم بكني، من. باشم

  .كردم اصلاً نبايد اونجوري با شما صحبت مي. م اينجا، نه براي جنگ مينروا، من براي صلح اومده :هري
  …ها دخالت كنم، و معتقدم كنم بتونم در دوستي آدم من اصولاً فكر نمي :گونگال پروفسور مك

  دين؟ عذرخواهي كنم، اين فرصت رو به من مي آلبوسمن بايد از شما و از  :هري
  .رسد اي از دوده از راه مي پشت سر آنها با توده دراكو

  دراكو؟ :گونگال پروفسور مك
  .خوام پسر خودمو ببينم خواد پسرشو ببينه، من هم مي اون مي :دراكو
  .گفتم كه، براي صلح، نه جنگ :هري

نقشه را . بيند صداقتي را كه لازم است، در او مي. كند ي او را بررسي مي چهره گونگال پروفسور مك
  .كند آن را باز مي. آورد مي دوباره از جيبش در

  .ه كه من مطمئناً دوست دارم در اون مشاركت داشته باشمخب، صلح چيزي :گونگال پروفسور مك
  .زند اش به آن مي با چوبدستي

  .خورم كه قصد كار خوبي ندارم صادقانه قسم مي .)كشد آه مي(
  .افتد شود و به كار مي نقشه روشن مي

  .خب، اونا با همن
  كنن؟ اونا آخه اونجا چه كاري دارن مي. ي اول دستشويي دخترها توي طبقه :دراكو

  ي نوزده ي دو، صحنه پرده
  هاگوارتز، دستشويي دختران

در مركز آن، يك سينك بـزرگ مربـوط بـه    . شوند وارد يك دستشويي مي آلبوسو  اسكورپيوس
  .ي ويكتوريا قرار دارد دوره

  …دنهكرقلمبه ي ما  نقشه—پس بذار من اينو روشن كنم :اسكورپيوس
  …شه اون صابون رو بدي اسكورپيوس، مي. بله :آلبوس

  .دارد مي يك صابون را از سينك بر اسكورپيوس
  .انگورجيو

ي خـودش   ه صابون چهار برابر انـداز . كند اش به آن طرف اتاق پرتاب مي برقي را از چوبدستي
  .شود مي
  .گرفتم من قلمبه تحت تأثير قرار. عاليه :اسكورپيوس
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بايد چيزي رو كه از اونا دزديده شده بود، ها  كننده شركت. ي دوم، در رابطه با درياچه بود مرحله :آلبوس
  …كردن، كه معلوم شد كه پيدا مي

  .افرادي بودن كه اونا رو دوست داشتن :اسكورپيوس
بايد بكنيم، كه  يتنها كار. حبابي براي شنا كردن در درياچه استفاده كرد سدريك از يه افسون كله :آلبوس

تر استفاده  ريم اونجا، و از قلمبه كردن براي تبديل كردن اون به يه چيز بزرگ اينه كه دنبالش مي
اين، بايد زود كـارمون رو   بر ده، بنا گردان وقت زيادي بهمون نمي دونيم كه زمان مي. كنيم مي

شه و  كنيم كه تو درياچه شناور مي شا ميكنيم، و تما ريم پيش اون، سرشو قلمبه مي مي. انجام بديم
  …شه تونه مرحله رو انجام بده و از مسابقه دور مي نمي

  …خوايم بريم به درياچه چطوري ميواقعاً هنوز بهم نگفتي  …ولي :اسكورپيوس
كه حسابي خيس  ميرتل گريـان و به دنبال آن، —شود و بعد ناگهان آب زيادي از سينك خارج مي

  .آيد شده است، بالا مي
ولي وقتـي كـه آدم بـه سـن مـن      . اومد وقت از اين خوشم نمي هيچ. حس خوبي داره. اوه :ميرتل گريان
  …رسه، هرچي رو كه نصيبش بشه، بايد قبول كنه مي
  …ميرتل گريان—اي تو يه نابغه—البته :اسكورپيوس

  .شود ور مي حمله اسكورپيوسبه  ميرتل گريان
  كنم؟ هان؟ هان؟ ه مييگركنم؟ من الآن  مي گريهگه من تو چي گفتي به من؟ م :ميرتل گريان
  …نه، منظورم اين نبود :اسكورپيوس
  اسم من چيه؟ :ميرتل گريان
  .ميرتل :اسكورپيوس
  .ان بودن نيستگرينيازي به —اسم من خيلي هم قشنگه—نميرتل اليزابت وارِ. دقيقاً :ميرتل گريان
  …خب :اسكورپيوس
ولـي ايـن كـار    . توي دستشويي دخترا. تو دستشويي من. پسرها. گذشتهمدتي : )خندد مي( ميرتل گريان

در مورد مالفوي هم . اومد ولي خب، من هميشه يه جورايي از پاترها خوشم مي …درست نيست
  تونم به شما دو نفر كمك كنم؟ حالا چطور مي. تا حدودي طرفدارش بودم

بايد يه راهي براي خارج شـدن از  . م دهخون تدر مورد. توي درياچه—ميرتل، تو اونجا بودي :آلبـوس 
  .اين لوله وجود داشته باشه

  ولي دقيقاً كجا مد نظرتونه؟. م من همه جا بوده :ميرتل گريان
  .هري و سدريك. بيست و چهار سال پيش. جادوگر ي سه در مسابقه. ي درياچه مرحله. ي دوم مرحله :آلبوس

 …ولي سدريك ديگـوري  …تيپ نبود ه پدر تو خوشكيننه ا. تيپه مرد حيف كه اون خوش :ميرتل گريان
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و چقدر بعد از  …دادن هاي عشق انجام مي دوني چقدر دخترا توي همين دستشويي افسون نمي
  .كردن فوتش گريه مي

  .كمكمون كن، ميرتل، بهمون كمك كن بريم توي اون درياچه :آلبوس
  تونم كمكتون كنم كه در زمان سفر كنين؟ كنين من مي فكر مي :ميرتل گريان

  .داري خوايم كه يه رازي رو نگه ازت مي :آلبوس
به خورم كه اگه  ذارم و قسم مي دست روي قلبم مي . گم به احدي نمي. آد من از راز خوشم مي :ميرتل گريان

  .ونين كهد مي. ها يعني براي شبح. معادل اونچيزي  …يا. گفتم، بميرمكسي 
  .دهد گردان را نشان مي كند و او زمان اشاره مي اسكورپيوسبه  آلبوس

خـوايم   ما مي. ها عبور كنيم تو بايد بهمون كمك كني از توي لوله. تونيم در زمان سفر كنيم ما مي :آلبوس
  .سدريك ديگوري رو نجاتش بديم

  .رسه خوبه، جالب به نظر مي: )زند لبخند مي( ميرتل گريان
  .وقت زيادي هم نداريم كه تلف كنيم :سآلبو

البته خلاف تمـام قوانينـه،   . شه خود همين سينك دقيقاً توي درياچه خالي مي. همين سينك :ميرتل گريـان 
  .رسين اونجا ها مي بپرين اون تو و مستقيم از لوله. ولي كلاً اين مدرسه خيلي قديميه

هم همان  اسكورپيوس. اندازد را مي ششنلكشد، و در همين اثنا  خودش را داخل سينك مي آلبوس
  .كند كار را مي

  .دهد مي اسكورپيوسبرگ سبز در داخل يه كيسه به  يمقدار آلبوس

  .براي تو كم يهبراي من و  كم يه :آلبوس
خوايم از علف آبششي استفاده كنيم؟ براي اينكه بتونيم زيـر آب نفـس    علف آبششي؟ مي :اسكورپيوس

  بكشيم؟
  اي؟ حالا، آماده. درست همونطور كه پدرم استفاده كرد :آلبوس

  …نبايد وقت كم بياريميادت باشه، اين بار  :اسكورپيوس
  .گرديم به زمان حال مي بعدش بر—فقط پنج دقيقه وقت لازم داريم :آلبوس

  شه؟ كني اين كار درست انجام مي فكر مي :اسكورپيوس
  اي؟ آماده. شه ميدرست انجام كاملاً : )با لبخند( آلبوس

  .شود خورد و در پايين ناپديد مي علف آبششي را مي آلبوس

   …آلبوس …آلبوسنه،  :اسكورپيوس
  .تنها هستند ميرتل گرياناو و . كند به بالا نگاه مي

  .آد من واقعاً از پسرهاي شجاع خوشم مي :ميرتل گريان
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خـواد   هر اتفاقي مـي . م ن كاملاً آمادهپس م: )كند و كمي هم احساس شجاعت مي هكمي ترسيد( اسكورپيوس
  .بيفته

  .شود خورد و در پايين ناپديد مي علف آبششي را مي
  .ماند تنها روي صحنه مي ميرتل گريان

بعـد  . شـود  و زمـان متوقـف مـي   . شود مي پديداربه همراه صداي بلندي  شديدينور  درخشش
  …كند كند، و شروع به چرخيدن به سمت عقب مي گردد، كمي فكر مي مي بر

  .اند پسرها رفته
، دراكـو شـود، و بـه دنبـال او     شود، اخم عميقي در صورتش ديده مي دوان ظاهر مي دوان هري
  .شوند پديدار مي گونگال پروفسور مك، و جيني

  …آلبوس …آلبوس :هري
  .اون رفته :جيني

  .كنند پسرها را روي زمين پيدا ميهاي  شنل
هاي هاگوارتز حركـت   زمين نه، اون داره زيرِ. اون ناپديد شده: )كند به نقشه نگاه مي( گونگـال  پروفسور مك
  …كنه، نه، اون ناپديد شده مي

  كنه؟ چطور اين كارو مي :دراكو
  .كنه استفاده ميي نسبتاً قشنگ  ه وسيلهاز ي :ميرتل گريان

  !ميرتل :هري
سـلام،  . كردم كه خودمو مخفي كنم منو ببين كه اينقدر داشتم سعي مي. هي، منو پيدا كردين :ميرتل گريان

  شماها باز پسراي بدي بودين؟. سلام، دراكو. هري
  كنه؟ اي استفاده مي از چه وسيله :هري

. تونم چيزي رو از تو مخفـي كـنم، هـري    نميوقت  فكر كنم اون يه راز بود، ولي من هيچ :ميرتل گريان
تر شدي؟ تازه قدت هم بلندتر  تيپ تر و خوش تيپ جريان چيه كه هر چه سنت بالاتر رفته، خوش

  .شده
  ؟كنن، ميرتل اونا چكار دارن مي. نياز به كمك تو دارم. پسرم در خطره :هري

  .ريپسري به اسم سدريك ديگو. ست پسر قشنگهون دنبال ا :ميرتل گريان
  .شود زده مي شود چه اتفاقي افتاده است، و وحشت فوراً متوجه مي هري

  …ها پيش مرده ولي سدريك ديگوري كه سال :گونگال پروفسور مك
اون مطمئنـه، هـري،   . تونه از اين مشكل عبور كنه رسيد كه مي اون خيلي مطمئن به نظر مي :ميرتل گريان

  .درست مثل تو
دسـت اون   جـادو  گـردان وزارت  زمان …ممكنه …با آموس ديگوري …اون حرفاي منو شنيده :هري
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  .نه، امكان نداره. افتاده باشه
  .ن ي اونا نابود شده كردم همه داره؟ فكر ميگردان  زمانمگه وزارت جادو  :گونگال پروفسور مك
  !ن همه چقدر شيطون شده :ميرتل گريان

  شه لطفاً يكي براي من توضيح بده جريان چيه؟ مي :دراكو
سـفر در  . كننـد  اونا دارن سفر مي. در حال ظاهر شدن و ناپديد شدن نيستنو اسكورپيوس  آلبوس :هري

  .زمان

  ي بيست ي دو، صحنه پرده
  ١٩٩٥جادوگر، درياچه، سال  ي سه مسابقه

ي  مسـابقه —تـرين مسـابقه   بـزرگ —كـنم  معرفي مي—پسرا و دخترا—ها، آقايون خانم :لودو بگمن
  .اگه از هاگوارتز هستين، تشويق كنين .جادوگر ي سه مسابقه—اي افسانه

  .كنند جمعيت با صداي بلند تشويق مي
داخل آب با سـهولت و زيبـايي   . كنند دارند داخل درياچه شنا مي اسكورپيوسو  آلبوسو حالا 

  .آيند پايين مي
  .ين، تشويق كنينتاگه از دورمشترانگ هس

  .كنند جمعيت با صداي بلند تشويق مي
  .ن، تشويق كنينيبوباتون هستو اگه از 

  .كنند جمعيت با صداي تقريباً ضعيفي تشويق مي
  .شن هم دارن وارد ميفرانسويا 

انگيز بـه نظـر    شگفتست، البته كه همينطوره، فلور  ويكتور مثل يه كوسه …كنن حالا شروع مي
و —كنه، هري خيلـي زرنگـه، خيلـي زرنگـه     رسه، هري ناقلا از علف آبششي استفاده مي مي

ها و آقايون، سدريك داره از يه افسون حبابي براي  خب، سدريك، چقدر جالب، خانم—سدريك
  .كنه حركت در درياچه استفاده مي

 آلبوس. شود ديگوري، در حالي كه حبابي روي سر دارد، از وسط آب به آنها نزديك مي سدريك
لمبه كـردن را از وسـط آب   كنند و يك افسون ق هايشان را با هم بلند مي چوبدستي اسكورپيوسو 

  .كنند شليك مي

بر او، آب بـه   و در دور. شود و متوجه ماجرا مي. كند گردد و با تعجب به آنها نگاه مي مي او بر
  .درخشد رنگ طلايي مي

در حالي كـه  . شود مي تر شود، و بعد باز هم بزرگ هم بزرگ مي باز—شود بزرگ مي سدريكبعد 
بـا درمانـدگي در    سدريكدر حالي كه . كند بر خود نگاه مي و زده شده است، به دور كاملاً وحشت
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  .كنند شود، پسرها تماشا مي داخل آب به طرف بالا شناور مي

ه بيرون و ظاهراً از مسابقه داره خارج ر داره از آب ميسدريك ديگوري  …اما نه، اين ديگه چيه
. مون معلومـه  ي ما هنوز مشخص نيست، ولي مطمئناً بازنده ، برندهها و آقايون اوه، خانم. شه مي

ها  پرواز، خانم. خواد پرواز كنه شه، بادكنكي كه مي يه بادكنك ميتبديل به سدريك ديگوري داره 
شه،  تر مي هم داره جالب اوه، باز—شه از اين مرحله و از كل مسابقه خارج مي. و آقايون، پرواز

—»رون هرميون رو دوست داره«—كنه اعلام ميكه  شه مي منفجرهايي  در اطراف سدريك ترقه
ي سـدريك رو   بايـد قيافـه  ها و آقـايون،   اوه، خانم—آد تماشاچيا از اين خيلي خوششون مي

اي  قيره، اسـم ديگـه  اين يه جور تح. انگيزي اي، چه اوضاعي، چه سرنوشت غم چه منظره. ببينين
  .شه روش گذاشت نمي

  .زنند هايشان را به هم مي دست اسكورپيوسزند و در داخل آب با  لبخند مي آلبوسدر اينجا، 
كند، و با هم به طرف بالا شـروع بـه شـنا     هم تأييد مي اسكورپيوسكند،  به بالا اشاره مي آلبوس

  .كند ندند، و همه چيز تغيير ميخ رود، افراد مي بالا مي سدريكدر حالي كه . كنند مي
  .شود در واقع، دنيا تقريباً سياه مي. شود همه جا تيره مي

و اكنـون  . شود گردان متوقف مي تاك زمان تيك. شود درخشد و صداي بلندي شنيده مي نوري مي
  .دوباره در زمان حال هستيم

  .داي دار ي فاتحانه قيافه. آيد بيرون مي آبوسط  ازناگهان  اسكورپيوس
  !هوووووو-ووووو :اسكورپيوس

  .كند ا بلند مياست؟ دستانش را به هو كجا آلبوس. كند با تعجب به اطراف نگاه مي
  !ما موفق شديم

  .كند ي ديگر صبر مي چند لحظه
  ؟آلبوس

كند، و بعد دوبـاره   رود، فكر مي داخل آب راه مي اسكورپيوس. نيست آلبوسهنوز هم برخي از 
  .شود وارد آب مي

  .كند نگاه مياطراف به . حالا كاملاً وحشت كرده است. آيد ب بيرون ميآدوباره از 

  .آلبوس …آلبوس …آلبوس
  .شود اين صدا به سرعت در اطراف پخش مي. شود صداي نجوايي به زبان مار شنيده مي

  .آد اون داره مي. آد اون داره مي. آد اون داره مي
  .فوراً. از درياچه برو بيرون. از درياچه برو بيرون. اسكورپيوس مالفوي :دولورس آمبريج

  .كشد او را از آب بيرون مي
  .لطفاً كمك كنيد، خانم. من احتياج به كمك دارم. خانم :اسكورپيوس
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  .»خانم«به من نگو . ت خانم كيه؟ من پروفسور آمبريج هستم، رئيس مدرسه :دولورس آمبريج
  …مدرسه هستين؟ ولي من شما رئيس :اسكورپيوس

اين هـيچ   …ي تو هر چقدر هم اهميت داشته باشن من رئيس مدرسه هستم، و خونواده :دولورس آمبريج
  .بيهوده وقت بگذروني و اين ور و اون ور بريده كه  حقي به تو نمي

خانم . پروفسور. خانم. گردم دارم دنبال دوستم مي. بيارينبايد كمك . ست يه پسر توي درياچه :اسكورپيوس
  .گردم پاتر ميآلبوس من دارم دنبال . آموزان هاگوارتزه، خانم دانشيكي از . رئيس

هاست كه تو هـاگوارتز   در واقع، سال. آموزي نداريم ؟ همچين دانشپاتر آلبوسپاتر؟  :دولورس آمبريج
ي  پـاتر، مايـه   يادش به خير نباشه، هري. بي نداشتاون يكي هم سرانجام خو …پاتر نداشتيم

  .دردسرساز هميشگي. نااميدي ابدي بود
  پاتر مرده؟ هري :اسكورپيوس

هاي بلند سياهي در اطراف مـردم   لباس. شود اطراف سالن، احساس وزش باد ايجاد ميناگهان از 
  .شوند د دمنتور ميبع. شوند هاي سياه مي هاي سياهي كه تبديل به شكل لباس. آيند بالا مي

هاي مرگبار سياه، اين نيروهاي مرگبـار   اين شكل. دمنتورها در اطراف سالن در حال پرواز هستند
  .كشانند و تمام اتاق را به سكوت مي. اند آنها بسيار ترسناك. سياه

  .شود و بعد، درست از پشت اتاق، صداي نجوا شنيده مي. اينجا جهنم است. يابد باد ادامه مي

  …ولدمورتصداي . شود تي كه با صداي مشخصي بيان ميكلما
  .هررررري پاااااتر

  .به حقيقت پيوسته است پاتر هريرؤياي 
كثيـف شـدي؟    بدون اينكه ما بفهمـيم، خـون  اي قورت دادي؟  نكنه اونجا چيز مسخره :دولورس آمبريج

جونشـو از دسـت   يش از بيست سال پيش در جريان كودتاي ناموفق بر عليه مدرسه بپاتر  هري
هاي دامبلدور بود كه ما با شجاعت اونا رو در نبرد هاگوارتز ساقط  اون يكي از تروريست—داد

كني و روز  ت چيه، ولي داري دمنتورها رو ناراحت مي دونم بازي نمي—حالا بيا بريم. كرديم
  .كني ولدمورت رو كاملاً خراب مي

هـاي بسـيار    و بيرق. شود يش از اندازه بلند ميب. شود نجواها به زبان مار بلندتر و بلندتر مي
  .آيد بزرگي با نمادهاي مار بر روي صحنه پايين مي

  روز ولدمورت؟ :اسكورپيوس
  .شود ات ميمصحنه به رنگ سياه 



 

 

  بخش دو





 

٩٣ 

  ي سه پرده

  ي يك ي سه، صحنه پرده
  دفتر مديرهاگوارتز، 

. تري پوشيده است تر و سياه او لباس بلند تيره. شود وارد دفتر دولورس آمبريج مي اسـكورپيوس 
  .آماده و گوش به زنگ استولي . اي دارد ي گرفته قيافه

  .خيلي ممنون كه به ديدنم اومدي. اسكورپيوس :دولورس آمبريج
  .سلام، خانم مدير :اسكورپيوس

 .كنم كه تو قابليت نماينده شـدن داري  هاست دارم فكر مي دوني، مدت مياسكورپيوس،  :دولورس آمبريج
  …العاده ذاتي، ورزشكار خارقيه رهبر اصل و نسب خالص، 

  ؟ورزشكار :اسكورپيوس
م، كمتر توپ  تو رو توي بازي كوئيديچ ديده. نيست، اسكورپيوسنفسي  شكستهبه نيازي  :دولورس آمبريج

استادا برات احتـرام زيـادي   . آموز خيلي ارزشمندي هستي تو دانش. بگيري اسنيچيه كه نتوني
ارسالي براي ققنـوس  هاي  گزارشدر . من خودم مخصوصاً خيلي برات ارزش قايلم. قايل هستن

تنبـل  آمـوزاي   ي بيرون كردن دانش مون در زمينه همكاري. م ايرلندي شخصاً بهت افتخار كرده
  …تر بشه تر و خالص يط سالمموجب شده كه اين مدرسه يه مح

  واقعاً؟ :اسكورپيوس
ولي اين فكـر را از  . گردد مي بربه طرف آن  اسكورپيوس. شود از بيرون صداي جيغي شنيده مي

  .بايد خودش را كنترل كند. كند سرش بيرون مي
م،  ردهولي در طول اين سه روز از وقتي كه تو رو در روز ولدمورت در درياچه پيدات ك :دولورس آمبريج

وسـواس ناگهـاني كـه در رابطـه بـا       ايـن مخصوصاً . تر شدي تر و عجيب تر عجيب مرتب …
  …پاتر پيدا كردي هري

  …من كه وسواس ندارم :اسكورپيوس
و . پاتر چرا مرد. پاتر چطوري مرد. كني ي نبرد هاگوارتز سؤال مي باره اينكه از همه در :دولورس آمبريج

تو رو از نظر انواع سحر اسكورپيوس، ما . پيدا كردي ديگوريسدريك به كه ي مضحكي  علاقهاين 
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تـونيم   خوام كه بهم بگي چكار مي اين، مي بر بنا—هيچي پيدا نكرديم—و نفرين چك كرديم
  …گردونيم تا تو رو به اوني كه بودي، بر—برات بكنيم

  .فقط همين. اف موقتي بودفقط يه انحر. مبودخيالتون راحت باشه، من همونم كه . نه. نه :اسكورپيوس
  تونيم به كارمون با هم ادامه بديم؟ پس مي :آمبريج دولورس

  .تونيم بله، مي :اسكورپيوس
  .دهد هايش را روي هم قرار مي برد، و مچ دستش را روي قلبش مي آمبريج دولورس

  .دلاوريبراي ولدمورت و  :آمبريج دولورس
  .بله—هوم—براي: )كند كند همان رفتار را تقليد سعي مي( اسكورپيوس

  ي دو ي سه، صحنه پرده
  هاگوارتز، محوطه

  .»ناسكورپيوشاه «هي،  :جنكينز كارل
  .كند استقبال مياز آن اينكه او هم دردناك . زنند مي اسكورپيوسهايشان را به دست  دست

  مون برقراره، درسته، براي فردا شب؟ هنوز برنامه :فردريكس يان
  .ها رو سفره كنيم كثيف ايم كه شكم اين خون آمادهچون واقعاً  :جنكينز كارل

  .اسكورپيوس: چپمن يپال
گردد و متعجب است كه نام او  مي به سمت او بر اسكورپيوس. ها ايستاده است روي پله چپمن پالي

  .برده است

  ؟چپمن پالي :اسكورپيوس
كنـي، چـون    انتخاب مين ببينن تو كيو منتظرچطوره تكليف موضوع رو روشن كنيم؟ همه  :چـپمن  پالي

. م بالاخره بايد يكيو انتخاب كني، و سه نفر از من دعوت كردن و البته من به اونا جواب رد داده
  .دوني كه، به خاطر اينكه گفتم شايد بخواي از من دعوت كني مي
  .بسيار خب :اسكورپيوس

مـن فقـط   . منـدي  علاقـه  …و شايع شده كه تو هم. البته اگه تو بخواي. شه خيلي عالي مي :چـپمن  پالي
يـه  . اين يه شـايعه نيسـت  . مندم من هم علاقه—در حال حاضر—خواستم اينو روشن كنم كه مي

  .كاملاً واقعيه …واقعيته
  كني؟ در مورد چي داري صحبت مي—هوم—عاليه :اسكورپيوس

به خواي با خودت  كيو مي—شاه اسكورپيون—اينكه تو. معلومه، در مورد جشن رقص خون :چپمن پالي
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  .جشن رقص خون دعوت كني
  جشن رقص ببرم؟ …خواي كه من تو رو به يه مي—چپمن پالي—پس تو :اسكورپيوس

  .شود صداي جيغ از پشت سرش شنيده مي
  آد؟ صداي جيغ از كجا مي

 سـرت فكر خودت بود، مگه نه؟ تو چـي بـه   . ها توي سياهچال. هاست كثيف معلومه، از خون :چپمن پالي
  …هام خوني شده بازم كفشده؟ اوه، پاتر، ماو

  .كند هايش پاك مي شود و به دقت خون را از روي كفش خم مي

پـس مـن هـم    —آينده رو مـا بايـد بسـازيم   —گه همونطور كه ققنوس ايرلندي با اصرار مي
  .ولدمورت و دلاوريبراي . م رو بسازم آينده—با تو—خوام مي

  .بله، براي ولدمورت :اسكورپيوس
و او —سر دنيا آمـده  چه به. كند با وحشت او را نگاه مي اسـكورپيوس شود،  پالي از آنجا دور مي

  در اين دنيا چكاره است؟

  ي سه ي سه، صحنه پرده
  ي اجراي قوانين جادويي ، دفتر كار رئيس ادارهووزارت جاد

در دو طـرف  . دهـد  سراپايش بوي قدرت مـي . ايم وضع شيكي دارد كه تا حالا نديده و سر دراكو
فاشيستي بر روي همچون نشان تصوير پرنده –آويزان شده است هاي ققنوس ايرلندي اتاق، پرچم

  .ها نقش بسته است پرچم
  .دير كردي :دراكو

  اينجا دفتر كار شماست؟ :اسكورپيوس
  ترش كني؟ خواي مسئله رو مشكل كني، شايد مي هم دير كردي، هم عذرخواهي نمي :دراكو

  ي اجراي قوانين جادويي هستين؟ رئيس ادارهشما  :اسكورپيوس
كني موجب آبروريزي من بشي و منو معطل كني و بعدش  چطور جرئت مي! كني چطور جرئت مي :دراكو

  !خواهي نكني هم معذرت
  .متأسفم :اسكورپيوس

  .»قربان«متأسفم،  :دراكو
  .متأسفم، قربان :اسكورپيوس

م كه آبـروي منـو تـوي     تو رو بزرگ نكرده. باشي، اسكورپيوسشلخته م كه  همن تو رو بار نياورد :دراكو
  .هاگوارتز ببري

  آبروي شما رو ببرم، قربان؟ :اسكورپيوس
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چطور بـه  . كني پاتر از اين و اون سؤال مي همه چيو ول كردي داري در مورد هري—پاتر هري :دراكو
  دار كني؟ دي نام خاندان مالفوي رو لكه خودت جرئت مي

  .تونه كار شما باشه نمي. نه. مسئول اين كار شما هستين؟ نه. ه، نهاو :اسكورپيوس
  …اسكورپيوس :دراكو

ن ببينن با يه انفجـار   ها رو منفجر كرده نوشته بود سه جادوگر پل پيام امروزي  امروز روزنامه :اسكورپيوس
  اين كار شما بوده؟—تونن بكشن چند تا مشنگ رو مي

  .شيبهتره مواظب حرف زدنت با :دراكو
. ، شكنجه، زنده زنده سوزوندن كسايي كـه بـا اون مخـالفن   »ها كثيف خون«هاي مرگ  اردوگاه :اسكورپيوس

رسـين، آدم بهتـري    گفت كه شما از اونچه به نظر مي چقدر از اينا كار شماست؟ مامان هميشه مي
  …گر، يه ين، درسته؟ يه قاتل، يه شكنجهتهستين، ولي در واقع، شما همچين آدمي هس

كننده و مرگبار  خشونت، غافلگير. كشد محكم به روي ميز ميرا  اسكورپيوسشود و  بلند مي راكود
  .است

. براي خودت امتياز بگيـري اينجوري سعي نكن . ، اسكورپيوسربه زبون نيامامانتو بيخودي اسم  :دراكو
  .لياقت اون بالاتر از اينه

ي  يقـه . فهمـد  ايـن را مـي   دراكـو . گويـد  زده است و چيزي نمي ترسيده و وحشت اسكورپيوس
  .خواهد به پسرش آسيبي بزند دلش نمي. كند را رها مي اسكورپيوس

م كه بـه دسـتور   هست ولي مناون كار من نبوده، —نه، اون ابلهايي كه مشنگا رو منفجر كردن
مامانت اينو در مـورد  واقعاً  …طلا بدمي  وزير مشنگا رشوه ققنوس ايرلندي بايد برم به نخست

  من گفت؟
فكـر  —با اين وصلت مخالف بوده—اومده اون گفت كه پدربزرگ از اون زياد خوشش نمي :اسـكورپيوس 
شما به خاطر اون تو روي پـدربزرگ  ولي —زيادي ضعيفه—دوسته كرده اون زيادي مشنگ مي

  .حالا ديدهترين كاري بوده كه اون تا  گفت اين شجاعانه. وايستادين
  .كرد مامانت جوري بود كه شجاعت به خرج دادن رو خيلي آسون مي :دراكو

  .شماي ديگه بودهيه  …ولي اون :اسكورپيوس
  .كند كند و پدرش هم با اخم به او نگاه مي به پدرش نگاه مي

  چرا ما اينجوري شديم، پدر؟. م و شما هم كارهاي بدتري انجام دادين من كارهاي بدي كرده
  .بوديمهموني هستيم كه —ما جوري نشديم :دراكو

  .نكن ميتار  و تيرهبيشتر اي كه هميشه دنيا رو  خونواده. ي مالفوي خونواده :اسكورپيوس
  .كند نگاه مي اسكورپيوسبا دقت به . رود مي به فكر فروبا شنيدن اين حرف  دراكو
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  خوره؟ اينا از كجا آب مي …اين جريان مدرسه :دراكو
  .خواد ايني كه هستم، باشم من دلم نمي :اسكورپيوس

  و چه چيزي باعث اين شده؟ :دراكو
  .اش را تعريف كند ي پيدا كند تا قصههكند را با درماندگي سعي مي اسكورپيوس

  .م من خودم رو يه جور ديگه ديده :اسكورپيوس
تونست توي  اينكه هميشه ميدوني در مورد مادرت چه چيزي رو بيشتر از همه دوست داشتم؟  مي :دراكـو 

چـي بـود   —كمتر—لااقل دنياي من—شد كه دنيا اون باعث مي. تاريكي، روشنايي پيدا كنه
  .باشه» تار و تيره«كمتر —اي كه تو به كار بردي اون كلمه

  واقعاً؟ :اسكورپيوس
  .كند به دقت به پسرش نگاه مي دراكو

  .كردم، به اون رفتي انگار بيشتر از اوني كه فكر مي :دراكو
  .كند نگاه مي اسكورپيوسبه دقت به . مكث كوتاه

  .تونم تو رو هم از دست بدم نمي. مواظب خودت باش—كني هر كاري كه داري مي
  .قربان. بله :اسكورپيوس

  .كند بفهمد چي توي سرش است سعي مي—كند يك بار ديگر به پسرش نگاه مي دراكو
  .ولدمورت و دلاوريبراي  :دراكو

  .رود كند و از اتاق بيرون مي به او نگاه مي اسكورپيوس
  .براي ولدمورت و دلاوري :اسكورپيوس

  ي چهار ي سه، صحنه پرده
  هاگوارتز، كتابخانه

يك كتاب تـاريخ  . كند ها جستجو مي شود و با درماندگي وسط كتاب وارد كتابخانه مي اسـكورپيوس 
  .كند پيدا مي

يه —چه چيزي رو دقت نكردم؟ براي من يه چيزي پيدا كنخوار شد؟  چطور سدريك يه مرگ :اسكورپيوس
  چه چيزي رو دقت نكردم؟. رازهاتو به من بگو. روشنايي در تاريكي

  چرا اومدي اينجا؟ :پسر بوكرِ كريگ
هـاي منـدرس و    رسد و لبـاس  بيند كه درمانده به نظر مي را مي كريگكند و  نگاه مي اسكورپيوس

  .اي پوشيده است كهنه
  چرا نبايد اينجا باشم؟ :اسكورپيوس
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ولي پروفسور اسنيپ يه عالمه . كنم من با تمام توانم دارم كار مي. آخه هنوز آماده نيست :بوكر پسـر  كريگ
 …البته شكايتي ندارم. بره ت وقت ميو نوشتن مقاله به دو صورت متفاوكنه،  تعيين ميتكليف 
  .متأسفم

  چه چيزي آماده نيست؟. از اول. دوباره بگو :اسكورپيوس
و —كنم ازت تشكر هم مي—من خوشحالم كه اونو انجام بدم. هات تكاليف درس معجون :بوكر پسـر  كريگ

، مكـن  من هيچ وقـت نااميـدت نمـي   . آد دونم كه از تكليف و كتاب و اين چيزا خوشت نمي مي
  .دوني خودت كه مي

  آد؟ من از تكليف مدرسه بدم مي :اسكورپيوس
رو براي چي  تاريخ جادوكتاب . آد البته كه از تكليف مدرسه بدت مي. تو شاه اسكورپيوني :بوكر پسر كريگ

  خواي اون تكليف رو هم من انجام بدم؟ خواي؟ مي مي
  .شود خارج مي كريگ. شود كند و بعد دور مي نگاه مي كريگمدتي به  اسكورپيوس. مكث

  .گرداند مي اي اخم كرده بر با چهره اسكورپيوسپس از مدتي، 
  اون گفت اسنيپ؟ :اسكورپيوس

  ي پنج ي سه، صحنه پرده
  ها هاگوارتز، كلاس معجون

 اسـنيپ  سـوروس . بنـدد  شود و در را محكم پشت سرش مي ها مي وارد كلاس معجون اسكورپيوس
  .كند كند و به او نگاه مي رش را بلند ميس

  كسي بهت ياد نداده در بزني، پسر؟ :اسنيپ
زند، تا حدودي ترديد دارد، و كمـي هـم    نفس مي كمي نفس. كند به اسنيپ نگاه مي اسـكورپيوس 

  .زده است ذوق

  .ي افتخاره مايه. اسنيپ سوروس :اسكورپيوس
ها مثل يه شاه باهات رفتار كنن، ولي  د توي مدرسه بچهشاي. اسنيپ توني به من بگي پروفسور مي :اسنيپ

  .ي ما رعاياي تو هستيم ش اين نيست كه همه معني
  …هستينمن ولي شما جواب مشكل  :اسكورپيوس

وگرنه برو و در رو پشت سـرت   …ببين پسر، اگه حرفي براي گفتن داري، لطفاً بگو. چه عالي :اسـنيپ 
  .ببند

  .ارمنياز به كمكتون د :اسكورپيوس
  .در خدمتم :اسنيپ

الآن شما هنوز مـأمور مخفـي هسـتين؟ هنـوز     . احتياج دارم …دونم به چه كمكي فقط نمي :اسكورپيوس
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  كنين؟ مخفيانه براي دامبلدور كار مي
ي اون درس  تـوي مدرسـه  —و كار من براي او يه كار عمـومي بـود  . دامبلدور؟ دامبلدور مرده :اسنيپ

  .دادم مي
بهـش  . خوارها بـودين  براي اون مراقب مرگ. دادين ي كاري نبود كه انجام مي اين همه. نه :اسـكورپيوس 

ولي معلوم شـد كـه شـما حـامي اون     —كردن شما اونو كشتين همه فكر مي. دادين مشورت مي
  .شما دنيا رو نجات دادين. بودين

  .ه كه برات تنبيه تعيين كنمش فكر نكن اسم مالفوي مانع از اون مي. اينا اتهامات بزرگيه، پسر :اسنيپ
ست هاگوارتز شكدنيايي كه توش ولدمورت در نبرد —اگه بهتون بگم كه يه دنياي ديگه بود :اسكورپيوس

پاتر و ارتش دامبلدور برنده شده بـودن، اون وقـت چـه احساسـي      خورده بود، در اون هري
  ؟…داشتين

  .بوب هاگوارتز عقلشو از دست داده، درستهگفتم اين شايعات كه شاه اسكورپيون مح اون وقت مي :اسنيپ
ما سـعي كـرديم   . آلبوساه ربه هم. گردان رو دزديدم زمانيه من . بودمسروقه گردان  يه زمان :اسكورپيوس

مـا سـعي   . چون او در اون زمان مرده بـود  گردونيم، ديگوري رو از مرگ به زندگي بر سدريك
ولي با اين كار اونو بـه يـه آدم   . دوگر بگيريمجا ي سه در مسابقه وكرديم جلوي برنده شدن اون
  .تقريباً متفاوت تبديل كرديم

  .جادوگر برنده شد ي سه پاتر در اون مسابقه هري :اسنيپ
ولي مـا اونـو   . قرار بود سدريك به همراه اون برنده بشه. قرار نبود اين كارو تنها انجام بده :اسكورپيوس

. خوار شد ي اون تحقير، اون تبديل به يه مرگ و در نتيجه. تحقيرش كرديم تا از مسابقه خارج بشه
ولي معلومه —كسي رو كشت يا هر چي—تونم بفهمم اون توي نبرد هاگوارتز چكار كرد نمي
  .يه كاري كرده كه همه چيزو تغيير دادهكه 

  .باتم لانگ نويل: سدريك ديگوري فقط يه جادوگر رو كشت، اون هم جادوگري كه مهم نبود :اسنيپ
ناگيني بايد . ، مار ولدمورت، رو بكشهباتم قرار بود ناگيني لانگ پروفسور! اوه، البته، همينه :اسـكورپيوس 
ما سدريك رو نـابود كـرديم،   ! شما معما رو حل كردين! شهخود. مرد تا ولدمورت بتونه بميره مي

  شين؟ فهمين؟ متوجه مي مي. اون نويل رو كشت، ولدمورت توي نبرد پيروز شد
برو بيرون، قبل از اونكه بـه  . هاي توئه، مالفوي بينم، اينه كه اين يكي از بازي چيزي كه من مي :اسـنيپ 

  .پدرت بگم و حسابي به دردسر بندازمت
  .كند كند و بعد با درماندگي آخرين ورقش را رو مي فكر مي يوساسكورپ

مادر . دونم كه شما عاشق مادرش بودين مي. آد دم نميياهمه چيز . شما مادرشو دوست داشتين :اسكورپيوس
دونم كه بدون شما ممكن نبود تو  مي. كردين مخفي مي دونم كه چندين سال كارِ مي. ليلي. هري

  ؟…دونستم ديگه رو نديده بودم، اينا رو از كجا مي ياون دنيا اگه. جنگ پيروز بشيم
  . گويد چيزي نميدستپاچه شده و  اسنيپ
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دونست، درسته؟ وقتي كه اونو از دست دادين، احتمالاً خيلي احساس تنهايي  فقط دامبلدور مي
پاتر به پسرش گفت شما آدم خيلـي خـوبي    هري. دونم شما آدم خوبي هستين مي. كردين مي

  .هستين
اين يك حقه اسـت؟  . مطمئن نيست جريان از چه قرار است—كند نگاه مي اسـكورپيوس به  اسنيپ
  .داند چه بگويد نميواقعاً 

  .پاتر مرده هري :اسنيپ
آخه اون از راز شـما  . ترين آدمي هستين كه اون ديده اون گفت شما شجاع. تو دنياي من نه :اسـكورپيوس 

و شما رو براي ايـن كارهـا    .دونست براي دامبلدور چه كارهايي انجام دادين مي—خبر داشت
به اسم شما —كه بهترين دوست منه—به همين خاطره كه پسرشو. خيلي زياد—كرد ستايش مي
  .سوروس پاتر آلبوس. كردگذاري  دو نفر نام

  .عميقاً تحت تأثير قرار گرفته است. ماند حركت مي بي اسنيپ

  .به خاطر ليلي، به خاطر تمام دنيا، به من كمك كنين—لطفاً
 اسكورپيوس. آورد مي اش را در رود و چوبدستي مي اسكورپيوسكند و بعد به طرف  فكر مي اسنيپ

  .كند در آتش مي ش را به طرفا چوبدستي اسنيپ. رود ترسد و عقب مي مي
  !كولوپورتوس :اسنيپ

  .كند اي را در پشت كلاس باز مي دريچه اسنيپ. كند در را قفل ميقفلي نامرئي 

  …خيلي خب، پس بيا
  خوايم بريم؟ كجا مي—دقيقاً—فقط يه سؤال، ببينم :اسكورپيوس

ايـن مـا رو   . هر جا مستقر شديم، اونا نابود كـردن . جا كنيم به خيلي از چيزا رو مجبور شديم جا :اسنيپ
  .زن مخفي شده هاي يه بيد كتك بره به اتاقي كه توي ريشه مي
  خيلي خب، منظورتون از ما كيه؟ :اسكورپيوس

  .بيني اوه، خودت مي :اسنيپ

  ي شش ي سه، صحنه پرده
  مقاومتاتاق 

هـايش   لبـاس . كنـد  را روي ميز ميخكوب مي اسكورپيوسرسد،  بسيار زيبا به نظر ميكه  هرميون
پيكارگر است و اين شـمايل تقريبـاً بـه او    زند، حالا يك  برق ميرفته است، چشمانش  رو و رنگ
  .آيد مي

  .هات لاستيك شه و دست يه حركت ديگه بكني، مغزت قورباغه مي :هرميون
آمـوز هـم كـه     دانـش . كني دوني تو هيچ وقت حرف گوش نمي مي .)كوتاهمكث (. خطره اون بي :اسنيپ
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  .هم همونجوري باز—هر چي كه هستي—بر بودي، حالا هم خيلي حوصلهبودي، 
  .آموز عالي بودم من كه يه دانش :هرميون
  !اون طرف ماست. كمابيش متوسط بودي :اسنيپ

  .درسته، هرميون :اسكورپيوس
  .خيلي به او شك داردكند، و هنوز هم  نگاه مي اسكورپيوسبه  هرميون

  …كنم، مالفوي من هيچكدوم از حرفاي تو رو باور نمي. گن اكثر مردم به من گرينجر مي :هرميون
  .آلبوسو . تقصير منه. ش تقصير منه همه :اسكورپيوس

  ست؟ دامبلدور اين وسط چكاره آلبوسدامبلدور؟  آلبوس؟ آلبوس :هرميون
  .شايد بهتر باشه بشيني. نيست منظورش دامبلدور :اسنيپ

شـمايل  . ژوليـده اسـت  هـايش   لبـاس . سيخي است سيخموهايش . شود وارد ميدوان  دوان رون
  .ي او است برازنده هرميونكمتر از  ،شورشي

  كنه؟ اون اينجا چكار مي )پرد بيند و فوراً از جا مي را مي اسكورپيوس(—يه ديدار شاهانه، واسنيپ،  :رون
  .آورد اش را بيرون مي چوبدستيناشيانه 

  …كنم كه و خيلي جدي بهت توصيه مي كاملاً خطرناك …من مسلحم و
  .كند ته گرفته است، و آن را درست مي و اش را سر شود كه چوبدستي متوجه مي

  …كاملاً مواظب باشي
  .خطره، رون اون بي :اسنيپ

  .كند كند و او هم با حركت سر تأييد مي نگاه مي هرميونبه  رون
  .خدا رو شكر :رون

  ي هفت ي سه، صحنه پرده
  اتاق مقاومت

كند اين ماجراها را هضم  دارد سعي مي رونكند و  گردان را بررسي مي نشسته است و زمان هرميون
  .كند

  .انگيزه حيرت باتم؟ اين خيلي نويل لانگ …گي كه كل تاريخ بستگي داره به يعني مي :رون
  .، رونحقيقت داره :هرميون

  تو چطوري مطمئن شدي؟. خيلي خب :رون
اون بـه هـيچ طريقـي    —ي مـا  ي همـه  باره در—دونه ي اسنيپ مي باره چيزايي كه اون در :هرميـون 

  …تونه نمي
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  خب شايد تو حدس زدن خيلي مهارت داره؟ :رون
  تونين كمك كنين؟ مي. اينطور نيست :اسكورپيوس

دوران اوجش خيلي كوچـك  نسبت به ارتش دامبلدور . تونيم كمك كنيم ما تنها كساني هستيم كه مي :رون
خودمون رو جلـوي  . در واقع، تقريباً همين ماها ازش مونديم، ولي به جنگيدن ادامه داديم. شده

اين گرينجر الآن تحـت  . كنيم كه موي دماغشون باشيم تمام تلاشمون رو مي. چشمشون قايم كرديم
  .من هم تحت تعقيبم. تعقيبه

  .تو كمتر تحت تعقيبي: )لحني خشكبا ( اسنيپ
  ؟ قبل از اونكه تو اون رو به هم بريزي؟…توي اين دنياي ديگه چطوري: ببينم :هرميون

. ي اجراي قوانين جادوييـه  هري رئيس اداره. توي نبرد هاگوارتز كشته شده. ولدمورت مرده :اسكورپيوس
  .تو هم وزير جادو هستي

  .زند بعد لبخند مي. زند با تعجب خشكش مي هرميون
  من وزير جادو هستم؟ :هرميون

  كنم؟ من چكار مي. عاليه: )خواهد در اين بحث جالب وارد شود او هم مي( رون
  .كني ها رو اداره مي ويزلي» هاي جادويي كلك«ي  تو مغازه :اسكورپيوس

  كنم؟ ي جوك رو اداره مي يه مغازه …خيلي خب، يعني اون وزير جادوه و من :رون
  .كند نگاه مي روني  ي آزرده به چهره اسكورپيوس

  .كني هاتون تلاش مي براي تربيت بچهتو بيشتر  :اسكورپيوس
  خوشگل هست؟حالا مامانشون كه . عاليه :رون

مسئله اينه كه شما دو  …بستگي داره كه نظرتون چي باشه …هوم …خب: )شود سرخ مي( اسـكورپيوس 
  .يه دختر و يه پسر. با هم—تا يه جورايي بچه دارين

  .كنند هر دو با تعجب سرش را بلند مي
دفاع در اونجا تو معلم . شوكه شديي ديگه هم  اون دفعه. كل ماجرا. عاشق شدين. ازدواج كردين

از ايـن موضـوع تعجـب     ش همهتو . بودي و رون با پادما ازدواج كرده بود برابر هنرهاي سياه
  .كني مي

دوبـاره   نروبعد . گردانند مي كنند و بعد نگاهشان را بر هر دو به يكديگر نگاه مي رونو  هرميـون 
  .دشو اطمينانش كمتر ميهر بار . كند مرتب گلويش را صاف مي رون. كند نگاه مي

  .كني، دهنتو ببند ويزلي، وقتي به من نگاه مي :هرميون
  .ريخته است هم بهولي همچنان . بندد دهانش را مي رون

  كنه؟ اسنيپ چي؟ در اون دنياي ديگه، اسنيپ چكار مي
  .م احتمالاً من مرده :اسنيپ
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  .زند لبخند ضعيفي مي اسنيپ. شود زده مي غماش  چهرهكند و او  نگاه مي اسكورپيوسبه 
  ميرم؟ حالا چطوري مي. از ديدن من يه خرده متعجب شدي

  .با شجاعت :اسكورپيوس
  به دست كي؟ :اسنيپ

  .ولدمورت :اسكورپيوس
  .كننده چقدر ناراحت :اسنيپ

  .كند در اين مورد فكر مي اسنيپشود و  سكوت برقرار مي يمدت
  .سياه كشته بشهدست خود لرد  ي افتخاره كه آدم به با اين حال، فكر كنم مايه

  .متأسفم، سوروس :هرميون
  .كند اشاره مي رونبا حركت سرش به . خورد مي اندوهش را فروكند، و بعد  مي به او نگاه اسنيپ

  .كنم خب، لااقل من با او زندگي نمي :اسنيپ
  از چه وردهايي استفاده كردي؟ :هرميون

  .ي دوم از انگورجيو ي اول از اكسپليارموس و توي مرحله توي مرحله :اسكورپيوس
  .شه هر دو تاشو درست كرد ي محافظ  مي هاي ساده با افسون :رون

  بعدش خارج شدي؟ :اسنيپ
گردان، فقط پنج دقيقه در زمان  با اين زمان—مسئله همينه. گردوند گردان ما رو بر بله، زمان :اسكورپيوس

  .گذشته وقت دارين
  جا بشين، نه در فضا؟ به تونين جا و فقط هم در زمان مي :هرميون

  …شين در همون جايي كه ايستادين، به گذشته منتقل مي—اه—بله، بله :اسكورپيوس
  .جالبه :هرميون

  .دانند معناي اين مطلب چيست هر دو مي هرميونو  اسنيپ
  .تونيم بريم پس فقط من و اين پسر مي :اسنيپ

اهميتش بـيش از  تونم براي اين كار به هيچكس اعتماد كنم،  ناراحت نشي، اسنيپ، ولي من نمي :هرميون
  .ايناست

براي انجام اين كار . اي در دنياي جادوگري تحت تعقيبي تو بيشتر از هر شورشي ديگههرميون،  :اسـنيپ 
  آخرين باري كه بيرون ديده شدي، كي بود؟. لازمه كه بري بيرون

  …ست كه اتفاق نيفتاده، وليها مدت :هرميون
  .مكَن روحتو ازت مي …بوسن دمنتورها اگه تو رو بيرون پيدا كنن، تو رو مي :اسنيپ

ايـن فرصـتيه   . م هاي نافرجام براي كودتا خسته شده زندگي مخفيانه و تلاشمن ديگه از سوروس،  :هرميون
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  .براي ما كه دنيا رو درستش كنيم
  .آورد اي را پايين مي كند و او نقشه اشاره مي رونبه 

گردونيم، به مسـابقه   مي زمان رو اينجا بر. جنگل ممنوعه انجام شدي  لبهي اول مسابقه در  مرحله
شه انجـامش   اينو مي—با دقت كامل. گرديم مي كنيم، و به سلامت بر ريم، ورد رو خنثي مي مي

بعد دوباره زمان . مون رو بيرون نشون بديم نيازي نيست كه در زمان خودمون، چهرهاصلاً داد و 
  .كنيم ي دوم رو خنثي مي ريم، و مرحله به درياچه مي ،بريم رو عقب مي

  …ندازيبهمه چيزو به خطر خواي  ميتو  :اسنيپ
—ايرلنـدي رفتـه  ققنوس ست، ولدمورت مرده، و  اينو درستش كنيم، اون وقت هري زندهاگه  :هرميون

  .اي كه براي تو داره به خاطر هزينهالبته متأسفم . براي اين هيچ خطري زيادي بزرگ نيست
  .براي دادنه ها بعضي هزينه :اسنيپ

هـم تأييـد    هرميوندهد،  تكان ميتأييد سرش را به علامت  اسنيپ. كنند دو به يكديگر نگاه ميهر 
  .شود كمي درهم مي اسنيپي  چهره. كند مي
  ه اين جمله رو به نقل از دامبلدور گفتم، درسته؟نكن

  .هاسنيپ سوروسقول به طور خالص از  نه، كاملاً مطمئنم اين نقل: )با لبخند( هرميون
  .دهد گردان را نشان مي كند و زمان مي اسكورپيوسرو به 

  …مالفوي
از اينكـه دوبـاره از    .زنـد  به آن لبخند مي هرميون. آورد گردان را براي او مي زمان اسكورپيوس

براي چنين هـدفي از آن اسـتفاده   زده است، خصوصاً براي اينكه  گردان استفاده كند، هيجان زمان
  .كند مي

  .بذارين اميدوار باشيم كه اين مؤثر واقع بشه
كند، و بعـد بـه صـورت توفـاني از      گردان شروع به ارتعاش مي زمان. دارد مي گردان را بر زمان

  .شود حركات منفجر مي
  .شود صدايي بلندي شنيده مي. درخشد نور شديدي مي

كند،  كند، و شروع به چرخيدن به عقب مي گردد، كمي فكر مي مي بعد بر. شود و زمان متوقف مي
  …اول آهسته

  .شوند شود و گروه ما ناپديد مي شنيده مي يصداي بلندهمراه با درخشش نور شديد، 

  ي هشت ي سه، صحنه پرده
  ١٩٩٤ممنوعه، سال ي جنگل  لبه

شود، ولي اين بـار نـه در جلـوي     ي بخش يك دوباره اجرا مي حالا شاهد هستيم كه همان صحنه
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و از داخل . بينيم هاي بلند دورمشترانگ مي را با لباس اسكورپيوسو  آلبوس. صحنه كه در پشت
  .شنويم لودو بگمن را مي) به اصطلاح خودش(» عالي«صحنه، صداي گزارشگر 

  .كنند با نگراني تماشا مي اسنيپ، و رون، هرميون، وساسكورپي
آد به اين  مي. تس ترسيده، ولي آماده. رسه آماده به نظر مي. سدريك ديگوري وارد صحنه شده :لودو بگمن

بـه  : زنـن  همصدا فرياد مي. رن ده، دخترا از حال مي جاخالي مي. ره به اون طرف حالا مي. طرف
ره بـه طـرف    ره به طرف چپ و شـيرجه مـي   و سدريك مي !اژدهاديگوري ما صدمه نزن، آقاي 

  …كنه ش رو آماده مي چوبدستي—راست
  .چرخه گردان داره مي زمان. كشه اين زيادي داره طول مي :اسنيپ

  تيپ حالا چي در آستين داره؟ مرد جوان دلير و خوش اين :لودو بگمن
ورد او را خنثـي   هرميـون كنـد،   را احضـار  سدريككند چوبدستي  تلاش مي آلبوسدر حالي كه 

  .كند داند چرا عمل نمي پريشان شده و نمي—كند اش نگاه مي او به چوبدستي. كند مي
گـردان كشـيده    زده به داخل زمان كنند و وحشت چرخد و آنها به آن نگاه مي گردان مي و بعد زمان

  .شوند مي

كـارت  —يگـوري عجب سگي، سـدريك د —اون يه سنگ رو به يه سگ تبديل كرده—يه سگ
  .عاليه

  ي نه ي سه، صحنه پرده
  ي جنگل تاريكي لبه

بـه اطـراف نگـاه     اسـنيپ . درد شديدي دارد رونو ي جنگل،  اند، در لبه گشته از زمان گذشته بر
  .اند شود كه در چه دردسري افتاده متوجه ميفوراً كند و  مي

  .آخخخخخخخ. آخ. آخ :رون
  ؟اومدهچي به سرت  …رون …رون :هرميون
  .دونستم مي. اوه، نه :اسنيپ

  .بار اولي كه به گذشته رفتيم. آورده بود آلبوسيه چيزي هم به سر گردان  زمان :اسكورپيوس
  گي؟ مي—آخ—اينو—حالا :رون

  .زود. بايد بجنبيم. ما بيرون هستيم :اسنيپ
  …توني كه راه بري، يالا رون، مي :هرميون

  .كند اش را بلند مي چوبدستي اسنيپ. كشد شود، از درد فرياد مي بلند مي رون
  عمل كرد؟ :اسكورپيوس

  .مؤثر واقع شد. بله. چوبدستي سدريك توي دستش موند. جلوي ورد رو گرفتيم :هرميون
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  .شماها بيرون هستيد. الآن بيرونيم—گشتيم نامناسبي به زمان حال بردر جاي ولي  :اسنيپ
  …ز اينجا بريم بيرونا …گردان استفاده كنيم بايد دوباره از زمان :رون

  .به طرز وحشتناكي در معرض ديد هستيم. بايد پناه بگيريم :اسنيپ
  .شود ، وزش باد سردي احساس ميناگهان از اطراف سالن

هاي سياه  هاي سياهي كه تبديل به شكل لباس. آيند هاي بلند سياهي در اطراف مردم بالا مي لباس
  .شوند بعد دمنتور مي. شوند مي

  .گه دير شدهدي: ونهرمي
  .ست اين يه فاجعه :اسنيپ

من دوسـتت  . رون. اونا دنبال من هستن، نه دنبال هيچكدوم از شماها: )فهمد چكار بايد بكند مي( هرميون
  .زود. برين. ولي شما سه تا بايد برين. م دارم و هميشه هم دوستت داشته

  چي؟ :رون
  چي؟ :اسكورپيوس

  ي دوست داشتن حرف بزنيم؟ شه اول در مورد اون مسئله مي :رون
ي بعدي مسـابقه   گردوندن مرحله بر. م من ديگه از اينجا خسته شده. اينجا هنوز دنياي ولدمورته :هرميـون 

  .ده همه چيزو تغيير مي
  .كشن و بيرون مير روحت. بوسن ولي اونا تو رو مي :اسكورپيوس

  .زود. برين. كنن ونا اين كار رو نمياو اون وقت . دين ر ميبعد شما گذشته رو تغيي :هرميون
  .آيند جيغو پايين مي هايي جيغ شكلاز همه طرف، . كنند دمنتورها آنها را حس مي

  .بريم. بريم :اسنيپ
  .رود ميلي با او مي با بي اسكورپيوس. كشد را مي اسكورپيوساو دست 
  .كند نگاه مي رونبه  هرميون

  .تو هم بايد بري :هرميون
. دم اينجا باشـم  استش ترجيح مير و. دنبال من هم هستن و من هم درد شديدي دارم كم يهولي اونا  :رون

  —اكسپكتو
  .گيرد جلوي دستش را مي هرميونكند تا ورد را پرتاب كند،  همين كه دستش را بلند مي

  .تونيم بديم ه ميرو ك ياينجا نگهشون داريم و به پسره بهترين شانس ربذا :هرميون
  .دهد كند و بعد با اندوه سرش را به علامت تأييد تكان مي به او نگاه مي رون

  .يه دختر
  .من هم از اين فكر خوشم اومد. و يه پسر :رون
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  .داند سرنوشتش را مي—كند به اطراف نگاه مي
  .ترسم من مي

  .منو ببوس :هرميون
بـه زمـين ميخكـوب    . شـوند  بعد آن دو از هم جدا مي. كند كند و بعد اين كار را مي فكر مي رون
روحشـان مكيـده   . شـود  يك مه طلايي مايل به سفيد از بدنشان خارج مـي بينيم كه  مي. شوند مي
  .خيلي وحشتناك است. شود مي

  .كند با درماندگي تماشا مي اسكورپيوس
  .ندو .راه برو. بريم كنار آب :اسنيپ

  .كند نگاه مي اسكورپيوسبه  اسنيپ
  .تونن حس كنن اونا شايد كور باشن، ولي ترست رو مي. آروم باش، اسكورپيوس

  .كند نگاه مي اسنيپبه  اسكورپيوس
  .اونا روحشون رو مكيدن :اسكورپيوس

  .گيرد قرار مي اسكورپيوسآيد و جلوي  يك دمنتور روي آنها پايين مي
  .فكرتو مشغول كن. فكر كن، اسكورپيوس به يه چيز ديگه :اسنيپ

  .اطراف منو گرفته—مه همه جاي منو گرفته. تونم ببينم نمي. سردمه :اسكورپيوس
. به اونايي كه دوستشون داري فكر كـن . كنن دليل حمله نمي اونا بي. تو يه شاهي، و من يه استادم :اسنيپ

  .كني فكر كن كه براي چي داري اين كارو مي
دونـه كـه    ولـي مـي  —كمـك منـو  —خـواد  اون منو مي. تونم صداي مادرم رو بشنوم يم :اسكورپيوس

  .كمك كنم—تونم نمي
شـاه بـودن رو بـه خـاطر     تو داري . فكر كن آلبوسبه . گم، اسكورپيوس گوش كن ببين چي مي :اسنيپ

  كني، درسته؟ رها مي آلبوس
گرفتـه   بر احساساتي كه دمنتور در او ايجاد كرده، تمام وجودش را در. درمانده است اسكورپيوس

  .است
حالا به آرماني كـه  ولي . من نتونستم هري رو براي ليلي نجات بدم. فقط يه نفر كافيه. يه نفر

  .م كه در طول اين مسير خودم هم به اون باور پيدا كرده شايد. وفادار هستماون بهش باور داشت، 
  .شود هاي مطمئن از دمنتور دور مي با قدم. زند لبخند مي اسنيپبه  اسكورپيوس

ولي دنيا بهتر . من تو اين دنيا وضعم بهتره. كنيم كنه، ما هم با اون تغيير مي دنيا تغيير مي :اسـكورپيوس 
  .خوام و من اينو نمي. نيست

  .شود در جلوي آنها ظاهر مي آمبريج دولورسناگهان 

  !پروفسور اسنيپ :يجآمبر دولورس
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  .پروفسور آمبريج :اسنيپ
همـين الآن اينجـا   . كثيف خائن هرميون گرينجر رو گرفتيم خبر رو شنيدي؟ اون خون :آمبريج دولورس

  .بود
  .عاليه …اين خيلي :اسنيپ

  .كند هم به او نگاه مي اسنيپ. كند نگاه مي اسنيپآمبريج با دقت به 

  .گرينجر با تو بود. با تو بود :آمبريج دولورس
  .نكني با من؟ اشتباه مي :اسنيپ

آموزي كه دارم بيش از پـيش در مـوردش نگـران     دانش. با تو و اسكورپيوس مالفوي :آمبريج دولورس
  .شم مي
  …خب :اسكورپيوس

  …اين، اگه اجازه بدين بر دولورس، ما كلاسمون دير شده، بنا :اسنيپ
رين بـه طـرف    رين؟ چرا دارين مي ن دير شده، پس چرا به طرف مدرسه نمياگه كلاستو :آمبريج دولورس

  درياچه؟
لبخنـد  —كند كه خيلي غيرمعمول است كاري مي اسنيپبعد . شود مدتي سكوت محض برقرار مي

  .زند مي
  چند وقته مشكوك شدين؟ :اسنيپ

. ز جـادوي سـياه  پر اسـت ا . كند بازوهايش را به دو طرف باز مي. شود از زمين بلند مي آمبريج
  .آورد اش را بيرون مي چوبدستي

  .دادم و بايد خيلي زودتر از اينا بهش اهميت مي. چند ساله :آمبريج دولورس
  .گيرد تر به كار مي اش را سريع چوبدستي اسنيپ

  !دپولسو :اسنيپ
  .شود در هوا به عقب رانده مي آمبريج

  .برگشتي در كار نيستحالا ديگه . ديد اون هميشه خودشو زيادي بزرگ مي
  .شود تر مي هم سياه آسمان در اطراف آنها باز

  !اكسپكتو پاترونوم
  .ي سفيد زيبا است كه به شكل يك گوزن مادهفرستد،  جلو مييك پاترونوس را  اسنيپ

  .گوزن ماده؟ پاترونوسِ ليلييه  :اسنيپ
  .آد مي عجيبه، مگه نه؟ چيزي كه از درون بر :اسنيپ

  .داند اين چه معنايي دارد مي اسنيپ. شوند طرف آنها ظاهر ميدر هر دمنتورها 
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  .كنم من تا جايي كه بتونم، اونا رو مشغول مي. تو بايد بدوي
  .ممنونم كه براي من مثل روشنايي در تاريكي بودي :اسكورپيوس

  .زند به آرامي لبخند مي. عيار است كند كه يك قهرمان تمام به او نگاه مي اسنيپ

. حالا بـرو . ن كنم كه اسم منو روش گذاشته افتخار مي—سوروس بگو آلبوسبه —بگو آلبوسبه  :اسنيپ
  .برو

  .كند كند و بعد شروع به دويدن مي نگاه مي اسكورپيوسگوزن ماده به 
. شـود  تر مي دود، و در اطراف او دنيا ترسناك و بعد دنبال گوزن ماده ميكند  فكر مي اسكورپيوس

بيند و خودش را تـوي آن   درياچه را مي اسكورپيوس. شود جيغ وحشتناكي از يك طرف بلند مي
  .اندازد مي

  .كند خودش را آماده مي اسنيپ
. شـود  شود و روحش از او جدا مـي  شود و بعد به هوا بلند مي محكم به زمين انداخته مي اسـنيپ 

  .شود ها مرتب بيشتر و بيشتر مي جيغ

  .شود گردد و ناپديد مي مي زيبايي به طرف او بر گوزن ماده با چشمان

هم سكوت ادامـه   باز. شود و بعد سكوت برقرار مي. شود صداي بلندي با برقي از نور شنيده مي
  .دارد

  .همه جا ساكن است، و ساكت، و بسيار آرام

. كنـد  به اطراف خودش نگاه مي. كشد عميق نفس مي. آيد به سطح آب بالا مي اسكورپيوس—و بعد
آسمان به طور مشخص از قبل . كند به بالا به آسمان آنگاه مي. كشد زده مي هايي عميق و وحشت نفس
  .تر است آبي

با ناباوري فقط به  اسكورپيوس. ت هستندكمدتي هر دو سا. آيد به دنبال او بالا مي آلبوسو بعد 
  .زنند نفس مي هر دو پسر نفس. كند آنگاه مي آلبوس

  !اوه :آلبوس
  !آلبوس :يوساسكورپ
  !اوه …همون كه يه چيز …رده كهاون مردماهي رو ديدي؟ اون م! چيزي نمونده بود :آلبوس

  .تو اومدي :اسكورپيوس
ولي بعد يه جـورايي  —گمونم اول ديدم كه سدريك شروع كرد بزرگ شدن—ولي عجيب بود :آلبـوس 

  …بوديآورده  ت رو در و ديدم كه تو چوبدستي—دوباره شروع كرد كوچك شدن
  .بينمت دوني چقدر خوشحالم كه دوباره مي نمي :اسكورپيوس

  .تو كه همين دو دقيقه پيش منو ديدي :آلبوس
  .كند، كه كار آساني نيست را وسط آب بغل مي آلبوس اسكورپيوس
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  .از اون موقع تا حالا خيلي چيزا اتفاق افتاده :اسكورپيوس
  شيدي؟چي پو. كني داري منو غرق مي. مواظب باش :آلبوس

  .تو توي اسليتريني! تو چي پوشيدي؟ بله .)دارد مي را بر ششنل(م؟  چي پوشيده :اسكورپيوس
  كارمون مؤثر بود؟ تونستيم كاري بكنيم؟ :آلبوس

  .و خيلي هم عاليه. نه :اسكورپيوس
  .كند به او نگاه مي—با ناباوري—آلبوس

  چي؟ شكست خورديم؟ :آلبوس
  .هم محشره و اين خيلي. بله. بله :اسكورپيوس

  .كشاند خودش را به كنار آب مي آلبوس. كند محكم در آب شلپ شولوپ مي
  نكنه باز شيريني زيادي خوردي؟. اسكورپيوس :آلبوس

  .آد خيلي ازش خوشم مي. يآلبوسمزه و  هاي بي شوخي …بيني اين هم از اين، مي :اسكورپيوس
  …شم كم دارم نگران مي كم :آلبوس

هم سريع دنبالش  گونگـال  پروفسور مك، و جيني، دراكو. دود كنار آب ميشود و به  وارد مي هري
  .آيند مي

  تو حالت خوبه؟. آلبوس. آلبوس :هري
. بابـاي مـن  . و بابا. گونگال و پروفسور مك. و جيني! پاتره اون هري! هري: )با خوشحالي(اسكورپيوس 

  .بابا. سلام
  .سلام، اسكورپيوس :دراكو

  .تون اومدين اينجا شما همه :آلبوس
  .ميرتل همه چيزو بهمون گفت :جيني

  جريان چيه؟ :آلبوس
  چرا بهمون نگفتي؟. گشتي تو تازه از زمان بر :گونگال پروفسور مك

  .دانند فهمد آنها چه چيزهايي را مي فوراً مي اسكورپيوس
  اون كجاست؟. بدشانسياوه . اوه نه :اسكورپيوس

  م؟ گشته از كجا بر :آلبوس
  .گردان رو گمش كردم زمان! گمش كردم :اسكورپيوس

  چيو گم كردي؟: )كند نگاه مي اسكورپيوسبا آزردگي شديد به ( آلبوس
  .آلبوسوقتشه تظاهر را بذاري كنار،  :هري

  .كنم شما بايد يه چيزايي رو توضيح بدين فكر مي :گونگال پروفسور مك
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  ي ده ي سه، صحنه پرده
  هاگوارتز، دفتر مدير

. انـد  ايسـتاده  آلبوسرسد، و  پشيمان به نظر ميكه  ،اسكورپيوس سر پشت هري، و جيني، دراكو
  .زند حرف مي تعصبانيبا  گونگال پروفسور مك

اكسپرس پريدين  شماها به طور غيرقانوني از هاگوارتز …پس بذار اينو روشن كنيم :گونگـال  پروفسور مك
خود تصميم گرفتين زمان رو  جمله كردين و از اونجا دزدي كردين، سر بيرون، به وزارت جادو

  …تغيير بدين، كه با اين كار دو نفر ناپديد شدن
  .رسه قبول دارم كه خوب به نظر نمي :آلبوس

ويزلي تصميم گرفتين دوباره به زمـان  -بعد به خاطر ناپديد شدن هوگو و رز گرينجر :گونگال پروفسور مك
ن بار، به جاي از دست دادن دو نفر، تعداد زيادي از افراد از دست رفتن و و اي—گذشته برين

و با اين كار، بدترين جادوگري رو كه دنيا تا حالا بـه چشـم ديـده، بـه     —پدر تو هم كشته شد
درسـت   .)به تلخـي (. گردوندين و دوران جديدي از جادوي سياه رو شروع كردين زندگي بر

  رسه، مگه نه؟ متوجه هستين چقدر حماقت كردين؟ ر نميگين، آقاي پاتر، خوب به نظ مي
  .بله، پروفسور :اسكورپيوس

  .كند نگاه مي هريبه . كند مدتي مكث مي آلبوس
  .بله :آلبوس

  …پروفسور، اگه اجازه بدين :هري
گين، به خودتون مربوطـه،   اينكه شما به عنوان پدر چه تصميمي مي. دم من اجازه نمي :گونگال پروفسور مك
كنم كه چه مجـازاتي   آموزاي من هستن، و خودم تعيين مي ي منه، و اينا دانش ي اينجا مدرسهول

  .براي اونا در نظر گرفته بشه
  .ست به نظر من كه منصفانه :دراكو

  .دهد كند، و او سرش را تكان مي نگاه مي جينيبه  هري
در نظر گرفتن تمام جوانب، فكر با  )هريبا نگاهي به (بايد شماها رو اخراج كنم، ولي  :گونگال پروفسور مك
اصلاً فرض  …شين به مدت شما جريمه مي. خطرتر اينه كه زير نظر خودم باقي بمونين بيكنم  مي

. شـه  تعطيلات كريسمستون لغـو مـي  . رو بر اين بگذارين كه تا آخر سال مشمول جريمه هستين
  …اين تازه شروعشه و. وقت بتونين به هاگزميد برين ديگه هيچنكنين كه  شمفكر

  .كاملاً فعال و مصمم. پرد به داخل مي هرميونناگهان 
  چيو از دست دادم؟ :هرميون

مؤدبانه اينه كه آدم قبل از وارد شدن به يه اتاق در بزنه، هرميون گرينجر، : )با تشر( گونگـال  پروفسور مك
  .شايد اين چيزيه كه از دست دادي
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  .كردهفكري  بيشود كه  متوجه مي هرميون
  .آه :هرميون

داشتن يـه   نگه. كردم تونستم شما رو هم جريمه كنم، اين كارو مي جناب وزير، اگه مي :گونگـال  پروفسور مك
  !اي گردان، چه كار احمقانه زمان

  …البته بايد بگم كه :هرميون
  .آوره اً خندهتقريب. داشتين ي كتاب نگه اونو توي قفسه. ي كتاب اون هم توي يه قفسه :گونگال پروفسور مك

  …گونگال پروفسور مك ).كشد نفس تندي مي(. مينروا :هرميون
  !هاي شما وجود نداشتن بچه :گونگال پروفسور مك

  .دهد جوابي به اين حرف نمي هرميون
ي كارهايي كه دامبلـدور كـرد،    بعد از همه. ي من و بغل گوش خودم افتاده اين اتفاق تو مدرسه

  …ام كهتونستم با خودم كنار بي نمي
  .دونم مي :هرميون

نيت شما براي نجات دادن سـدريك خيـر   : )كند جور مي و يك لحظه خودش را جمع( گونگال پروفسور مك
رسه كه تو خيلي شجاع بودي، اسكورپيوس، تو هم  و واقعاً به نظر مي. بود، ولي همراه با ناداني

بعضـي وقتـا درسـت درك    رسيد  ، ولي درسي كه حتي پدرت هم به نظر ميآلبوسهمينطور، 
فكـر كنـين   . هميشه فكر كنـين . ي حماقت باشه تونه برطرف كننده كنه، اينه كه شجاعت نمي نمي

  …كه تحت كنترل ولدمورت باشه يدنياي. ببينين چه چيزي ممكنه اتفاق بيفته
  .دنياي وحشتناكيه :اسكورپيوس
تون خيلي  همه .)كند نگاه مي هرميون، و جيني، دراكو، هريبه (. شماها خيلي جوونين :گونگال پروفسور مك

احتيـاطي   شـما بـي  . تار شده بـود  و هاي جادوگري چقدر تيره دونين جنگ اصلاً نمي. جوونين
هاي زيادي  فداكاري—ين دوستاي من و شماتربعضي از عزيز—با دنيايي كه بعضيا …كردين

  .كردن تا اونو بسازن و نگهش دارن
  .بله، پروفسور :آلبوس

  .بله، پروفسور :ساسكورپيو
  .گردان روي براي من پيدا كنين و اون زمان. تون همه. خيلي خب، برين بيرون :گونگال پروفسور مك

  ي يازده ي سه، صحنه پرده
  هاگوارتز، خوابگاه اسليترين

شـديداً عصـباني   —كنـد  شود و به پسرش نگاه مـي  وارد مي هريدر اتاقش نشسته است  آلبوس
  .است، ولي مواظب است كه آن را بروز ندهد
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  .ممنون كه گذاشتي بيام بالا :هري
  .استمحتاط او هم . كند پدرش نگاه مي گردد و به مي بر آلبوس

ره هـاي دريـايي مـذاك    دارن بـا آدم . اي حاصل نشده گردان نتيجه فعلاً هنوز از جستجوي زمان
  .كنند كه درياچه رو بگردن مي

  .نشيند با ناراحتي مي
  .اتاق قشنگيه

هاي گريفيندور هم خوبه، ولي مشكلش  منظورم اينه كه اتاقست، مگه نه؟  رنگ سبز آرامش دهنده :آلبوس
قصـد تـوهين   البتـه  —كنـه  عصباني مـي  كم يهگن رنگ قرمز آدمو  مي—اينه كه رنگ قرمز

  …ندارم
  توني توضيح بدي چرا خواستي اين كارو بكني؟ مي :هري

  .ست غيرمنصفانه …كردم سرنوشت سدريك فكر مي. اوضاع رو تغيير بدم …فكر كردم بتونم :آلبوس
ولـي  . ديدم كه مرد. من اونجا بودم؟ دونم كني من نمي ، فكر ميآلبوس، .ست البته كه غيرمنصفانه :هري

  …ايناي  به خطر انداختن همه …اين كار
  .دونم مي :آلبوس
مـن  . كردي مثل من عمل كني، اشتباه كردي اگه داشتي سعي مي :)كند تواند خشمش را كنترل نمي( هـري 

احتيـاطي   تو خيلي بي. خودم براي ماجراجويي داوطلب نشدم، مجبور شدم وارد اين كارها بشم
  …نابود كنه تونست همه چيزو چيزي كه مي—كار احمقانه و خطرناكي انجام دادي—كردي

  .دونم باشه؟ مي. دونم مي :آلبوس
. كشـد  شود و نفـس عميقـي مـي    متوجه مي هري. كند اشكي را از صورتش پاك مي آلبوس. مكث

  .گرداند مي ي پرتگاه بر خودش را از لبه

  .نبوداون  ،هاابر سي. كه فكر كردم اسكورپيوس پسر ولدمورته—خب، من هم اشتباه كردم :هري
  .درسته :آلبوس

 ـ مامانت اتاقت رو همون جوري كه روزي كـه  . بيني ديگه اونو نمي. در ضمن، نقشه رو جمعش كردم :ريه
ذاشـت   نمـي —ذاشت بـرم اون تـو   دونستي؟ منو نمي مي—فرار كردي بوده، نگهش داشته

  .هم اونو، هم منو. ش تو واقعاً اونو ترسوندي—هيچكس بره تو
  يعني واقعاً ترسيدين؟ :آلبوس

  .بله :هري
  .ترسه پاتر از هيچي نمي هريكردم  فكر مي :آلبوس

  رسم؟ يعني من اينجوري به نظر مي :هري



 شده نيپاتر و فرزند نفر يهر  ١١٤

 

  .بياورد در كند از او سر كند و سعي مي به پدرش نگاه مي آلبوس
ي اول كه نتونستيم درسـتش   دونم اسكورپيوس اينو گفت يا نه، ولي وقتي كه بعد از مرحله نمي :آلبـوس 

 …بهتر نبود امي  رابطهاون موقع هم . عه توي گروه گريفيندور بودمگشتيم، من يه دف كنيم، بر
  .فقط همينه. اين علت مشكلاتمون نيست …اينكه من توي گروه اسليترين هستميعني 

  .اون فقط همونه. دونم ره، ميآ :هري
  .كند نگاه مي آلبوسبه  هري

  ، تو حالت خوبه؟آلبوس
  .نه :آلبوس

  .من هم خوب نيستم. آره :هري

  ي دوازده ي سه، صحنه پرده
  ي گودريك، گورستان درهرؤيا، 

. كنـد  هاي گل پوشانده است، نگـاه مـي   ايستاده است و به گوري كه روي آن را شاخه جـوان  هري
  .كوچكي در دست داردگل  دسته

آد،  ي مزخـرف بـدم مـي    اصلاً از اين دهكده. دسته گل بنجلتو بذار كه بريمزود باش ديگه،  :خاله پتونيا
يـه  آد، مشخصه كـه   ي مصيبت بيشتر بهش مي ، درهي گودريك دره …دونم چي فكر كردم نمي

  .زود باش، يالا …آشغالدونيه
  .ايستد يك لحظه آنجا مي. شود به گور نزديك مي هري

دوني  خواد دوستاشو ببينه، مي دادلي امشب مي. من وقت اين كارها رو ندارم …بجنب، هري
  .كه دوست نداره دير كنه

  اونها هستيم، درسته؟ي  زندهما آخرين بستگان . خاله پتونيا :ري جوانه
  .درسته. من و تو. بله :خاله پتونيا
  خيلي محبوب نبودن؟ گفتين كه دوستاي زيادي نداشتن؟ …اونا :هري جوان
تقصير خودش نبود، —كرد اون سعيشو مي—خدا بيامرزدش—كرد ليلي سعي خودشو مي :خاله پتونيا

ش، كلاً رفتارش باعـث   اخلاقش، تندخويي. شدن جوري بود كه مردم ازش زده مي شولي طبيعت
. هيچ دوستي نداشت. انگيز اندازه نفرت بي—انگيزي بود آدم نفرت—پدرت ليو. شد اين مي
  .هيچي

  اين همه گل از كجا اومده؟ كي اين همه گل رو روي قبر اونا گذاشته؟—پس سؤال من اينه :هري جوان
بينـد و حسـابي منقلـب     ها را انگار براي اولين بار مـي  گل. كند به اطراف نگاه مي خاله پتونيـا 

كند جلوي احساساتش را  نشيند، به سختي تلاش مي رود و كنار قبر خواهرش مي جلو مي. شود مي
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  .شود بگيرد، ولي موفق نمي
شايد هم . قبرهاي ديگه آوردهونا را از روي اشايد باد . خب، گمونم چند نفري باشن. بله. اوه :خاله پتونيا

كه وقت اضافي داره، شرفي  بله، فكر كنم همينه، يه جوون بي. سرمون بذاره به خواد سر كسي مي
  …ها رو از روي گورهاي ديگه جمع كرده و اونا رو آورده اينجا گل
راموش ليلي و جيمز عزيز، هيچ وقت كاري رو كه كرديد، ف« …شون اسم دارن ولي اينا همه :هري جـوان 

  »…ليلي و جيمز عزيز، فداكاري شما«، »كنيم نمي
  .توي هواستاحساس گناه شنوم، بوي گند  مياحساس گناه بوي  :ولدمورت

  .بيا اين ور از اونجا .بيا اين ور: )هري جوانبه ( خاله پتونيا
ي بـدنش   شود، بقيه در بالاي گور پاترها به هوا بلند مي ولـدمورت دست . كشد را عقب مي هري

  .آوري دارد بينيم، ولي بدنش شكل ناهموار و وحشت ما صورتي را نمي. آيد بعد بالا مي
  .ي گودريك بريم، بهتره هر چه زودتر از دره. اينجا جاي خطرناكيه. دونستم مي

  .رو بشود به رو مورتولدچرخد تا با  ميشود، ولي  از صحنه كشيده مي هري جوان

  پاتر؟ بيني، هري تو هنوز از چشماي من مي :ولدمورت
دسـتش  . جهد بيرون مي ولدمورتاز داخل شنل  آلبوسشود، و  با آشفتگي خارج مي جوان هري

  .كند را با نااميدي به طرف پدرش دراز مي

  …بابا …بابا :آلبوس
  .شود كلماتي به زبان مار ادا مي

  .آد اون داره مي. آد داره مياون . آد اون داره مي
  .شود و بعد يك جيغ بلند مي

  .و آنگاه، درست از پشت اتاق، نجواهايي در اطراف همه

  …ولدمورتصداي . شود كلماتي با صدايي كاملاً مشخص ادا مي
  .هررررري پاااااتر

  ي سيزده ي سه، صحنه پرده
  پاتر، آشپزخانه ي هري و جيني خانه

  .خشكش زده استگويد،  كند رؤياهايش به او مي از چيزي كه فكر مي. اي دارد وضعيت آشفته هري

  …كشيدي هري؟ هري؟ چي شده؟ داشتي جيغ مي :جيني
  .رؤياهام متوقف نشده :هري
  …تو در اين مدت خيلي استرس داشتي و.قرار نبوده كه فوراً متوقف بشه :جيني
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  …اين اصلاً. م ي گودريك نرفته هوقت با پتونيا به در ولي من هيچ :هري
  .ترسوني هري، واقعاً داري منو مي :جيني
  .اون هنوز اينجاست، جيني :هري
  كي هنوز اينجاست؟ :جيني
  .رو ديدم آلبوسولدمورت و . ولدمورت :هري
  ؟…آلبوسو  :جيني
 ».شنوم، بوي گند احساس گناه توي هواسـت  بوي احساس گناه مي«—ولدمورت گفت—اون گفت :هري

  .زد داشت با من حرف مي
  .شود پر از غم مي جينيصورت . زند به جاي زخمش دست مي. كند به او نگاه مي هري

  هنوز در خطره؟ آلبوسهري،  :جيني
  .پرد مي هريرنگ از صورت 

  .مون در خطريم گمونم همه :هري

  ي چهارده ي سه، صحنه پرده
  هاگوارتز، خوابگاه اسليترين

  .خم شده است آلبوسي بالاسري تخت  روي لبهي انگيز دلهرهبه طور  اسكورپيوس

  .آلبوس …آهاي …آلبوس :اسكورپيوس
  .شود بيدار نمي آلبوس
  !آلبوس
  .خندد اسكورپيوس مي. شود با وحشت بيدار مي آلبوس

  .آدم خوبه اينجوري بيدار بشه، ترسي هم نداره. عاليه :آلبوس
ترين جاهاي قابل تصور بودم، ديگـه   وقتي كه توي ترسناكدوني خيلي عجيبه، ولي از  مي :اسـكورپيوس 

  .هستمباك  بيمالفوي  من. هستم نترساسكورپيوس  من. مشكلي با ترس ندارم
  .خوبه :آلبوس

شكنه،  بازداشت مداوم در مدرسه منو در هم ميمنظورم اينه كه در حالت عادي، جريمه شدن و  :اسكورپيوس
رو برگردونن كه منو شكنجه كنه؟  ولدمورتبكنن، چيه؟  تونن بدترين كاري كه مي—ولي حالا

  .نچ
  شي؟ دونستي كه وقتي خوشحالي، ترسناك مي مي :آلبوس

. ، نزديك بود بغلش كنم»پولكي«ها، رز اومد و بهم گفت  وقتي كه امروز توي كلاس معجون :اسـكورپيوس 
  .ساق پامولي اون يه لگد زد تو . نه، نزديك نبود، واقعاً سعي كردم بغلش كنم
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  .ت خوب باشه ن براي سلامتيدفكر نكنم نترس بو :آلبوس
  .شود تر مي اش جدي كند و قيافه نگاه مي آلبوسبه  اسكورپيوس

  .از اونجا متنفر بودم. آلبوسم،  هگشت دوني چقدر خوبه كه اينجا بر نمي :اسكورپيوس
  .خاطرخواهت شده بود كم يهكه  چپمن پاليغير از  :آلبوس

خواسـتن،   ميازش هر كاري —بابام. تاريك و خطرناك—اي شده بود سدريك كلاً آدم ديگه :اسكورپيوس
بين، عصـباني،   فهمي؟ خودبزرگ يه اسكورپيوس ديگه رو كشف كردم، ميو من؟ . داد انجام مي

  .مون رد شديم مون امتحان شديم و همه انگار همه. ترسيدن ش از من مي مردم همه—زورگو
خودتـو  . گردوندي پيدا كردي و زمان رو دوباره بر فرصتشوتو . يزو تغيير داديولي تو همه چ :آلبوس

  .دوباره تغيير دادي
  .خواد چطوري باشم دونستم دلم مي فقط به خاطر اينكه مي :اسكورپيوس

  .كند ي اين حرف فكر مي باره در آلبوس
  م؟ من هم آزمايش شدم، مگه نه؟ كني من هم آزمايش شده فكر مي :آلبوس

  .هنوز نه. نه :اسكورپيوس
هر آدمـي ممكنـه همچـين اشـتباهي     —كار احمقانه يه بار به گذشته رفتن نبود. كني اشتباه مي :آلبوس

  .حماقت اين بود كه آدم اونقدر گستاخ باشه كه براي بار دوم هم بره—بكنه
  .آلبوسما هر دو تامون رفتيم،  :اسكورپيوس

خواسـتم يـه    مـي . نهواقعاً؟  ؟به خاطر سدريك ؟ه به گذشته برمولي چرا من اينقدر مصمم بودم ك :آلبوس
—شـد  اون خودش براي ماجراجويي داوطلب نمـي —گه بابام راست مي. چيزي رو ثابت كنم

  .شد و اگه به خاطر تو نبود، همه چيز تاريك مي—ولي در مورد من، تمام اين ماجرا تقصير منه
وقتـي كـه   . در اين نقش داشتم، تو هم نقـش داشـتي   و همونقدر كه من. ولي اينطور نشد :اسـكورپيوس 

، شـايد تـو   آلبوس. بهم گفت كه به تو فكر كنم اسنيپ سوروستوي سرم بودن،  …دمنتورها
  .جنگيدي اونجا نبودي، ولي تو هم در كنار من مي

  .از اين حرف متأثر شده است. دهد سرش را تكان مي آلبوس

دوني كـه اصـلاً نبايـد     البته مي …فكر بدي نبود—لااقل به نظر من—نجات دادن سدريك
  .همچين كاري بكنيمدوباره 

  .متوجه هستم. دونم بله، مي :آلبوس
  .توني به من كمك كني كه اينو نابود كنيم پس مي. خوبه :اسكورپيوس

  .دهد نشان مي آلبوسگردان را به  زمان اسكورپيوس
  ست؟ مگه به همه نگفتي كه اون ته درياچه :آلبوس
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  .باك دروغگوي خيلي خوبيه كه مالفوي بي شه ميمعلوم  :اسكورپيوس
  …بايد اينو به كسي بگيم …اسكورپيوس :آلبوس

كنن؟ فقـط   كني اين بار نابودش مي ، فكر ميبودنه شتدا قبلاً اونو نگه جادو وزارتبه كي؟  :اسكورپيوس
هـيچكس  . ن رو تجربه كرديم، يعني من و تو بايد اونو نـابود كنـيم  من و تو خطرناك بودن اي

زمان  )نماييكمي با خود(نه، . هيچكس. آلبوسرو كه ما انجام داديم، انجام بده،  يتونه كار نمي
  .گردوندن زمان به تاريخ بپيونده اون رسيده كه بر

  مندي، مگه نه؟ خيلي به اين جمله علاقه :آلبوس
  .كردم تمام روز داشتم روش كار مي :اسكورپيوس

  ي پانزده ي سه، صحنه پرده
  هاگوارتز، خوابگاه اسليترين

  .آيد پشت سرشان مي بوكر پسر كريگ. كنند به سرعت داخل خوابگاه حركت مي جينيو  هري

  .شه يه بار ديگه يادآوري كنم؟ اين كار خلاف مقرراته و الآن هم نصف شبه مي :بوكر پسر كريگ
  .يد پسرم رو پيدا كنمبا :هري
دونم شما كي هستين، آقاي پاتر، ولي حتي شما هم بايد توجه داشته باشين كـه ايـن    مي :بوكر پسر كريگ

  …ي مدير وارد خوابگاه بشن خلاف مقرراته كه اوليا يا اساتيد بدون اجازه
  .شود پشت سر آنها با عجله وارد مي گونگال پروفسور مك

  .وپاگير نباش لطفاً اينقدر دست كريگ، :گونگال پروفسور مك
  .پيام رو گرفتي؟ خوبه :هري
  …من فقط …من. خانم مدير :بوكر پسر كريگ

  .زند ي يك تخت را كنار مي پرده هري
  اون رفته؟ :گونگال پروفسور مك

  .بله :هري
  و مالفوي جوان؟ :گونگال پروفسور مك

  .زند ي ديگري را كنار مي پرده جيني
  .اوه نه :جيني

  …كريگ، خيلي كار داريم. رو كنيم و پس بياين مدرسه رو زير :گونگال پروفسور مك
  .كنند مانند و به تخت نگاه مي مي هريو  جيني

  مگه قبلاً نيومديم اينجا؟ :جيني
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  .كنم اين بار از اون دفعه هم بدتره احساس مي :هري
  .كند با ترس و لرز تمام به شوهرش نگاه مي جيني

  باهاش صحبت كردي؟تو قبلاً  :جيني
  .بله :هري
  تو اومدي به خوابگاه و باهاش صحبت كردي؟ :جيني
  .دوني كه اين كارو كردم مي :هري
  به پسرمون چي گفتي، هري؟ :جيني

  .شود آميز او مي متوجه لحن اتهام هري

  .هيچي نگفتم …همونجور كه گفتي، سعي كردم صادق باشم :هري
  توپ و تشر هم رسيد؟خودتو كنترل كردي؟ كار به  :جيني
  ش دادم؟ كني من اون رو ترسوندم و دوباره فراري تو فكر مي …كنم من فكر نمي … :هري
كني،  تونم تو رو براي يه اشتباه ببخشم، شايد هم دو تا، ولي هر چه بيشتر اشتباه مي هري، من مي :جيني

  .شه تر مي بخشيدن تو مشكل

  ي شانزده ي سه، صحنه پرده
  دانيهاگوارتز، جغد

. شـوند  اي آن را روشن كـرده اسـت، ظـاهر مـي     روي بامي كه نور نقره آلبوسو  اسكورپيوس
  .شود بر آنها صداي آرام جغدها شنيده مي و دور

  .ي كانفرينگو مناسب باشه كنم يه ورد ساده خب، من فكر مي :اسكورپيوس
  .براي همچين چيزي احتياج به ورد اكسپولسو داريم. به هيچ وجه :آلبوس

 ـ هاي زمان اكسپولسو؟ اگه از اكسپولسو استفاده كنيم، تا چندين روز بايد تكه :اسكورپيوس  نگردان رو از اي
  .جمع كنيم جغددوني

  ورد بمباردا چطوره؟ :آلبوس
ا رو بـا  در اصل اون. شايد ورد استوپفايخواي همه رو تو هاگوارتز از خواب بيدار كنيم؟  مي :اسكورپيوس

  …پفاي نابود كردناستفاده از ورد استو
  .بذار ما يه كار جديد بكنيم، يه كار جالب …قبلاً اين كار انجام شده. دقيقاً :آلبوس

كنن، ولي اين واقعاً  ببين، خيلي از جادوگرا به اهميت انتخاب ورد مناسب دقت نميجالب؟  :اسكورپيوس
  .اي از جادوگري مدرنه گمونم اين بخش مغفول مانده. مهمه

  ين؟ستدون مي—شما دو تا واقعاً خيلي عالي هستين—»اي از جادوگري مدرن فول ماندهبخش مغ« :دلفي
  .پشت سرشان ظاهر شده است دلفيبيند كه  كند و با تعجب مي سرش را بلند مي اسكورپيوس
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  كني؟ تو اينجا چكار مي …هوم …تو. اوه :اسكورپيوس
يم خـوا  چكار ميبهش بگم  …بفرستم من احساس كردم اين موضوع اونقدر مهم هست كه يه جغد :آلبوس

  فهمي؟ كنيم، مي مي
  .كند با حالتي متهم كننده به دوستش نگاه مي اسكورپيوس

  .شه اين به اون هم مربوط مي
  .كند دهد و موضوع را قبول مي كند، بعد سرش را تكان مي فكر مي اسكورپيوس

  شه؟ جريان چيه؟ چي به من مربوط مي :دلفي
  .آورد بيرون ميگردان را  زمان آلبوس

واقعـاً   …ي دوم ديـد  چيزهايي كه اسكورپيوس بعد از مرحلـه . گردان رو نابود كنيم بايد زمان :آلبـوس 
  .پسرعموت رو نجات بديم متوني نمي. گرديم تونيم ريسك كنيم و دوباره بر نمي. متأسفم
  .كند كند و بعد به هر دو نفرشان نگاه مي به آن نگاه مي دلفي

  …ت چيز زيادي ننوشته بودي توي نامه :دلفي
جايي كه آدمـا شـكنجه   . كنبرابرش  دوبدترين دنياي ممكن رو در ذهنت تصور كن، بعد اونو  :آلبـوس 

اونجا هست، باباي من مرده، من هرگز به دنيا  مستبدشن، دمنتورها همه جا هستن، ولدمورت  مي
بديم كه همچين دنيايي اتفـاق  تونيم اجازه  نمي …ي سياه دنيا رو محاصره كردهجادوم،  نيومده
  .بيفته
  .شود نمايان ميصورتش غم و اندوه در بعد . رود مي به فكر فرو دلفي

  كرد؟ اون زنده بود؟ ولدمورت حكومت مي :دلفي
  .خيلي وحشتناك بود. كرد اون بر همه چيز حكومت مي :اسكورپيوس

  به خاطر كاري كه ما كرديم؟ :دلفي
 …شـد و خـوار   مرگه ياونو تبديل به يه آدم عصباني كرد، بعد اون  تحقير كردن سدريك :اسـكورپيوس 

  .خيلي خراب. همه چيز خراب شد …و
  .رسد نااميد به نظر مي. كند نگاه مي اسكورپيوسي  با دقت به چهره دلفي

  خوار؟ يه مرگ :دلفي
  .باتم رو كشت اون پروفسور لانگ. و يه قاتل :اسكورپيوس

  .بايد نابودش كنيم—معلومه—پس :دلفي
  كني؟ تو درك مي :آلبوس

ريم  كنيم، و بعد مي اونو با هم نابود مي. كرد گم اگه سدريك هم بود، درك مي مي—از اين هم بالاتر :دلفي
  .ديم وضعيت رو براش توضيح مي. گيم به عموي من مي
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  .ازت متشكرم :آلبوس
اش  كند و بعد قيافه به آن نگاه مي. گيرد گردان را مي زمانزند، و بعد  لبخندي اندوهناك مي دلفـي 

  .كند كمي تغيير مي
  .اوه، چه علامت قشنگي

  چي؟ :دلفي
  .شود كوبي ققنوس ايرلندي روي پشت گردنش ديده مي يك خال. شل شده است دلفيشنل 

  كوبي؟ گن خال ميكه مشنگا بهش  هاين همون چيزي. ها اون بال. قبلاً نديده بودمش. روي گردنت :آلبوس
  .اوه، آره، يه ققنوس ايرلنديه :دلفي

  ققنوس ايرلندي؟ :اسكورپيوس
بدهيبتي هستن كـه  هاي سياه  اونا رو نديدين؟ پرنده» مراقبت از مخلوقات جادويي«مگه در درس  :دلفي

جـادوگرا اعتقـاد داشـتن كـه فريـاد ققنـوس ايرلنـدي        . كشـن  آد، جيغ مي وقتي بارون مي
كرد، يكي از اونا رو توي  زم مراقبت مياوقتي كه بچه بودم، كسي كه . ي مرگه كننده بيني پيش

  .قفس داشت
  كرد؟ كسي كه ازت مراقبت مي :اسكورپيوس

  .برد گردان را در دست دارد، از اين بازي لذت مي حالا كه زمان. كند نگاه مي اسكورپيوسبه  دلفي
زيـاد  . داري دارم آخر و عاقبت مشكلدونه من  كشه كه مي نده به خاطر اين فرياد ميرگفت پ اون مي :دلفي

  .كرد فقط به خاطر طلا از من مراقبت مي …اسمش يوفميا رول بود. اومد از من خوشش نمي
  كوبي كردي؟ ي اونو خال پس چرا پرنده :آلبوس

  .م رو بايد بسازم كنه كه آينده چون بهم يادآوري مي :دلفي
  .كوبي كنم من هم شايد يه ققنوس ايرلندي رو خال. باحاله :آلبوس

  .خوارهاي خيلي افراطي بودن ي رول مرگ خونواده :اسكورپيوس
  .جريان دارد اسكورپيوسهزار فكر در سر 

  كانفرينگو؟ استوپفاي؟ بمباردا؟ از كدوم يكي استفاده كنيم؟ …ش كنيمدخيلي خب، بياين نابو :آلبوس
  .گردان رو پس بده زمان. نو پس بدهاو :اسكورپيوس

  چي؟ :دلفي
  كني؟ اسكورپيوس؟ چكار داري مي :آلبوس

چرا به هاگوارتز نيومدي؟ حـالا چـرا اومـدي    . وقت مريض بوده باشي شه تو هيچ باورم نمي :اسكورپيوس
  اينجا؟

  !گردونم كنم پسرعموم رو بر دارم تلاش مي :دلفي
بـه تـو ققنـوس ايرلنـدي      …توي اون دنياي ديگه. گفتن اونا به تو ققنوس ايرلندي مي :اسـكورپيوس 
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  .گفتن مي
  .شود ظاهر مي دلفيلبخند ضعيفي روي صورت 

  .آد ققنوس ايرلندي؟ تقريباً ازش خوشم مي :دلفي
  دلفي؟ :آلبوس

. انـد ر را عقب مـي  اسكورپيوسكند و  اش را ميزان مي چوبدستي. خيلي زياد است دلفيسرعت 
خيلي زود بـر او   دلفيكند او را عقب بزند، ولي  سعي مي اسكورپيوس. تر است خيلي هم قوي

  .شود چيره مي
  !فولگاري :دلفي

  .شود بسته مي مشعشعي ذاتبدهاي  با طناب اسكورپيوسهاي  دست
  !فرار كن. آلبوس :اسكورپيوس

  .كند ميو بعد، شروع به دويدن . كند سرگردان به اطراف نگاه مي آلبوس
  !فولگاري :دلفي

  .شود بسته ميوحشيانه  هاي طنابهمان شود و دستانش با  به زمين انداخته مي آلبوس
كردم بايد چندين ورد ديگه هم اسـتفاده   فكر مي. و اين تازه اولين ورديه كه روي شما اجرا كردم

ذاتـاً  خصوصـاً پسـرها،   مهـا،   بچـه  …تر از آموسه ولي كنترل كردن شماها خيلي آسون. كنم
  …بازي رو يه بار براي هميشه درستش كنيم پذيرن، مگه نه؟ حالا بذارين اين مسخره انعطاف

  ؟ آخه تو كي هستي؟كه چيولي آخه چرا؟ آخه  :آلبوس
  .ي جديد هستم ، من گذشتهآلبوس :دلفي

  .شكند كشد و آن را مي را از دستش مي آلبوسچوبدستي 
  .ي جديد هستم من آينده

  .شكند كشد و آن را مي را از دستش مي اسكورپيوسوبدستي چ
  .گشته من جوابي هستم كه اين دنيا دنبالش مي

  ي هفده ي سه، صحنه پرده
  وزارت جادو، دفتر كار هرميون

  .خورد نشسته است و فرني مي هرميونروي ميز  رون
  .ما حتي با هم ازدواج نكرديمهاي ديگه  اينكه توي بعضي واقعيت. تونم اينو درك كنم راستش نمي :رون

ي  باره آن تا در ها مي حرفت هر چي كه هست، من فقط ده دقيقه وقت دارم، بعدش كوتولهرون،  :هرميون
  —امنيت گرينگاتس صحبت كنيم

 واقعاًم اينه كه منظور—هاست كه ازدواج كرديم و مدت—هاست با هم هستيم منظورم اينه كه ما مدت :رون
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  …خيلي وقته
خواي از زندگي متأهلي مرخصي بگيري، باور كن  خواي بگي كه مي با اين حرفات ميرون، اگه  :هرميـون 

  .كنم پر سوراخت مي با همين قلم
خوام يكي از اون چيزايي انجام بـدم كـه    شه يه بار هم كه شده دهنتو ببندي؟ من مي مي. ساكت شو :رون

  نظرت چيه؟. د ازدواجتجدي. م گن تجديد ازدواج و من در موردش خونده بهش مي
  خواي دوباره با من ازدواج كني؟ مي: )شود تر مي كمي نرم( هرميون

راستشـو  —خب، بار اول كه اين كارو كرديم، خيلي جوون بوديم و من هم عقل از سرم پريده بود :رون
مـن تـو رو   —هرميون گرينجـر —واقعيت اينه كه …آد بخواي، چيز زيادي ازش يادم نمي

دوست دارم فرصتشو پيدا كنم كـه  —گه نظر از هر چي كه گذشت زمان مي صرفدوست دارم و 
  .با هوشياري كامل. يه بار ديگه. اينو جلوي همه بگم

  .كشد زند، او را جلوتر مي كند، لبخند مي به او نگاه مي هرميون
  .تو چقدر مهربوني :هرميون

  …دي ي قهوه مي و تو مزه :رون
  .شوند فوراً از هم جدا مي. شوند وارد مي دراكو، و جيني، هري. خندد مي هرميون

  …بينمتون چقدر خوشحالم كه مي—اه، دراكو—هري، جيني: هرميون
  .ن ن، منظورم اينه كه متوقف نشده دوباره شروع شده. اون رؤياها :هري
  .دوباره. هم گم شده آلبوسو  :جيني
  .اثري ازشون نيست. گونگال تمام مدرسه رو گشته مك. اسكورپيوس هم همينطور :دراكو

  …كنم ها رو احضار مي فوراً كارآگاه :هرميون
  .حالش كاملاً خوبه. رو ديشب ديدم آلبوس. نه، لازم نيست :رون

  كجا؟ :دراكو
  .دهد دامه ميشود، ولي به صحبتش ا او كمي دستپاچه مي. كنند نگاه مي رونچرخند و به  همگي مي

امورات دنيا براي اينكه —دونين كه مي—خوردم داشتم تو هاگزميد يكي دو نوشيدني با نويل مي :رون
كردم از  خيلي ديروقت بود و داشتم فكر مي—گشتيم مي و داشتيم بر—رو راست و ريست كنم

ه خيلي تنگن خوام از اونايي ك كدوم فلو بايد استفاده كنم، چون بعضي وقتا كه خسته هستم، نمي
  …خم هستن و پيچ يا از اونايي كه پر—استفاده كنم

  .، برو سر اصل موضوعنكرديمت  خفهتا رون،  :جيني
  …دوست شدهتر  مسنبا يه دخترخانم براي خودش —اوقات خوبي داره—اون فرار نكرده :رون
  ؟تر دوست شده با يه دخترخانم مسن :هري
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اونا رو پشـت بـوم بـا هـم ديـدم، نزديـك       . اي قشنگي داره موهاي نقره—عاليهبله، خيلي هم  :رون
م، مـؤثر   با خودم گفتم معجون عشقي كه بهش داده. هم مزاحمشون بوداسكورپيوس  ،غددونيج

  .واقع شده
  .آيد فكري به ذهنش مي هري

  اي و آبي بود؟ نقره—موهاش :هري
  .بعله—اي و آبي نقره—درسته :رون
  .ي آموس ديگوري برادرزاده. گه دلفي ديگوري رو مياون داره  :هري
  شه؟ باز به سدريك مربوط مي :جيني

كند، و بعد از  با نگراني به اطراف اتاق نگاه مي هرميـون . كند ، سريع فكر ميگويد چيزي نمي هري
  .زند در به بيرون فرياد مي

  .ها رو كنسل كن كوتوله! اتل :هرميون

  ي هجده ي سه، صحنه پرده
  ، اتاق آموسسنت اسوالدآسايشگاه جادوگران سالمند 

  .شود وارد مي دراكواش را در دست گرفته است، با  در حالي كه چوبدستي هري
  اونا كجا هستن؟ :هري

  .افتخار دادين. تونم براتون بكنم، آقا؟ و دراكو مالفوي پاتر، چكار مي هري :آموس
  .دونم كه از پسرم سوءاستفاده كردي مي :هري

  .شما از پسر قشنگ من سوءاستفاده كردين …شما، آقا. من از پسرت سوءاستفاده كردم؟ نه :آموس
  .هر چه ديدي، از چشم خودت ديديو اسكورپيوس كجا هستن؟ وگرنه  آلبوسحالا بگو ببينم  :دراكو
  من از كجا بايد بدونم اونا كجا هستن؟ :آموس
  .فرستادي جغد مي شكه برا دونيم مي. ، پيرمردخودتو به خرفتي نزن :دراكو
  .م من همچين كاري نكرده :آموس
ي  آخرين بار اونا رو روي برج هاگوارتز با برادرزاده. تو براي آزكابان زيادي پير نيستيآموس،  :هـري 

  .ن تو ديده
  ي من؟ برادرزاده .)كند يك لحظه، با تعجب، مكث مي( …دونم شما در مورد چي من اصلاً نمي :آموس
كني كه اون تحت دستور صريح  ت، يعني انكار مي بله، برادرزاده—تو انتهايي ندارهزرنگي ر انگا :هري

  كنه؟ تو كار مي
  .من برادرزاده ندارم—كنم بله، انكار مي :آموس
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  .شود از اين حرف متعجب مي هري

  .دلفيني ديگوري …كنه چرا، داري، يه پرستار، كه همين جا كار مي :دراكو
همسـرم هـم   . ه برادرزاده يا هم خواهرزاده ندارم، چون اصلاً برادر يا خواهري ندارمدونم ك من مي :آموس

  .نداشت
  .زود …بايد ببينيم اون كيه :دراكو

  ي نوزده سه، صحنهي  پرده
  زمين كوئيديچهاگوارتز، 

، اكنون قدرت به جاي افسردگي و تزلزل. بينيم كه هويتش كاملاً تغيير كرده است را مي دلفيابتدا 
  .محض قرار گرفته است

  كنيم؟ ما توي زمين كوئيديچ چكار داريم مي :آلبوس
  .زند حرفي نمي دلفي

م گرديم بـري  قراره بر. بود اينجا جاييه كه هزارتو. هزارتو. ي سوم مرحله. جادوگر ي سه مسابقه :اسكورپيوس
  .سراغ سدريك

ريم سراغ سدريك و با ايـن   مي. خوايم جانشين رو يك بار براي هميشه نجات بديم بله، اين بار مي :دلفـي 
  …كنيم كار، اون دنيايي رو كه تو ديدي، اسكورپيوس، دوباره زنده مي

  خواي جهنم رو دوباره زنده كني؟ تو مي. لعنت :اسكورپيوس
  .م تاريكي رو دوباره به دنيا بيارمخوا مي .گردونم بر وخوام جادوي خالص و قوي ر مي :دلفي

  گردوني؟ خواي ولدمورت رو بر مي :اسكورپيوس
 كـم  يـه ي اول رو با جادو  البته شما دو مرحله. گرده مي اون بر. تنها حاكم واقعي دنياي جادوگري :دلفي

خـوام خطـر شـناخته     از آينده به اون مراحل سفر شده و من نميلااقل دو بار  …خراب كردين
  ي سوم پاكه، پس اگه بذارين كارو شروع كنيم، باشه؟ ولي مرحله. بروز مشكل داشته باشمشدن يا 

دونيم كه اون بايد  ما مي—كار مجبورمون كنياين هر چقدر هم به —گيريم ما جلوي اونو نمي :آلبـوس 
  .قه بشهي اين مساب با بابام برنده

جـاروي   بايـد روي دسـته  اصـلاً  . خوام كه تحقيـرش كنـين   مي. خوام كه فقط جلوشو بگيرين نمي :دلفـي 
ن بـه اونجـا برسـين، و    يقبلاً با تحقير تونست. برهنه از اون هزارتو بياد بيرون ،رنگي صورتي

  .پيونده گويي به تحقق مي و پيش. تونيم اين كارو بكنيم هم مي باز
  گويي؟ گويي هم هست، كدوم پيش دونستم يه پيش نمي :اسكورپيوس

خوايم كاري كنيم كه اون دنيـا   اسكورپيوس، تو دنيا رو اونطوري كه بايد باشه، ديدي، و امروز مي :دلفي
  .گرده بر
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  .هر چيزي هم كه از ما بخواي. كنيم ما از تو اطاعت نمي. كنيم نه، ما اين كارو نمي :آلبوس
  .نينك البته كه اطاعت مي :دلفي

  .كنترل كني وبايد من. بايد از ايمپريو استفاده كني :آلبوس
تو بايد سدريك . بازي تو شب گويي، بايد خود تو باشي، نه عروسك خيمه براي محقق شدن پيش. نه :دلفي

  .اي مجبورت كنم بايد به روش ديگه—شه اين، ايمپريو مؤثر واقع نمي بر رو تحقير كني، بنا
  .گيرد سرش را بالا مي آلبوس. گيرد نشانه مي آلبوسآن را به . آورد مي اش را در چوبدستي دلفي

  .توني، بكن هر كار مي :آلبوس
  .چرخاند مي اسكورپيوساش را به طرف  و بعد چوبدستي. كند به او نگاه مي دلفي

  .حتماً :دلفي
  !نه :آلبوس

  .ترسونه شتر تو رو ميانگار اين بي—كردم بله، همونطور كه فكرشو مي :دلفي
  …نبايد بهش اجازه بديم …، هر كاري هم با من بكنهآلبوس :اسكورپيوس

  !كروشيو :دلفي
  .كشد با درد فرياد مي اسكورپيوس

  …من :آلبوس
پا كني؟  ي جادوگري افتضاح به تو جامعهتوني بكني؟  كني چكار مي آخه فكر ميچي؟ : )با خنده( دلفـي 

هر خواي تنها دوستتو اذيتش نكنم؟ خب، پس  جانشين بشي؟ ميت بشي؟  ي ننگ خونواده لكه
  .گم، بكن كاري بهت مي

  .كند، ولي چشمان او همچنان مقاوم است نگاه مي آلبوسبه 
  !كروشيونه؟ 

  .لطفاً. اين كارو نكن :آلبوس
  .شود با نيروي كامل وارد مي كريگ

  …گردن ؟ همه دارن دنبال شماها ميآلبوساسكورپيوس؟  :بوكر پسر كريگ
  !كمك بيار. فرار كن. كريگ :آلبوس

  جريان چيه؟ :بوكر پسر كريگ
  !آوادا كداورا :دلفي

—راند را به عقب مي كريگ طلسماين —فرستد برقي از نور سبز را به آن طرف صحنه مي دلفي
  .شود بلافاصله كشته مي كريگو 

  .يابد سكوتي كه گويي مدت طولاني دوام مي. شود سكوت برقرار مي
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خـوري،   تو به درد من مي. ديم هاي بچگانه نيست كه داريم انجام مي اينها بازيمتوجه نشدي؟ 
  .خورن ولي دوستات به دردم نمي

  .ذهنشان انگار در جهنم است—كنند نگاه مي كريگبه جسد  اسكورپيوسو  آلبوس

وره، فكـر  كردم غر فكر مي. پاتر آلبوسضعفتو كشف كنم،  مدت زيادي طول كشيد تا بتونم نقطه
ضعف تو همون  خواي پدرت رو تحت تأثير قرار بدي، ولي بعدش ديدم نقطه كردم اينه كه مي مي

گم بكني، وگرنه اسكورپيوس خواهد مـرد،   تو بايد هر كاري بهت مي. دوستي: ضعف پدرته نقطه
  .مرد جانشينهمونطور كه 

  .كند به دو نفرشان نگاه مي

. گويي شـده بـود   همونطور كه پيش. شينه ي كنار اون ميگرده و ققنوس ايرلند مي ولدمورت بر
نديـده   گردانده شود، وقتي كه فرزنـدانِ  ها جانشين شوند، وقتي كه زمان بر وقتي كه جانشين«

  ».خواهد گشت برآنگاه لرد تاريكي  ،پدرانشان را بكشند
  .كشد رانه به طرف خودش ميورا شر آلبوس. زند لبخند مي دلفي

  —آلبوسسدريك جانشين است، و 
  .كشد را شرورانه به طرف خودش مي آلبوس زبا

اين، لـرد تـاريكي    بر زمان، پدرش رو خواهد كشت و بناتغيير دادن يه كه با ا فرزند نديده—
  .خواهد گشت بر

  .كشد هايش را به طرف آن مي دست دلفي. كند گردان شروع به چرخش مي زمان
  !حالا

  .شود صداي بلندي شنيده مي. درخشد نور شديدي مي

كند،  كند، و شروع به چرخيدن به عقب مي گردد، كمي فكر مي مي بعد بر. شود و زمان متوقف مي
  …اول آهسته

  .گيرد و بعد سرعت مي
  .و صداي برخورد شديد. آيد و بعد صداي مكيدن مي

  ي بيست ي سه، صحنه پرده
  ١٩٩٥جادوگر، هزارتو، سال  ي سه مسابقه

ي محكم وسط آنهـا   با اراده دلفي. شوند جا مي به ها است كه مرتب جا ارپيچي از پرچينهزارتو م
هايشـان بسـته شـده و     تدس. برد را با خود مي اسكورپيوسو  آلبوسپشت سرش، . رود راه مي

  .رود پاهايشان بر خلاف تمايل خودشان راه مي

و —تـرين  باشـكوه —تـرين  خوش اومدين به بـزرگ —پسرا و دخترا—ها و آقايون خانم :لودو بگمن
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  .»جادوگر ي سه مسابقه«فردترين  منحصربه
  .پيچد به طرف چپ مي دلفي. شود فرياد شادي از همه بلند مي

  .اگه از هاگوارتز هستين، تشويق كنين
  .كنند جمعيت با صداي بلند تشويق مي

  .تشويق كنيناگه از دورمشترانگ هستين، 
  .كنند جمعيت با صداي بلند تشويق مي

  .و اگه از بوباتون هستين، تشويق كنين
  .كنند جمعيت با صداي خيلي بلندي تشويق مي

  .جا شوند به شوند جا شود و آنها مجبور مي پسرها بسته ميو  دلفييك پرچين جلوي 
ها و آقـايون، معرفـي    خانم .بالاستدن كه اينجا چقدر قابليتشون  ها نشون مي بالاخره فرانسوي

، تسـخيرناپذير تـاريكي   محلهزارتوي رازها، . جادوگر ي سه ي مسابقه آخرين مرحله—كنم مي
  .ست بله، زنده. ست چونكه اين هزارتو زندهدونين چرا؟  مي

  .شود كند و از وسط هزارتو رد مي ويكتور كرام از صحنه عبور مي
 اين كابوس زنده كنيم؟ به خاطر اينكه توي اين هزارتو يه جـام حالا چرا بايد خودمون رو گرفتار 

هـا   جادوگر در داخل اين بوتـه  ي سه بله، جام مسابقه—اون هم نه يه جام معمولي—هقرار گرفت
  .قرار داره

  اون كجاست؟ سدريك كجاست؟ :دلفي
  .را از وسط به دو نيم كند اسكورپيوسو  آلبوسيك پرچين چيزي نمانده است 

  .خوان ما رو بكشن؟ گل بود به سبزه هم آراسته شد ها هم مي پرچين :اسكورپيوس
  .بينين مي شو كنين يا نتيجه يا حرف گوش مي :دلفي

شه راهشو از  كي موفق مي. ش هم قابل توجهه ست، ولي جايزه خطرات زيادي در اينجا نهفته :لودو بگمـن 
ي در وسط خودمون يشه؟ چه قهرمانا اجه مياين وسط پيدا كنه؟ كي در آخرين مانع با شكست مو

  .ها و آقايون، فقط زمان مشخص خواهد كرد فقط زمان مشخص خواهد كرد، خانم داريم؟
وقتي كـه  . برد را دنبال خودش مي آلبوسو  اسكورپيوس، دلفيكنند و  از وسط هزارتو عبور مي

  .حرف بزنندكنند كه با هم  رود، پسرها فرصت آن را پيدا مي او كمي جلوتر مي
  .، بايد يه كاري بكنيمآلبوس :اسكورپيوس

كنه كه تو رو  هامونو شكسته، دستامونو بسته، و تهديد مي ون چوبدستيادونم، ولي چه كاري؟  مي :آلبوس
  .بكشه

  .ي مردن هستم اگه با مردن من بشه جلوي اومدن ولدمورت رو گرفت، آماده :اسكورپيوس
  واقعاً؟ :آلبوس
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  .كشه براي من سوگواري كني، وقتي كه منو بكشه، خيلي زود تو رو هم ميخيلي قرار نيست  :اسكورپيوس
سعي كنـيم وقتـو هـدر    . گردان استفاده كنيم اي زمان دقيقه بهتره از محدوديت پنج :)با نااميدي( آلبوس

  .بديم
  .رسه اين كار به جايي نمي :اسكورپيوس

را دنبال خودش  اسكورپيوسو  آلبوس دلفيدهد،  در حالي كه يك پرچين ديگر تغيير جهت مي
  .دهند به راهشان در وسط اين هزارتوي نااميدي ادامه مي. كشد مي

در جايگاه اول، به طور ! ها رو براتون يادآوري كنم كننده هاي فعلي شركت خب، بذارين رتبه :لودو بگمن
و در ! در جايگاه دوم، آقاي ويكتـور كـرام  . پاتر وري و آقاي هريمشترك، آقاي سدريك ديگ

  .خانم فلور دلاكورجايگاه سوم، 
  .دوند شوند و دارند مي از پشت يك پرچين ظاهر مي اسكورپيوسو  آلبوسناگهان 

  اون كجا رفت؟ :آلبوس
  كني از كدوم ور رفته؟ كنه؟ فكر مي مگه فرقي هم مي :اسكورپيوس

  .كند، بدون جارو دارد پرواز مي. شود دنبال آنها بلند مي دلفي
  .بدبختاي بيچاره :دلفي

  .اندازد پسرها را به زمين مي
  تونين از دست من فرار كنين؟ فكر كردين مي

  .تو كه حتي سوار جارو هم نيستي: )با تعجب( آلبوس
. دو دقيقه برامون مونده. شتهسه دقيقه گذ. پا گيره و اصلاً هم ضروري نيست و جارو دست …جارو :دلفي

  .گم، انجام بدين بايد هر كاري بهتون مي
  .كنيم ما اين كار نمي. نه :اسكورپيوس

  تونين با من بجنگين؟ ميكني  فكر مي :دلفي
  .ون خودمون بگذريمجكافيه براي اين كار از . تونيم باهات مخالفت كنيم ولي مي. نه :اسكورپيوس

  .ما بايد اونو به تحقق برسونيم. گويي بايد محقق باشه پيش :دلفي
  .شه شكست گويي رو مي پيش :اسكورپيوس

  .كنه گويي آينده را تعيين مي كني، بچه، پيش اشتباه مي :دلفي
ناپذيره، پس چرا بايد ما اينجا تلاش كنيم بر اون تأثير بگذاريم؟  گويي اجتناب ولي اگه پيش :اسـكورپيوس 
كشوني، چـون   خودت مي لتو ما رو توي اين هزارتو دنبا—با حرفات تناقض دارهكارهات تو 

گـويي   شه پيش ، ميپس بر اساس همين منطق—فعالش كرد گويي را كني بايد اين پيش فكر مي
  .جلوگيري كرد ششه از مي—رو به شكست كشوند

  !كروشيو. زني، بچه زيادي حرف مي :دلفي
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  .گيرد مي فرارا  اسكورپيوسدرد تمام وجود 
  !اسكورپيوس :آلبوس

  .شيم ما تو اين امتحان قبول مي. ، اين هم امتحانآلبوستو دنبال امتحان بودي،  :اسكورپيوس
سرش را به علامت تأييـد  . داند چكار بايد بكند كند، و سرانجام مي نگاه مي اسكورپيوسبه  آلبوس

  .دهد تكان مي
  .پس تو خواهي مرد :دلفي

دونيم با اين كار جلوي  ميريم، چون مي و با خوشحالي هم مي. ميريم ما مي. بله: )اطمينان كاملبا ( آلبوس
  .گيريم تو رو مي

  .شود با خشم زياد بلند مي دلفي

  —كرو. براي اين كارها وقت نداريم :دلفي
  !اكسپليارموس :صداي مرموز

  .كند آن نگاه ميبا تعجب به  اسكورپيوس. شود از او كشيده مي دلفيچوبدستي . بنگ
  !براكيابيندو

گردانند و با تعجب  مي هر دو با هم روي بر آلبوسو  اسكورپيوسبعد . شود پيچ مي طناب دلفي
تيپي تقريباً هفده  پسر جوان خوش: كنند به جايي كه درخشش ناگهاني از آنجا آمده است، نگاه مي

  .سدريك—بينند ساله را مي
  .ديگه جلوتر نيا :سدريك

  …ولي تو كه :اسكورپيوس
تـونم   مـي . ، جونـورا اسمتونو بگـين . اومدم صداي جيغ شنيدم، بايد مي. هستم ديگوريسدريك  :سـدريك 

  .باهاتون بجنگم
  .گردد مي برزده  حيرت آلبوس

  سدريك؟ :آلبوس
  .تو ما رو نجات دادي :اسكورپيوس

بايد شماها رو هم شكسـت  . يننشما هم جزء مراحل مسابقه هستين؟ يكي از موانع بازي؟ حرف بز :سدريك
  بدم؟

  .شود سكوت برقرار مي
  .كار تو اينه. تو فقط بايد ما رو آزاد كني. نه :اسكورپيوس

اش را تكـان   كند بفهمد كه اين يك تله است يا نه، و بعد چوبدستي كند و سعي مي فكر مي سـدريك 
  .دده مي

  !امانسيپاره !امانسيپاره :سدريك
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  .شوند پسرها آزاد مي
  تونم برم؟ هزارتو رو تمام كنم؟ حالا مي

  .شكسته هستند دل. كنند نگاه مي سدريكپسرها به 
  .متأسفانه بايد هزارتو رو تموم كني :آلبوس
  .كنم پس اين كار رو مي :سدريك

خواهـد حرفـي    مـي  شدل—كند به پشت سر او نگاه مي آلبوس. شود با اطمينان دور مي سدريك
  .داند چه بگويد بزند، ولي نمي

  …سدريك :آلبوس
  .گرداند مي رويش را به طرف او بر سدريك

  .پدرت خيلي تو رو دوست داره
  چي؟: سدريك

  .خزد روي زمين به جلو مي. آيد مي به حركت در دلفيپشت سرشان، بدن 
  .گفتم شايد دلت بخواد كه اينو بدوني :آلبوس
  .ممنونم. هوم. خيلي خب :سدريك

گـردان را از   زمان دلفي. افتد شود، و بعد به راه مي خيره مي آلبوسي ديگر به  چند لحظه سدريك
  .كشد داخل ردايش بيرون مي

  .آلبوس :اسكورپيوس
  …صبر كن. نه :آلبوس

  .تونه ما رو اينجا جا بذاره نمي …كنه چكار داره ميببين  …چرخه گردان داره مي زمان :اسكورپيوس
  .گردان را به دست بگيرند پرند تا قسمتي از زمان هر دو از جا مي اسكورپيوسو  آلبوس

  .شود صداي بلندي شنيده مي. درخشد نور شديدي ميو 

كند، و شروع به چرخيدن به سـمت عقـب    گردد، كمي فكر مي مي بعد بر. شود و زمان متوقف مي
  …كند، اول آهسته مي

  .گيرد و بعد سرعت مي

  …آلبوس
  ما چكار كرديم؟ :آلبوس

  .كرديم جلوي اونو بگيريم بايد سعي مي. گردان بريم بوديم با زمانمجبور  :اسكورپيوس
شـايد  . كنين تونستين جلوي منو بگيرين؟ من ديگه از اين خسته شدم جلوي منو بگيرين؟ فكر مي :دلفـي 

تر كردن جهان بشين، ولي شايد هم تو  ي من از سدريك براي تيره تونسته باشين مانع از استفاده
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ها  گويي پيش بشهد، شايد رها جلوگيري ك گويي شه از پيش شايد مي—گي، اسكورپيوس راست مي
هـاي مـزاحم    چيزي كه بدون ترديد درسته، اينه كه ديگه قصد ندارم از شما بـدبخت . رو شكست

هاي ارزشمندم رو صـرف شـماها    خوام ثانيه ديگه نمي. براي هيچ كاري استفاده كنمنخور  درد به
  .وقتشه راه جديدي رو امتحان كنم. بكنم
  .شود گردان به هزاران تكه منفجر مي زمان. كند گردان را خرد مي زمان
  .خندد ميرود، با خوشحالي  در حالي كه به سرعت بالا مي. كند دوباره به هوا صعود مي دلفي

  .دوند كند و آنها مي او پرواز مي. كنند او را دنبال كنند، ولي هيچ شانسي ندارند پسرها سعي مي

  …توني نمي …نه …نه :آلبوس
  .دارد گردان را بر هاي زمان كند تكه گردد و سعي مي مي بر اسكورپيوس

  گردان؟ نابود شد؟ زمان
  .اي كه اون داره هر برنامه. تو هر زماني كه هستيم. اينجا، در اين زمان، گير افتاديم. كاملاً :اسكورپيوس

  .رسه هاگوارتز همون شكلي به نظر مي :آلبوس
  .بيا پيش از اونكه پيدامون كنن، از اينجا بريم بيرون. و نبايد ما رو اينجا ببينن. بله :اسكورپيوس

  .پيوسبايد جلوشو بگيريم، اسكور :آلبوس
  ولي چطوري؟—دونم مي :اسكورپيوس

  ي بيست و يك ي سه، صحنه پرده
  ، اتاق دلفيسنت اسوالدآسايشگاه جادوگران سالمند 

هـاي   بـا پانـل  آن رهاي اوياي را كه د بر اتاق ساده و دور جيني، و دراكو، رون، ونيهرم، هري
  .كنند شده است، نگاه ميچوب بلوط پوشانده 

اون تظاهر كرده كه يه پرستاره و خودش . ي اونا روي همه. يه افسون گيجي اجرا كردهاحتمالاً روي او  :هري
  .ي اون جا زده رو برادرزاده

  .ست اون يه سايه. هيچ سوابقي از اون نيست—وارسي كردم جادو توي وزارت :هرميون
  !ليووِسياليس رِسپِا :دراكو

  .كنند نگاه مي دراكوچرخند و به  همه مي

اين، فقط بايد  بر دونيم، بنا ما هيچي نميارزيد، حالا منتظر چي هستين؟  به امتحانش ميخب، 
  .اميدوار باشيم كه اين اتاق چيزي رو آشكار كنه

  .تونه چيزي رو قايم كرده باشه؟ اين اتاق كه چيزي نداره آخه كجا مي :جيني
  .ها چيزي مخفي شده باشه شايد پشت اين پانل. ها اين پانل :رون

  .يا شايد هم تختخواب :دراكو
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هـاي   كند، و بقيه پانـل  يك چراغ را وارسي مي جينيكند،  ع به بررسي تختخواب ميوشر دراكو
  .كنند ديوار را چك مي

  چيو مخفي كردين؟ شما چي دارين؟: )زند زند، فرياد مي در حالي كه با چكش به ديوار مي( رون
  …وايستيم و فكر كنيم ببينيم چيمون يه لحظه  شايد بهتر باشه همه :هرميون

و بعـد  . شـود  از آن بلند ميهوا صداي دميده شدن . كند دودكش يك چراغ نفتي را باز مي جيني
  .آيند ميهمه به طرف آن . رسد به گوش مي فش فشصداي 

  اون چي بود؟
  .اون زبان ماره—فهميدم در واقع، نبايد من اونو مي—اون :هري

  گه؟ چي مي :هرميون
  .تونستم زبان ماري رو بفهمم ؟ از وقتي كه ولدمورت مرد، من نمي…ور من تونستمچط :هري

  .مت هم درد نگرفته بودخو جاي ز :هرميون
  .كند نگاه مي هرميونبه  هري

  …هكنباز بكنم بايد بهش بگم كه  فكر مي» .خوش آمدي، ققنوس ايرلندي«: گه اون مي :هري
  .خب، اين كارو بكن :دراكو

  .كند به زبان مار صحبت مي. بندد چشمانش را مي هري
اي از مارهاي نقاشي شـده   توده. شود تر مي تر و نوميدانه كند، تيره اتاق در اطراف آنها تغيير مي

  .خورد شود و در هم وول مي روي تمام ديوارها ظاهر مي
  .گويي نوشته شده است و روي آنها، با رنگ براق، يك پيش

  اين چيه؟
نديـده   گردانده شـود، وقتـي كـه فرزنـدانِ     ها جانشين شوند، وقتي كه زمان بر ي كه جانشينوقت« :رون

  ».گشتخواهد  برپدرانشان را بكشند، آنگاه لرد تاريكي 
  .گويي جديد يه پيش. گويي يه پيش :جيني

  .گفتن جانشين به سدريك مي—سدريك :هرميون
  دستشه، مگه نه؟گردان  اون زمان—گردانده بشه وقتي كه زمان بر :رون

  .شوند همگي مبهوت مي
  .بله، احتمالاً دست اونه :هرميون

  داره؟ آلبوسولي چه نيازي به اسكورپيوس يا  :رون
  .ش رو درك نكرده بچه. ش رو نديده چون من پدري هستم كه بچه :هري

  كنه؟ اون كيه؟ چرا اين كارها رو مي :دراكو
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  .فكر كنم من جوابشو  پيدا كرده باشم :جيني
هاي آنها به طـور جمعـي پـايين     چهره …كند او به بالا اشاره مي. كنند همه به طرف او آنگاه مي

  .شود افتد و از ترس پر مي مي

  .خطرناك، كلمات وحشتناككلمات —شود لن ظاهر ميكلمات روي تمام ديوارهاي سا

  ».گردانم مي من پدرم را بر. آورم من دوباره تاريكي را به دنيا مي«

  …تونه اون نمي. نه :رون
  اصلاً چطور همچين چيزي امكان داره؟ :هرميون

  يعني ولدمورت يه دختر داره؟ :دراكو
  .گيرد را مي هريدست  جيني. كنند با وحشت سرشان را بلند مي

  .هر چيزي باشه، غير از اون. خدا نكنه. نه، نه، نه :هري
  .شود صحنه تاريك مي



 

١٣٥ 

  ي چهار پرده

  ي يك ي چهار، صحنه پرده
  وزارت جادو، اتاق ملاقات بزرگ

روي جايگاهي كه با عجله به  هرميون. اند جادوگران از تمام كشور در اتاق ملاقات بزرگ تجمع كرده
چقدر راحت همه كند كه  تعجب مي. كند دستش را براي سكوت بلند مي. رود ايجاد شده است، مي

  .كند به اطراف خودش نگاه مي. شوند ساكت مي

العـاده   مجمع عمومي فـوق —دومين—ي شما تونستين در اين خيلي خوشحالم كه همه. متشكرم :هرميون
بعداً پاسخ  وكنم و اگه موافق باشين، سؤالات ر اول من يه سري مطالبي رو مطرح مي. شركت كنيد

  .دي خواهيد داشتهاي زيا مطمئنم كه سؤال. دم مي
. بـود  بوكر كريگاسم اون . دونين، يه جسد در هاگوارتز پيدا شده به طوري كه خيلي از شما مي

ي اينكه چه كسي مسئول اين اقدامه، ولي  باره ما اطلاعات قاطعي نداريم در. اون پسر خوبي بود
رو بـر مـا آشـكار    اونجا اتاقي بود كه دو چيز . اسوالد رو جستجو كرديم ديروز آسايشگاه سنت

يـه مطلبـي كـه روي    ده، و دوم،  گشت تاريكي رو ميزي با گويي كه وعده اول، يه پيش—كرد
  .يه بچه داشته—ولدمورت—سقف نوشته شده بود، اينكه لرد تاريكي

  .شود همهمه مياين خبر در سراسر اتاق با 

كـه در ارتبـاط بـا    از اونـايي  —كنـيم  فعلاً داريم تحقيق مـي . دونيم نميجزئيات كامل رو ما 
گويي يا بچه پيـدا   ، هيچ مدركي از پيشو در حال حاضر …كنيم خوارها بودن، تحقيق مي مرگ
داشته  اين بچه از دنياي جادوگري مخفي نگه. رسه كه صحت داشته باشه به نظر ميولي، —نشده

  …خب، حالا اون دختر—شده، و حالا اون
  دختر؟ يعني اون يه دختر داشته؟ :گونگال پروفسور مك

  .يه دختر. بله :هرميون
  اون رو دستگيرش كردين؟ :گونگال پروفسور مك

  .پروفسور، ايشون گفتن فعلاً سؤال نكنيد :هري
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متأسفانه ما هـيچ امكـاني   . نه، پروفسور، قسمت بدتر ماجرا هم همين جاست. اشكال نداره، هري :هرميون
. خواد بكنه رو بگيـريم  تونيم جلوي كارهايي كه مي يعني نمي. مبراي بازداشت كردن اون نداري

  .اون از دسترس ما خارجه
  تونيم دنبالش بگرديم؟ يعني نمي :گونگال پروفسور مك

  .در زمان مخفي كرده …اون خودش رو …كنيم كه ما به دلايلي فكر مي :هرميون
  ردان رو نگهش داشتين؟گ هم زمان چه حماقت بزرگي، يعني شما باز :گونگال پروفسور مك

  …دم پروفسور، بهتون اطمينان مي :هرميون
  .بايد خجالت بكشين، هرميون گرينجر :گونگال پروفسور مك

  .خورد با عصبانيت يكه مي هرميون
ش  ولي اين همه. تون حق دارين همه. شما حق دارين عصباني باشين. نه، اين برخورد شايسته نيست :هري

اينكه آيا . گردان رو به دست آورده دونيم اون جادوگر چطور زمان نميما . تقصير هرميون نيست
  .پسر من اونو بهش داده

  .يا اينكه خود اون دختر اونو از پسر ما دزديده. اونو بهش داده مادونيم كه آيا پسر  ما نمي :جيني
  .رود مي هريروي جايگاه به كنار  جيني

  .انگاري شما قابل اغماض باشه شه كه سهل تحسينه، ولي موجب نميهمبستگي شما قابل  :گونگال پروفسور مك
  .انگاري نقش دارم در اين صورت، من هم در اين سهل :دراكو

تاكوس راسپاي حساس فيلم  صحنهمثل تقريباً . ايستد مي جينيرود و كنار  جايگاه ميبالاي به  دراكو
  .كشند هاي تندي مي ها نفس بعضي. ماند مي

اگه اونا . ي ما محافظت كنن ن از همه ن، جز اينكه تلاش كرده كار اشتباهي نكردههرميون و هري 
  .گناهكارن، من هم هستم

  .پيوندد هم روي جايگاه به آنها مي رون. گيرد كند و تحت تأثير قرار مي به گروه نگاه مي هرميون

تونم مسئوليت قبول كـنم، و   نمياين،  بر بايد بگم كه من از خيلي از اين مسايل اطلاع نداشتم، بنا :رون
ن، پـس مـن هـم     ن، ولي اگه اينا اينجا وايسـتاده  هاي من هم نقشي در اينا نداشته مطمئنم بچه

  .ايستم كنارشون مي
كنم پسرهاي ما تمـام   من فكر مي. ن اينكه با هم هستن يا از هم جدا شده—دونه اونا كجان كسي نمي :جيني

  …بگيرن، ولي كنن كه جلوي اونو تلاششون رو مي
. تونيم پيداش كنـيم كه بهر كي رو . هاي غارنشين غول. ها رفتيم به سراغ غول. ما نااميد نيستيم :هرميـون 

با اونـايي كـه از اسـرار خبـر دارن، صـحبت      كنن،  كنن، جستجو مي ها دارن پرواز مي كارآگاه
  .دن كنند، تحت تعقيب قرار مي كنن، و اونايي رو كه اسرار رو فاش نمي مي

ي ما، يه زن جـادوگر   اينكه يه زماني در گذشته: تونيم ازش فرار كنيم ه واقعيت هست كه نمييولي  :هري
تونيم  و ما تنها كاري كه مي—دونيم، دوباره بنويسه ي چيزايي رو كه مي كنه همه داره سعي مي
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  .خوره شه يا شكست مي منتظر بشيم ببينيم موفق مي—بكنيم، اينه كه صبر كنيم
  و اگه موفق شد چي؟ :گونگال سور مكپروف
مـا ديگـه   . رن اكثر افرادي كه در اين اتاق هستن، از بين مي—به همين سادگي—در اين صورت :هري

  .وجود نخواهيم داشت و ولدمورت دوباره حكومت خواهد كرد

  ي دو ي چهار، صحنه پرده
  ١٩٨١ارتفاعات اسكاتلند، ايستگاه قطار اَويمور، سال 

  .كنند رئيس ايستگاه نگاه ميبا دلشوره به  اسكورپيوسو  آلبوس
  كني يكي از ما بايد باهاش صحبت كنيم؟ فكر نمي :آلبوس

يه زن جادوگر پرنده رو نديدين از اينجا رد : يه سؤال. آقاي مشنگ. آقاي رئيس ايستگاه ،سلام :اسـكورپيوس 
ما از هاگوارتز فـرار كـرديم، چـون از بـه هـم زدن اوضـاع        بشه؟ در ضمن، امسال چه ساليه؟

  ترسيديم، حالا اين اشكالي نداره؟ مي
كنه ما عمداً اين  ده؟ اينكه بابام وقتي متوجه بشه، فكر مي دوني چي منو بيشتر از همه آزار مي مي :آلبوس

  .كارو كرديم
و نگراني تو —احتمالاً براي هميشه—ديمافتا رواقعاً؟ يعني واقعاً؟ ما توي زمان گي. آلبوس :اسكورپيوس

  .تونم شما دو نفر رو درك كنم از اينه كه بابات چه فكري ممكنه بكنه؟ من هيچ وقت نمي
  .ايه بابام آدم پيچيده. اي نيست فهميدنش كار ساده :آلبوس

ت رو در مورد زن مورد سـؤال قـرار    خوام سليقه نميخودت چي، خودت پيچيده نيستي؟  :اسـكورپيوس 
  …بدم، ولي خب تو يه جورايي

  .خواهد بگويد فهمند او چه مي هر دو مي

  ؟…ديدي چه به سر كريگ آورد. گي واقعاً هم راست مي :آلبوس
بذار بر روي اين تمركز كنيم كه نه چوبدستي داريم، نه جـارو،  . بهتره در موردش فكر نكنيم :اسكورپيوس

نه، فقـط  —تنها چيزي كه داريم، فكرمونه و. مگردي اي كه بتونيم به زمان خودمون بر نه وسيله
  .و بايد جلوشو بگيريم—همونه، فكرمون

  تأخير داره، پسرا؟ادينبرو دونين قطار  مي: )ي غليظ اسكاتلندي با لهجه( رئيس ايستگاه
  چي فرمودين؟ :اسكورپيوس

آهـن رو تعميـر    راهدارن . هستين، بايد بدونين كـه تـأخير داره  ادينبرو قطار اگه منتظر  :رئيس ايستگاه
  .هستش اصلاح شده زمانيجدول روي . كنن مي

كند و جدول زمـاني اصـلاح    او اخم مي. كنند كند و آنها هم سرگردان به او نگاه مي به آنها نگاه مي
  .كند به طرف راست آن اشاره مي. دهد شده را به آنها مي
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  .تأخير
اش تغييـر   بينـد و قيافـه   ناگهان اطلاعات مهمي را مي. كند گيرد و بررسي مي آن را مي آلبـوس 

  .فقط به رئيس ايستگاه خيره شده است اسكورپيوس. كند مي
  .دونم اون كجاست مي :آلبوس

  از كجا فهميدي؟ :اسكورپيوس
  .روي جدول زماني. به تاريخ نگاه كن :آلبوس

  .خواند شود و آن را مي خم مي اسكورپيوس

  .چرا؟ اوه …ولي. روز قبل از شب عيد، سي و نه سال قبل. ١٩٨١ام اكتبر  سي :اسكورپيوس
  .شكند اش در هم مي شود و چهره متوجه مي اسكورپيوسناگهان 

اي كـه نفـرين ولـدمورت روي     لحظه …حمله به پدرم در بچگي. مرگ پدربزرگ و مادربزرگم :آلبـوس 
خـواد از عملـي شـدن     لي كنه، مـي گويي خودش رو عم خواد پيش اون نمي. كمونه كردخودش 

  .گويي بزرگ جلوگيري كنه پيش
  گويي بزرگ؟ پيش :اسكورپيوس

  »…شود پيروز شدن بر لرد سياه را دارد، نزديك ميكه قدرت  كسي« :آلبوس
  .گويد هم با او مي اسكورپيوس

اند، زماني كه مـاه هفـتم    او مبارزه كرده شود كه سه بار با از آناني متولد مي …« :آلبوسو  اسكورپيوس
  »…شود ميرد، او متولد مي مي

  .شود بيشتر درهم مي اسكورپيوسي  با هر كلمه، چهره

ي  بهش گفتم كه كـل فلسـفه  —شه شكست ها رو مي گويي من بهش گفتم كه پيش. تقصير منه :اسكورپيوس
  —ها قابل ترديده گويي پيش

پـاتر كوچـك رو بكشـه،     ، ولدمورت در حالي كه سعي داره هـري تا بيست و چهار ساعت ديگه :آلبوس
خواد خودش  مي. دلفي سعي داره از اون نفرين جلوگيري كنه. كنه گرفتار نفرين مي وخودش ر

  .فوراً. ي گودريك بايد بريم به دره. هري رو بكشه

  ي سه ي چهار، صحنه پرده
  ١٩٨١ي گودريك، سال  دره

جوشـي   و جنـب  ي گودريك، كه روستاي كوچك زيبا و پـر  درهدر مركز  اسكورپيوسو  آلبوس
  .روند است، راه مي

  …شه كه هيچ علامتي از حمله ديده نميفعلاً خب،  :اسكورپيوس
  ي گودريكه؟ اينجا دره :آلبوس
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  وقت تو رو نياورده اينجا؟ بابات هيچ :اسكورپيوس
  .خواست بياره، ولي من قبول نكردم نه، چند بار مي :آلبوس

بايد دنيا رو از دسـت يـه زن جـادوگر قاتـل نجـات      —گذار نيست و خب، فرصت گشت :رپيوساسكو
  …جروم گورستان سنتكليسا،  :ببينولي —بديم

  .شود كند، يك كليسا ظاهر مي همانطور كه اشاره مي
  .باشكوهه :آلبوس

اشـاره  به جهـت ديگـري   (ست  گن به طرز باشكوهي طلسم شده جروم هم مي گورستان سنت :اسـكورپيوس 
  …ي هري و والدينش نصب اونجا جاييه كه مجسمهو  )كند مي

  پدرم مجسمه داره؟ :آلبوس
ايـه كـه    ايـن خونـه   …و اين. اميدواريم كه داشته باشه. ولي خواهد داشت. هنوز كه نه. اوه :اسكورپيوس

  …كنه كرد، زندگي مي بگشات در اون زندگي مي باتيلدا
  ؟تاريخ جادوي  بگشات معروف؟ نويسنده باتيلدا :آلبوس

  .منم ا خرخونيعجب . اي واي. اوه خدايا، خودشه. بله، همون :اسكورپيوس
  !اسكورپيوس :آلبوس

  —و اينجا هم :اسكورپيوس
  …پاتر ي جيمز، ليلي، و هري خونه :آلبوس

رود،  به طرف آنها مي آلبوس. شوند اي توي كالسكه از خانه خارج مي يك زوج جوان و زيبا با بچه
  .كشد او را عقب مي اسكورپيوسولي 

 ـ، ممكنه به زمان آسيب بزنه، و اين دفعه ديگه نبايد همآلبوسن، ببيناونا نبايد تو رو  :اسكورپيوس ين چ
  .كاري بكنيم

  …اون هنوز …موقع رسيديم ما به …ولي اين معناش اينه كه اون اونا رو :آلبوس
  .خشنه …خب حالا چكار كنيم؟ آماده بشيم كه باهاش بجنگيم؟ چون كه اون خيلي :اسكورپيوس

  واقعاً فكر اينجاش رو نكرده بوديم، درسته؟ حالا چكار كنيم؟ چطوري از بابام محافظت كنيم؟. آره :آلبوس

  ي چهار ي چهار، صحنه پرده
  وزارت جادو، دفتر كار هري

  .كند يهايي را مرور م دارد پروندهبا عجله  هري
  .خير، هري عصر به :دامبلدور

  .كند نگاه مي دامبلدوركند و به تابلوي  اي بيحال سرش را بلند مي با قيافه هري. مكث كوتاهيك 
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  پس امشب مركز حوادث منم؟. اومدين به دفتر كار من، باعث افتخارهپروفسور دامبلدور،  :هري
  كني؟ چكار داري مي :دامبلدور

. م م چيزي هست كه درسـت بهـش دقـت نكـرده    ببينخوام  ، ميكنم ها رسيدگي مي دارم به پرونده :هري
دونم كه  مي. خوام تمام نيروها رو بسيج كنم، گرچه تنها به صورت محدودي امكان نبرد داريم مي

  تونم بكنم؟ اي هم مي مگه كار ديگه. ي دوري از ما جريان داره نبرد در فاصله
  .گويد يزي نميچ دامبلدور. مكث

  كجا بودين، پروفسور دامبلدور؟
  .حالا كه اينجام :دامبلدور

  .گرده خواد بر نكنه قبول ندارين كه ولدمورت مي. بازيم اينجا، درست وقتي كه داريم نبرد رو مي :هري
  .داره …امكان :دامبلدور

ن شما وبار بد سه. بوديننبود، مهم كه واقعاً هر وقتي . خوام اينجا باشين نمي. از اينجا برين. برين :هـري 
  .هم تنها باز—شم رو مي به هم اگه لازم باشه باهاش رو باز. با اون جنگيدم

تونستم، تو رو در امان  كني من هم دوست داشتم از طرف تو با او بجنگم؟ اگه مي هري، فكر نمي :دامبلدور
  …داشتم مي نگه

دونين اين چه مشـورت بـدي    اصلاً ميدونين معناي اين چيه؟  اصلاً مي؟ »كنه محبت ما رو كور مي« :هري
و مـن  . جنگه، همونطور كه من بـراي شـما جنگيـدم    پسرم الآن داره براي ما مي …پسرمبود؟ 

اونو در جاهايي ترك كردم كه احساس . همونقدر پدر بدي براي اون بودم كه شما براي من بودين
كشه  دم خشمي در اون ايجاد بشه كه چندين سال طول ميباعث ش …كرد كسي دوستش نداره مي

  …معناي اونو بفهمه
  …ته، در اون صورتاگه منظور خيابان پريوِ :دامبلدور

يا چرا اونجام، بدون اينكه  ،م بدونم چكارهبدون اينكه من اونجا تنها بودم،  سال ينچند …چند سال :هري
  !ده بدونم كسي اهميت مي

  …ستم به تو دلبسته بشمخوا نمي …من :دامبلدور
  !كردين پس حتي در اين مورد هم از خودتون محافظت مي :هري

  …خواستم به تو آسيب بزنم نمي. كردم داشتم از تو محافظت مي. نه :دامبلدور
كند،  شروع به گريه مي. تواند ولي نمي—كند دستش را از تابلو بيرون بياورد تلاش مي دامبلدور

  .في كندكند آن را مخ ولي سعي مي

. يازده سالت بود، ولي چقدر شـجاع بـودي   …رو بشم به ولي آخرش مجبور شدم باهات رو
بدون اينكه شكايت كني، در راهي كه جلوي پـات بـاز شـده بـود، قـدم      . چقدر خوب بودي
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 …افتـه  ش اتفاق مي دونستم كه باز دوباره همه و مي …معلومه كه دوستت داشتم. داشتي مي بر
مناسبي بـراي  من آدم . شم ناپذيري مي موجب صدمات ترميم ،رو دوست دارماينكه وقتي كسي 

  .شدماينكه باعث آسيب مگه هيچ وقت كسي رو دوست نداشتم،  …عشق ورزيدن نيستم
  .مكث كوتاهيك 

  .شدين گفتين، كمتر موجب آسيب مي اگه اون موقع اينو به من مي :هري
تونستم بفهمم كـه لازمـه    نمي. اين اثريه كه محبت داره. بودممن كور : )كند حالا آشكارا گريه مي( دامبلدور

  .تو رو دوست داره …تودار ترفندباز خطرناكبهت بگم كه اين پيرمرد 
  .اند دو مرد حالا غرق احساسات شده. يك مكث

  .كردم وقت شكايت نمي اين حقيقت نداره كه من هيچ :هري
. هيچ وقت جواب كاملاً درستي وجـود نـداره   ،ريخته هم به هري، توي اين دنياي احساساتيِ :دامبلـدور 

ي درخشـان خوشـحالي، اون    توي هـر لحظـه  . كمال از دسترس بشر و از دسترس جادو خارجه
دوستشـون داري، صـادق بـاش،    كه  با اونايي. اينكه درد خواهد آمد: ي زهرآگين هست قطره

  .يه كه نفس كشيدنها همونقدر طبيع رنج بردن براي آدم. دردت رو نشون بده
  .اينو قبلاً يك بار ديگه هم به من گفتين :هري

  .امشب اين تمام چيزيه كه برات دارم :دامبلدور
  .افتد كه برود راه مي

  !نه، نرين :هري
تونه  چيزايي هست كه مرگ نمي. كنن وقت واقعاً ما رو ترك نمي اونايي كه دوستشون داريم، هيچ :دامبلدور

  .و عشق …و خاطره …نقاشي. از بين ببره
  .من هم شما رو دوست داشتم، دامبلدور :هري

  .دونم مي :دامبلدور
  .شود وارد مي دراكو. شود تنها مي هريرود و  او مي

رئـيس  من —اون واقعيتي كه اسكورپيوس اونو ديده بود—ديگه دونستي كه در اون واقعيت مي :دراكو
  تو حالت خوبه؟. اق به زودي مال من بشههستم؟ شايد اين اتي اجراي قوانين جادويي  اداره
  .مملو از غصه است هري

  .بيا تو كه اتاق رو نشونت بدمپس  :هري
  .پسندد كند، ولي گويي آن را نمي به اطراف اتاق نگاه مي. شود با ترديد وارد اتاق مي دراكو

پدرم فقط همينو . حتي تو دوران بچگي. مند به كار وزارتي نبودم وقت علاقه مسئله اينه كه من هيچ :دراكو
  .خواست، ولي من نه مي

  تو دوست داشتي چكار كني؟ :هري
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  .بيشتر دوست داشتم خوشحال باشم. ولي زياد مهارت نداشتم. كوئيديچ :دراكو
  .كند و نگاه مييك بار ديگر به ا دراكو. دهد سرش را تكان مي هري

  دي بريم سر اصل مطلب؟ اجازه مي. من زياد اهل تعارفات نيستم. متأسفم
  حالا اصل مطلب چي هست؟. البته :هري

  .مكث كوتاه

  نات داشت؟ گردان فقط همين يكي بود كه تئودور كني زمان فكر مي :دراكو
  چي؟ :هري

. قيمت ساخته شده بـود  از فلز ارزون. بود نمونه گرداني كه وزارت جادو توقيف كرد، يه پيش زمان :دراكـو 
ايـن عيـب   —ولي اينكه فقط پنج دقيقه بتوني به زمان گذشته بـري . ده البته كار رو انجام مي

  .داران واقعي جادوي سياه بفروشن اين چيزي نيست كه به كلكسيون—بزرگيه
  .شود مي دراكومتوجه منظور  هري

  كرد؟ اون براي تو كار مي :هري
هـاي   گـردان  زمان. شتاون دوست داشت چيزايي داشته باشه كه هيچكس ديگه ندا. براي پدرم. نه :دراكـو 

خواست  اون دلش مي. زيادي ساده بودن كم يهبراش هميشه —كروكر خاطربه —وزارت جادو
هـيچ وقـت ازش   . خواست چندين سال به عقب بره بتونه بيشتر از يه ساعت به گذشته بره، مي

ولـي آره،  . م مخفيانه دنياي بـدون ولـدمورت رو دوسـت داشـت    نفكر نك .كرد استفاده نمي
  .گردان براي اون ساخته شد زمان

  و تو نگهش داشتي؟ :هري
  .دهد گردان را نشان مي زمان دراكو

تو . ها دوست دارن كه مالفوي يطور درخشه، درست همون مشكل پنج دقيقه رو نداره و مثل طلا مي :دراكو
  .خوشحال شدي

هم به همين خاطر نگهش داشت، از ترس اينكه ممكنه يكي ديگه هم وجـود داشـته    رميون گرينجره :هري
  .داشتن اين، ممكن بود تو رو بفرستن به آزكابان با نگه. باشه

فكر كن چه . دونستن كه من توانايي سفر در زمان رو داشتم اگه مردم مي—ببينش رو  ي ديگه گزينه :دراكو
  .شد اعتبارش بيشتر مياي با اين كار  شايعه
  .كند كند و منظورش را كاملاً درك مي نگاه مي دراكوبه  هري

  .اسكورپيوس :هري
. سـخت خيلي هـم  خوني،  ابتلاييه جور . دار بشيم، ولي آستوريا ضعيف بود تونستيم بچه ما مي :دراكو

اين جـور   دوني كه مي. و اين نفرين در او تظاهر كرده بود …يكي از اجدادش نفرين شده بود
  …چيزا ممكنه بعد از چند نسل دوباره ظاهر بشه
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  .متأسفم، دراكو :هري
گفتم مهم نيست كه نسل خاندان مالفوي بـا مـن تمـوم     .ش رو به خطر بندازم خواستم سلامتي نمي :دراكو

اون بچه رو براي نام مالفوي، يا —ولي آستوريا. گفت صرف نظر از اينكه پدرم چي مي—بشه
ي ما، اسكورپيوس، كه  بچه. خواست خواست، به خاطر خودمون مي افتخارش نمي اصيل بودنش يا

سه نفـر  هر . تر كرد بهترين روز زندگي ما بود، ولي آستوريا رو خيلي ضعيف …به دنيا اومد
و اينطوري بود كه شايعات شـروع   …گرده خواستم قدرت اون بر مي. خودمون رو قايم كرديم

  .شد
  .بر شما چي گذشته قابل تصور نيست كه :هري

ره، من كسي  خواست كه وقتي مي مي. دونست كه قرار نيست به سن پيري برسه آستوريا هميشه مي :دراكو
براي من هميشه بـدگماني  . ، خيلي تنهاستباشهدراكو مالفوي آدم رو داشته باشم، چون وقتي 

كردن پسـرم از ايـن    وقت متوجه نبودم كه با مخفي ولي هيچ. شه از گذشته فرار كرد نمي. هست
هاي بيشتر در مـورد   پراكني و قضاوت كردن مردم، در واقع، موجب ايجاد سوءظن دنياي شايعه

  .شم اون مي
ما هر دو سعي كرديم به پسرهامون، نه چيزي كه اونا نياز دارن، بلكه چيـزي رو  . كنه عشق كور مي :هري

زمـان  مون كرديم كـه   زنويسي گذشتهاونقدر خودمون رو مشغول با. بديم كه خودمون نياز داريم
  .حال اونا تباه كرديم

ي  من اينو نگه داشتم و بـه زحمـت در مقابـل وسوسـه     .به همين خاطره كه تو به اين احتياج داري :دراكو
استفاده از اون مقاومت كردم، با اونكه حاضر بودم براي يك دقيقه با آستوريا بودن حتي روحـم  

  .رو بفروشم
  .تونيم ازش استفاده كنيم نمي. تونيم ما نمي …اوه، دراكو :هري

ي عميق، به  براي اولين بار، در قعر اين چاله. كند نگاه مي هريكند و به  سرش را بلند مي دراكو
  .كنند يكديگر مانند دوست نگاه مي

  …اگه چندين قرن هم طول بكشه، بايد پسرامون رو پيدا كنيم …بايد پيداشون كنيم :دراكو
دوني كدوم  جستجو كردن در زمان، وقتي كه نمي. دونيم اونا كجا يا در چه زماني هستن ما اصلاً نمي :هري

آد، نـه   مـي  كاري از دسـتش بـر   محبتنه، متأسفانه نه . ايه زمان رو جستجو كني، كار احمقانه
ا رو نجات تونن م اونها تنها كساني هستند كه مي—ي پسرامونه حالا ديگه بر عهده. گردان زمان
  .بدن

  ي پنج ي چهار، صحنه پرده
  ١٩٨١پاتر، سال  ي جيمز و ليلي ي گودريك، بيرون خانه دره

  بريم به پدربزرگ و مادربزرگم بگيم؟ :آلبوس
  بهشون بگيم كه هيچ وقت بزرگ شدن پسرشون رو نخواهند ديد؟ :اسكورپيوس
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  .خودت كه اونو ديدي—من مطمئنم—اون خيلي قويه :آلبوس
خواسـت   من هم اگه جاي تو بودم، خيلي دلم مي. آلبوسرسه،  اون خيلي عالي به نظر مي :اسـكورپيوس 

ولي اون بايد بتونه براي زندگي هري به ولدمورت التماس كنه، بايـد فكـر   . باهاش حرف بزنم
  …كنه و ديدن تو بد جوري قضيه رو براي اون لوث ميكنه كه هري ممكنه بميره، 

كنيم كـه تـو بـا     همون كاري رو مي. كنيم دامبلدور رو درگير مي. ست دامبلدور زنده. دامبلدور :آلبـوس 
  …اسنيپ كردي

  مونه؟ اينكه او بچه هم داره؟ تونيم اين خطر رو بپذيريم كه اون بدونه كه بابات زنده مي مي :اسكورپيوس
  !تونه كنار بياد با هر چيزي مي! اون دامبلدوره :آلبوس

دونست، چطور اونا رو  ي اينكه دامبلدور چي مي باره در حدود صد كتاب نوشته شده، آلبوس :اسكورپيوس
اينه كـه   ،ولي چيزي كه بدون ترديد درسته. دونست، و يا اينكه چرا اون كارها رو انجام داد مي

خوام ريسك دسـتكاري اونـا رو    من نمي. هم بايد همون كارها رو بكنه كارهايي كه اون كرد، باز
ولي حـالا  . بودم واقعيت جايگزينمن به خاطر اين تونستم تقاضاي كمك كنم كه توي يه . پذيرمب

اي رو  تونيم يه چيز رو درست كنيم، ولي مشكلات ديگه نمي. ما در گذشته هستيم. اينطور نيست
خطرات حرف زدن با كسـي و  . ماجراهاي گذشته اگه يه درس بهمون داده باشه، اينه. ايجاد كنيم

  .ده كردن زمان بيش از حد زيادهآلو
  .يام بفرستيمبايد براي بابا يه پ. حرف بزنيم با آينده …پس بايد :آلبوس

  .گردان نداره اون هم كه زمان. ولي ما جغدي نداريم كه بتونه در زمان سفر كنه :اسكورپيوس
حتي اگه لازم . كنه يدا ميفرستيم، اون خودش يه راهي براي اومدن به اينجا پ يه پيام براي بابا مي :آلبوس

  .گردان بسازه باشه كه خودش يه زمان
ايسـتيم و يـه پيـام     سرش مـي  يريم بالا مي—مثل يه قدح انديشه—فرستيم يه خاطره مي :اسـكورپيوس 
منظورم اينه كه . فرستيم، به اون اميد كه درست در زمان مناسب به او خاطره دسترسي پيدا كنه مي

البته  .كمك .كمك .كمكهم داد بزن  سر و فقط پشت …برو بالاي سر بچه …خيلي بعيده، ولي
  .به روان بچه صدمه بزنه كم يهشايد 

  .كم يهفقط  :آلبوس
و شـايد   …ضربه در اين زمان در مقايسه با چيزي كه ممكنه اتفاق بيفته، هيچي نيست كم يه :اسكورپيوس

  …زديم، يادش بياد ي ما رو فرياد مي شايد قيافه—بعدها—وقتي كه اون موقع فكر كنه
  .كمك :آلبوس

  .كند نگاه مي آلبوسبه  اسكورپيوس
  .فكر مزخرفيه. گي راست مي :اسكورپيوس

  .ترين فكرهاييه كه تا حالا به ذهنت رسيده يكي از مزخرف :آلبوس
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  …كنيم و اونو ارسال مي—كنيم چهل سال صبر مي—رسونيم خودمون پيام رو مي! فهميدم :اسكورپيوس
فرسته تا ما رو  خواد تغيير داد، يه ارتش مي وقتي كه دلفي زمان رو جوري كه دلش مي—شه نمي :آلبوس

  …و بكشن …پيدا كنن
  شيم؟ خب، يه جايي مخفي مي :يوساسكورپ

ولـي   …گذره كه براي چهل سال آينده با تو توي يه سوراخي قايم بشم گرچه خيلي خوش مي :آلبـوس 
احتيـاج بـه   . نـه . مونه ميريم و زمان در مسير غلط باقي مي و بعد ما مي. كنن اونا ما رو پيدا مي

. رسـه  دقيقاً در زمان درست بهش مـي چيزي داريم كه بتونيم كنترلش كنيم، چيزي كه بدونيم 
  …احتياج به

با اين حال، اگه قرار بود براي دوران بازگشت تاريكي كسي همراهم باشه، تو . هيچي نيست :اسـكورپيوس 
  .كردم رو انتخاب مي

ي  كنم كه خيلي قوي باشه و در زمينـه  قصد توهين ندارم، ولي من اگه باشم، كسي رو انتخاب مي :آلبوس
  .وارد باشه جادو واقعاً

  .دهد به دقت روي او قرار ميپتويي را شود و  در كالسكه از خانه خارج مينوزاد  هريبا  ليلي
  .پيچه داره اونو توي پتو مي. ي بابامپتو
  .آره خب، هوا نسبتاً سرده :اسكورپيوس

روي اون با چه محبتـي پتـو رو    ببين. اين تنها چيزيه كه از مادرش مونده گفت اون هميشه مي :آلبـوس 
  .تونستم بهش بگم كاش مي—فكر كنم خوبه كه اينو بدونه—ندازه مي
كـنم دلـم    فكر مـي . دونم چي بگم البته راستش نمي …تونستم به بابام بگم كاش من هم مي :اسـكورپيوس 
كنه، شجاعت به  تونم بيشتر از اوني كه اون فكر مي مي اخواد بهش بگم كه من هم بعضي وقت مي

  .خرج بدم
  .رسد مي آلبوسفكري به ذهن 

  .بابام هنوز اين پتو رو داره—اسكورپيوس :آلبوس
اگه پيامي رو الآن روش بنويسيم، حتي خيلي كوچك، پيـام رو خيلـي زود   . اين فايده نداره :اسكورپيوس

  .شه زمان آلوده مي. خونه مي
  ي اونا هست؟ اي تو همه دوني؟ چه ماده هاي عشق چي مي ي معجون باره در :آلبوس

  .خيلي چيزا، مثلاً گَرد مرواريد :اسكورپيوس
  ي نسبتاً نادريه، مگه نه؟ گرد مرواريد ماده :آلبوس

  ؟آلبوسجريان چيه، . آره، چون خيلي گرونه :اسكورپيوس
  .درگيري لفظي داشتيمروز قبل از رفتن به مدرسه، من و بابام يه  :آلبوس

  .ها انداخت فكر كنم همون بود كه ما رو توي اين گرفتاري. بله، خبر دارم :اسكورپيوس
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به عنوان شوخي به من پتو خورد به معجون عشقي كه دايي رون . پتو رو پرت كردم اون ور اتاق :آلبوس
  .هديه داده بود

  .اون آدم شوخيه :اسكورپيوس
دونم كه از وقتي كه از اون اتـاق بيـرون    در ضمن، اينو مي. پتو رو گرفتمعجون ريخت و تمام  :آلبوس

  .م، مامان به بابا اجازه نداده به اون اتاق دست بزنه اومده
  خب؟ :اسكورپيوس

و اون به من گفت كه هميشه شب —هم در زمان ما نزديك شب عيده وخب، الآن هم در زمان اونا  :آلبوس
مامانش اون آخرين چيزي بود كه —كنه، دوست داره با اون پتو باشه عيد اون پتو رو پيدا مي

  …گرده و وقتي كه پيداش كنه ره دنبالش مي اين، مي بر بنا—بهش داد
  .اي نداره هم فايده باز. نه :اسكورپيوس

  ده؟ گرد مرواريد واكنش ميچه چيزي با  :آلبوس
  .گيرن آتيش مي …نيمدار و مرواريد با هم تماس پيدا كنن گن اگه تنتور خب، مي :كورپيوساس

  شه؟ با چشم غيرمسلح ديده مينيمدار  )داند نام آن را چگونه تلفظ كند نمي(اين تنتور  :آلبوس
  .نه :اسكورپيوس

  …وقت اونداريم و روش با تنتور نيمدار بنويسيم،  پس اگه پتو رو بر :آلبوس
ده تا اونكه با معجون عشق تماس  هيچ چيزي با اون واكنش نشون نمي :)كند ناگهان كشف مي( اسـكورپيوس 

  .آد راستي از اين فكر خوشم مي راستي. يعني توي اتاق تو، در زمان حال. پيدا كنه
  .نيمدار پيدا كنيم …كم يهتونيم  يم از كجا ميببينفقط بايد  :آلبوس

  .بگشات اصلاً اعتقادي به قفل كردن درها نداشت م كه باتيلدا دوني، شنيده مي :اسكورپيوس
  .شود در باز مي

  .سازي وقتشه چوبدستي بدزديم و شروع كنيم به معجون. ي درستي بود شايعه

  ي شش ي چهار، صحنه پرده
  آلبوسپاتر، اتاق  ي هري و جيني خانه

  .كند نگاه مي هريوند و به ش وارد مي جيني. نشسته است آلبوست خروي ت هري
  .بينم تعجب كردم كه تو رو اينجا مي :جيني
. خـوام  معـذرت مـي   .)پرد از جا مي(. ست نخورده مزارت دست. نگران نباش، به هيچي دست نزدم :هري

  .ي درستي نبود كلمه
  .كند كند و به او نگاه مي سرش را بلند مي هري. زند حرفي نمي جيني
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ولي اين يكي بدون شك از نظر بـدي  —م عيدهاي خيلي بدي داشته شبدوني من تا حالا  مي
  .لااقل دوميه

كنـي،   كردم كه زود قضاوت مـي  من هميشه تو رو متهم مي. تو رو سرزنش كردممن اشتباه كردم كه  :جيني
  .در اين مورد متأسفم. گم شد، فكر كردم تقصير توئه آلبوسولي خودم وقتي 

  ر منه؟كني تقصي يعني فكر نمي :هري
  تونه تقصير تو باشه؟ هري، يه زن جادوگر سياه قدرتمند اونو دزديده، چطور مي :جيني
  .ش دادم من به طرف اون جادوگر فراري. ش دادم من فراري :هري
  .بهتره جوري حرف نزنيم انگار از همين حالا در اين نبرد شكست خورديم :جيني

  .كند ميهري شروع به گريه . دهد جيني سرش را تكان مي

  …متأسفم، جيني :هري
  .گم؟ من هم متأسفم كني چي مي گوش نمي :جيني
دامبلـدور هـم اينطـور فكـر      حتي—سرنوشت من اين بود كه بميرم—موندم زنده ميمن نبايد  :هـري 

اين همـه آدم  —آدمهمه اين . ولدمورت رو شكست دادم. و با اين حال، زنده موندم—كرد مي
و وسط اينا من زنده موندم؟ چطور ممكنه؟ ايـن  —پنجاه فرو افتادهد، پدر و مادرم، فرِ—بودن

  .تقصير منه  همه—همه خسارت
  .اونا به دست ولدمورت كشته شدن :جيني
و حالا پسـرمون رو هـم   . ونا روي دستاي منهاي  گرفتم، چي؟ خون همه ولي اگه زودتر جلوشو مي :هري

  …ن برده
  .؟ اون نمردهگم، هري شنوي چي مي مي. اون نمرده :جيني

  .مكثي طولاني وجود دارد كه با غم و اندوه فراوان همراه است. گيرد را مي هري هاي دست
  چند نفر بايد بميرن براي پسري كه زنده موند؟. پسري كه زنده موند :هري

بـه طـرف آن   . بينـد  بعد پتو را مـي . داند چه كند گرداند و نمي مي يك لحظه رويش را بر هري
  .رود مي

اين تمام چيزيه كـه بـراي بـه يـاد     . از اون شب عيد …ني، اين پتو تمام چيزيه كه دارمدو مي
  —و با اونكه. آوردن اونا دارم

  .كند با ناراحتي به آن نگاه مي. شود چند سوراخ دارد متوجه مي. دارد مي پتو را بر
  .ابودن. نابود شده. ببين. ي رون اينو سوراخ كرده معجون عشق مسخره. اين سوراخ شده
  .كند تعجب مي. بيند كه در پتو سوزانده شده است اي را مي نوشته. كند پتو را باز مي

  چي؟
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  …روش نوشته شده …يه چيزي …هري :جيني
  .شوند ظاهر مي اسكورپيوسو  آلبوسدر قسمت ديگري از صحنه، 

  »…بابا« :آلبوس
  ؟»بابا«اولش بنويسيم  :اسكورپيوس

  .براي اينكه بدونه از طرف منه :آلبوس
  .شروع كنيم» هري«بايد با . اسم اون هريه :اسكورپيوس

  .كنيم شروع مي» بابا«با : )با اطمينان( آلبوس
  …؟ خيلي مشخص نيست»بابا«. »بابا«نوشته  :هري

  ».بابا، كمك« :اسكورپيوس
  .»در« …؟ و بعد»كلك«؟ نوشته »كلك« :جيني
  .جوك عجيبيه …اين. نه؟ »در گور كلكبابا « :هري

  ».دره گودريك. كمك. بابا« :آلبوس
نكنـه  —باشـه » گـور «تونـه   نه نمي—»بابا كلك در«. بله. ديد چشم من بهتر از توئه. مببينبده  :جيني

نكنـه  . »٨١—١٠—٣١«: شه اينا بهتر خوانده مي. بعدش چند تا عدد نوشتهباشه؟ » گودريك«
  …ست يا مختصات نقشههاي مشنگيه؟يا  تلفن يكي از اون شماره

  .زمان فكرهاي زيادي در سرش جريان دارد هم. كند سرش را بلند مي هري
  .تاريخي كه پدر و مادرم كشته شدن. ١٩٨١اكتبر  ٣١. اون يه تاريخه. نه :هري

  .دوزد كند و بعد دوباره به پتو چشم مي نگاه مي هريبه  جيني
  .»كمك«نوشته . نيست» كلك«اين كلمه  :جيني
  .پسر زرنگم برام پيام گذاشته. يه پيامه. »٣١/١٠/٨١. ي گودريك دره. كمك. بابا« :هري

  .بوسد را مي جينيبا خوشحالي روي  هري
  اينو نوشته؟ آلبوس :جيني
دونيم اون جـادوگر كجاسـت،    بله، و برام نوشته كه اونا كجا هستن و در چه زماني هستن و حالا مي :هري

  .بجنگيمتونيم باهاش  دونيم كجا مي مي
  .بوسد را مي جينيدوباره 

  .هنوز كه پيداشون نكرديم :جيني
گردان بيان به  بهشون بگو با زمان. تو هم يكي براي دراكو بفرست. فرستم يه جغد براي هرميون مي :هري

  .گودريك پيش ما
  .حتي فكرشم نكن كه بدون من بري، هري. »ما«گي  خوبه كه مي :جيني
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جيني، ما شانس اين كارو داريم و باور كن تنها چيـزي كـه لازم داريـم    . باشي البته كه تو هم بايد :هري
  .يه شانس—همينه

  ي هفت چهار، صحنهي  پرده
  ي گودريك دره

يك بازار . كنند ي گودريك در زمان حال حركت مي در دره جيني، و هري، دراكو، هرميون، رون
  ).ها توسعه پيدا كرده است در طول سال(شلوغ شهر 

  …بايد بيست سالي گذشته باشه. ي گودريك دره :هرميون
  ؟…ن كنم يا واقعاً مشنگا اينجا زيادتر شده من اينطور فكر مي :جيني

  .اينجا براي گذروندن تعطيلات آخر هفته خيلي طرفدار پيدا كرده :هرميون
  باره؟ ميوه و ترهاونجا بازار . هاي پوشالي نگاه كنين به اون بام—علتش هم مشخصه :دراكو

كند و فكرش مشغول چيزهايي اسـت كـه    به اطراف نگاه مي هري. شود نزديك مي هريبه  هرميون
  .بيند مي

  .رسه قديما به نظر ميمثل اين درست آد آخرين بار كي اينجا بوديم؟  يادت مي :هرميون
  .ن شدهناخوشايند هم به جمع اضافه اسبي  دمبله، مثل قديما، با اين تفاوت كه چند  :رون

  .كند درك ميفوراً ي او را  مفهوم كنايه دراكو

  …فقط بذار بگم كه :دراكو
ي خيلي خوبي به دنيا آورده باشي،  و شايد بچهجوني شده باشي،  مالفوي، شايد با هري رفيق جون :رون

  …ي زنم گفتي باره اي در قبلاً حرفاي خيلي غيرمنصفانهولي 
  .به حمايت تو نيستزنت خودش زبون داره، نيازي  :هرميون

  .شود زده مي خجالت رون. كند نگاه مي رونعصبانيت به با  هرميون

  …ولي اگه در مورد اون يا من حتي يه جمله بگي. باشه :رون
  كني، رون؟ چكار مي :دراكو

  مون توي يه تيم هستيم، مگه نه، رون؟ چون ما همه. كنه بغلت مي :هرميون
. كنم موهات واقعاً خيلي قشنگه هوم، فكر مي. خيلي خب: )كند كمي فكر ميدر مقابل نگاه مداوم آنها، ( رون

  .دراكو
  .بياين شروع كنيم. حالا، فكر كنم اينجا جاي خوبي باشه. خيلي ممنون، شوهر :هرميون

بقيه هـم  كند و  شروع به چرخش ميبه سرعت گردان  زمان—آورد گردان را بيرون مي زمان دراكو
  .گيرند دور آن قرار مي

  .شود صداي بلندي شنيده مي. درخشد نور شديدي ميو 
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كند، و شروع به چرخيدن به سـمت عقـب    گردد، كمي فكر مي مي بعد بر. شود و زمان متوقف مي
  …كند، اول آهسته مي

  .گيرد و بعد سرعت مي

  .كنند بر خودشان نگاه مي و آنها به دور
  خب؟ كار كرد؟ :رون

  ي هشت ي چهار، صحنه پرده
  ١٩٨١يك آلونك، سال ي گودريك،  دره

، رون(ي گروه  بيند، و بعد بقيه را مي هريو بعد  جينيكند و با تعجب  سرش را بلند مي آلبوس
  .شوند با خوشحالي به آنها ملحق مي) هرميون، و دراكو

  ؟مامان :آلبوس
  .بينيمت چقدر خوشحاليم كه مي. سوروس پاتر آلبوس :هري

  .كند بغل ميبا خوشحالي او را  جيني. اندازد مي جينيدود و خودش را در آغوش  مي آلبوس

  ؟…شما يادداشت ما رو دريافت كردين :آلبوس
  .بله، يادداشتتون رو دريافت كرديم :جيني

  .دود به طرف پدرش مي اسكورپيوس

  …تونيم بغل كنيم خواي مي اگه مي :دراكو
يكديگر انگار اي  بعد به صورت بسيار ناشيانه. كند و مدتي مردد است به پدرش نگاه مي اسكورپيوس
  .زند لبخند مي دراكو. كنند را بغل مي

  خب، اين دلفي كجاست؟ :رون
  شما از دلفي خبر دارين؟ :اسكورپيوس

لـدمورت  خواد قبـل از اونكـه و   اون مي. خواد شما رو بكشه كنيم مي ما فكر مي …اون اينجاست :آلبوس
  …بشكنه و وگويي ر زده كنه، شما رو بكشه و به اين ترتيب، پيش خودشو نفرين

  دقيقاً كجاست؟دونين الآن  مي. بله، ما هم فكر كرديم كه شايد بخواد اين كارو بكنه :هرميون
  …گردان بدون زمان …شما چطوري تونستين. ناپديد شده :اسكورپيوس

  .و ما هم وقتشو نداريم. ايه، اسكورپيوس طولاني و پيچيدهي  قصه :)كند حرف او را قطع مي( هري
  .زند لبخند مي هريبا امتنان به  دراكو

ي  البتـه دره . بايد افراد رو در موقعيت قرار بـديم . وقت خيلي اهميت داره. گه هري راست مي :هرميون
نياز به جايي داريم اين،  بر بنا. گودريك جاي بزرگي نيست، ولي اون از هر جهتي ممكنه بياد
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جايي كه نقاط متعدد و واضحي براي زير نظر گـرفتن داشـته   —يمببينكه بتونيم شهرو خوب 
  .نببينتونيم اين خطرو بپذيريم كه ما رو  تر اينكه بتونيم مخفي بشيم، چون نمي و مهم—باشه

  .روند مي كنند و به فكر فرو همه اخم مي

  صوصيات رو داره، مگه نه؟ي اين خ جروم همه گم كليساي سنت من مي

  ي نه ي چهار، صحنه پرده
  شبستانجروم،  ي گودريك، كليساي سنت دره

ي طـرف   از پنجـره  هري. به دقت مراقب او است جيني. روي يك نيمكت خوابيده است آلبوس
  .كند مقابل به بيرون نگاه مي

  چرا نيومد؟. خبري نيست. نه :هري
تـونيم تسـريعش    گردونيم، هري، نمي تونيم زمان رو بر مي …ن زندهما با هميم، پدر و مادر تو  :جينـي 

  .ايم آد، و ما هم براش آماده هر موقع آماده باشه، خودش مي. كنيم
  .كند كه خوابيده است، نگاه مي آلبوسبه 

  .ايم آماده امونيا بعضي
  .كرد بايد دنيا رو نجات بده ي بيچاره فكر مي بچه :هري
البته اون نزديك بـود دنيـا رو   . اي بود اون پتو فكر هوشمندانه. ا رو نجات دادهي بيچاره دني بچه :جيني

  .ولي احتمالاً بهتره روي اون قسمت زياد تمركز نكنيمبكنه، هم نابود 
  خوبه؟ حالشكني  فكر مي :هري
  .وقت لازم باشه كم يهبراي تو هم شايد —وقت ببره كم يهشه، فقط ممكنه  داره خوب مي :جيني

  .كند هم نگاه مي هري. كند نگاه مي آلبوسدوباره به  جيني. زند لبخند مي هري

ي  بعد از اونكه ولدمورت منو با اون دفترچـه —دوني، بعد از اونكه تالار اسرار رو باز كردم مي
  …وحشتناك جادو كرد و نزديك بود همه چيزو نابود كنم

  .يادمه :هري
ارتباطشـون رو بـا مـن قطـع     . درك وقتي كه از بيمارستان اومدم بيرون، هيچكس به من توجه نمي :جيني

از من كه از اون طرف سالن گريفيندور اومد و —غير از اون پسري كه همه چيز داشت—كردن
دونن،  كنن همه چيزو در مورد تو مي مردم فكر مي. خواست كه باهاش كارت انفجاري بازي كنم

منظورم اينه كه وقتي كه اين . ست صدا قهرمانانه و سربدون خصوصيات تو هميشه  ولي بهترين
خوان  فقط كسي رو مي—ها مخصوصاً بچه—سعي كن يادت باشه كه بعضي وقتا آدماتموم بشه، 

  .كه باهاشون كارت انفجاري بازي كنه



 شده نيپاتر و فرزند نفر يهر  ١٥٢

 

  بازي انفجاري؟ كارت—كني اينه چيزي كه ما كم داريم فكر مي :هري
الآن اون احسـاس رو داشـته    آلبوسفكر نكنم —ولي محبتي كه اون روز از تو احساس كردم. نه :جينـي 

  .باشه
  .كنم هر كاري باشه، براش مي :هري

. ي دنيا فدا كني خواستي خودتو براي همه تو خيلي راحت مي. كني هري، تو براي همه كاري مي :جينـي 
  .كنه، و همينطور تو رو تر مي اين اونو قوي. اون بايد محبت خاص رو احساس كنه

. بود كه واقعاً فهميدم مادرم چـه كـاري تونسـته بـرام بكنـه      آلبوسدوني، تازه بعد از رفتن  مي :هـري 
  .ضدافسوني كه اونقدر قوي بود كه تونست طلسم مرگ رو دفع كنه

  .عشق—و تنها طلسمي كه ولدمورت قادر به دركش نبود :جيني
  .البته من اونو به طور خاص دوست دارم، جيني :هري
  .دونم، ولي بايد اينو احساس كنه مي :جيني
  من خيلي خوشبختم كه تو رو دارم، مگه نه؟ :هري
حواسـمون رو  ولي فعلاً بـذار  . شم در اين مورد بحث كنم يه وقت ديگه خوشحال مي. خيلي خيلي :جيني

  .متوقف كردن دلفي متمركز كنيمروي 
  .شه ره وقتمون تموم ميدا :هري

  .رسد مي جينيفكري به ذهن 

  هري، كسي فكر كرده كه چرا اون اين زمان رو انتخاب كرده؟ اين روز رو؟ …مگه اينكه :جيني
  …اين روزيه كه همه چيز تغيير كردچون  :هري
  الآن تو بيشتر از يك سال سن داري، درسته؟ :جيني
  .يك سال و سه ماه :هري
حتي همـين حـالا هـم    . شهتوي هر روزي از اين يك سال و سه ماه بكُتو رو تونست  يعني اون مي :جيني

  اون منتظر چيه؟. گذره ي گودريك مي بيست و چهار ساعت از اومدن اون به دره
  …شم هنوز دقيقاً متوجه نمي :هري
  .براي اينكه جلوي اونو بگيره …منتظر اونه—شايد منتظر تو نيست :جيني
  ؟چي :هري

خواد باهاش ملاقـات   مي. آد اون داره مي …چون پدرش اينجاستدلفي اين شبو انتخاب كرده،  :جينـي 
اگه . مشكلات ولدمورت موقعي شروع شد كه به تو حمله كرد. خيلي دوست داره وپدرشچون  ،كنه

  …اين كارو نكرده بود
  .شد تر مي هم تاريك تاريكي باز …شد تر مي در اون صورت، قوي :هري
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پاتر نيست، بلكه اينه كه جلـوي ولـدمورت رو    گويي، كشتن هري بهترين راه براي شكستن پيش :نيجي
  .بگيره تا هيچ كاري انجام نده

  ي ده ي چهار، صحنه پرده
  ١٩٨١جروم، سال  ي گودريك، كليساي سنت دره

  .هستندسردرگم خيلي اند و  گروه جمع شده

  براي محافظت از ولدمورت بجنگيم؟خوايم  ما مي—پس بذارين اينو روشن كنم :رون
  خواد بابام رو بكشه؟ مي—خواد پدربزرگ و مادربزرگم رو بكشه ولدمورت ميدر حالي كه  :آلبوس
خواد جلوي تلاش ولـدمورت بـراي    اون مي—دلفي سعي نداره هري رو بكشه. درسته، جيني :هرميون

  .عجب فكري. كشتن هري رو بگيره
  تا وقتي كه ولدمورت پيداش بشه؟ما فقط صبر كنيم؟  …پس :دراكو

شايد اون به خاطر اين بيست و چهار ساعت قبل اومـده كـه   آد؟  دونه ولدمورت كي مي اون مي :آلبوس
اگـه اشـتباه   —دونـم  تا جايي كه من مي. آد دونه اون چه زماني و از كدوم طرف مي دقيقاً نمي

ي و چطـوري بـه   كه اون ك ن هاي تاريخ مشخص نكرده كتاب—كنم، اصلاح كن، اسكورپيوس مي
  .آد گودريك ميي  دره

  .كني نه، اشتباه نمي :هرميونو  اسكورپيوس
  !حالا دو نفر شدن! اي داد :رون

  تونيم از اين به نفع خودمون استفاده كنيم؟ خب، چطوري مي :دراكو
  دوني من واقعاً تو چه كاري واردم؟ مي :آلبوس

  .آلبوستو در خيلي كارها مهارت داري،  :هري
تمام مواد لازم براي ساختن معجون مركب بگشات  كنم باتيلدا و فكر مي. در ساختن معجون مركب :آلبوس

بياريم  به شكل ولدمورت در وتونيم با معجون مركب خودمون ر مي. رو در زيرزمين داشته باشه
نوشونيم به طرف خودمو اونو بك.  

  .اي از ولدمورت رو نداريم ما تكه. ي از اونو داشته باشيما براي استفاده از معجون مركب، لازمه كه تكه :رون
  .بياره آد، مثل اونه كه يه موش خودشو به شكل گربه در ولي از اين فكر خوشم مي :هرميون

  تونيم نزديك بشيم؟ از طريق تغيير شكل چقدر مي :هري
  .جادوگراي خوبي اينجا داريم. دونيم اون چه شكليه ما مي :هرميون

  بياري؟ خواي خودتو با تغيير شكل به شكل ولدمورت در مي :جيني
  .اين تنها راهه :آلبوس
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  درسته، مگه نه؟ :هرميون
  .آيد با شجاعت جلو مي رون

منظورم اينه كه معلومه كه آدم دوست . كنم من بايد اون باشم فكر مي—خوام در اين صورت، من مي :رون
از مـن  احتمـالاً  از خودم تعريف كنم، بايد بگم كه ون اينكه بخوام دولي بنداره ولدمورت باشه، 

اين، شايد تغيير شكل به لرد سياه روي من كمتر اثر مضر داشته  بر بنا …و ترم ريلكسمون  همه
  .تر هستين جدي …باشه، تا روي شماها كه

  .رود مي شود و به فكر فرو چند قدم دور مي هري
  گي جدي؟ به كي مي :هرميون

قصد تـوهين نـدارم،   —كنم ولدمورت بودن نياز به دقت داره من فكر مي. داوطلب هستممن هم  :دراكو
  …و نياز به دونستن جادوي سياه داره و—رون

  .كنم اين مسئوليت و حق منه فكر ميبه عنوان وزير جادو، . شم من هم داوطلب مي :هرميون
  …كشي كنيم بايد قرعهشايد  :اسكورپيوس

  .تو نبايد داوطلب بشي، اسكورپيوس :دراكو
  …در واقع :آلبوس

 …چطوريه آدم توي سر شدونم صدا من مي. تون ديوونه شدين كنم شماها همه من فكر مي. نه، اصلاً :جيني
  …و دوباره توي سرم داشته باشمصدا ر خوام اون نمي

  .من بايد اين كارو بكنم …و به هر حال :هري
  .كنند نگاه مي هريهمگي به 

  چي؟ :دراكو
اون از . لدمورتـه باور كنه كه طـرف و  بدون هر گونه شكي براي اينكه اين نقشه عمل كنه، اون بايد :هري

يه دليلي داره كه من هنوز هم توانايي فهميدن  دونستم ميو من —خواهد كردزبان مار استفاده 
. دونم كه مثـل اون بـودن چـه احساسـي داره     مي …تر اينكه من ولي مهم. اين زبون رو دارم

  .بايد من اين كارو بكنم. بودن چه احساسي داره اوندونم  مي
  …تو به هيچ وجه. حرفات قشنگه، ولي چرت و پرتاي قشنگيه. چرته :رون

  .گي، دوست قديمي نه درست ميمتأسفا :هرميون
  …هري نبايد …كني، ولدمورت چيزي نيست كه هرميون، تو اشتباه مي :رون

  …گرچه دوست ندارم حرف برادرمو تأييد كنم، ولي :جيني
  .ممكنه گير كنه و هميشه به شكل ولدمورت باقي بمونه :رون
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  …ت، وليهاي تو بجاس نگراني. هر كدوم از اما ممكنه اونجوري بشيم :هرميون
  .صبر كنين، هرميون و جيني :هري

  .كند با هم تلاقي مي هريو  جينيهاي  نگاه
كنم اين تنها راهه، بـه نظـر شـما     ولي من فكر مي. كنم شما موافق نباشين، من اين كارو نمياگه 

  كنم؟ اشتباه مي
  .گي راست مي :جيني
  .پس بياين انجامش بديم :هري

  …مسيري رو بايد برييم چه ببينلازم نيست  :دراكو
  .آد پيش من خودش مي …اون منتظر ولدمورته :هري

  .كنم كه اين زن جادوگر خيلي قدرتمنديه يادآوري مي. بعدش چي؟ وقتي كه اومد پيش تو :دراكو
  .رسيم با هم حسابشو مي. آره اينجا هري اونو مي. سونآخيلي  :رون

  ؟»رسيم حسابشو مي« :دراكو
  .كند گاه ميبه اطراف اتاق ن هرميون

دهد كه در  اي را نشان مي نقطه(ش، هري  اگه بتوني تا اينجا بياري. شيم ما پشت اين درها قايم مي :هرميون
كنيم كه راه  آييم بيرون و كاري مي وقت ما مي اون ،)تابد رنگ به زمين مي ليي گُ آنجا نور پنجره

  .فراري نداشته باشه
  .رسيم حسابشو ميو اون وقت : )دراكوبا نگاهي به ( رون

  توني اين كارو بكني؟ هري، براي آخرين بار، مطمئني مي :هرميون
  .تونم اين كارو بكنم بله، مي :هري

قيافه تـداوم  تغيير ممكنه —خيلي چيزا ممكنه دچار مشكل بشه—هاي زيادي وجود داره سؤالنه،  :دراكو
از دستمون فـرار كنـه، معلـوم     اون حالااگه —پيدا نكنه، ممكنه اون زن متوجه تغيير قيافه بشه

  …ريزي كنيم ما احتياج به وقت داريم تا درست برنامه—تونه وارد كنه نيست چه صدماتي مي
  .كنه اون ما رو نااميد نمي. دراكو، به بابام اعتماد كنين :آلبوس

  .كند نگاه مي آلبوس، در حالي كه تحت تأثير قرار گرفته است، به هري
  .ها چوبدستي :هرميون

  .گيرد اش را محكم مي هم چوبدستي هري. آورند هايشان را بيرون مي همه چوبدستي

  …گيرد مي بر تمام او را در—سازد ي او را مي شود كه قيافه نوري پديدار مي
  .شود تغيير قيافه به كندي و هيولاوار انجام مي

  .شود پديدار مي هرياز  ولدمورتو بعد، هيكل 
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  .بسيار بدتركيب است

  .گردد يم او بر
  .كند اش نگاه مي به اطراف به دوستان و خانواده

  .كنند به او نگاه مي—مبهوت—آنها هم
  .لعنت بر شيطون :رون
  پس عمل كرد؟ :ولدمورت/هري
  .بله، عمل كرد: )با لحن جدي( جيني

  ي يازده ي چهار، صحنه پرده
  ١٩٨١جروم، سال  ي گودريك، كليساي سنت دره

. كنند اند و به بيرون نگاه مي جلوي پنجره ايستاده آلبـوس ، و اسكورپيوس، دراكو، هرميون، رون
  .تر نشسته است او عقب. تواند نگاه كند نمي جيني

  .رود پيش او مي. شود كه مادرش جدا نشسته است متوجه مي آلبوس
  دوني، مامان؟ شه، اينو كه مي همه چيز درست مي :آلبوس

مـردي كـه دوسـتش    . مشببينخوام اين شكلي  نمي—فقط. رست بشهيا اينكه اميدوارم د. دونم مي :جيني
  .ي مردي كه ازش متنفرم دارم، با قيافه

  .نشيند كنار مادرش مي آلبوس

 …در حـالي كـه اون  . واقعاً دلفي رو دوست داشـتم . دوني، مامان، من اونو دوستش داشتم مي :آلبوس
  .دختر ولدمورت بود

  .كنند گناه رو در تارشون گرفتار مي هاي بي آدم …آلبوستو اين كار مهارت دارن، اونا  :جيني
  .ش تقصير منه اينا همه :آلبوس

  .گيرد را در آغوش مي آلبوس جيني
  .جفتتون چقدر عجيبين. ش تقصير اونه كنه همه بابات هم فكر مي. چه مسخره :جيني

  .اونو ديده. اوناهاش. خودشه :اسكورپيوس
ن باشه، بيرون نياين، مگه وقتي كـه اونـو تـوي روشـنايي آورده     و يادتو. همه موضع بگيرين :هرميون

  .ما يه بار بيشتر اين فرصت رو نداريم، خرابش نكنيم—باشه
  .كنند همه تند حركت مي

لبخنـد   دراكـو . كنـد  به او نگاه مي هرميـون (. حالا هرميون گرينجر رئيس ما شده. هرميون گرينجر :دراكو
  .آد خوشم مي كم يهو من هم  .)زند مي
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  …بابا :اسكورپيوس
  .شوند پشت دو در بزرگ مخفي مي. شوند همه پراكنده مي

  .گردد مي رود و بعد بر چند قدم مي. شود دوباره وارد كليسا مي ولدمورت/هري
  .شي دم پشيمون مي كني، بهت اطمينان مي گري هستي كه منو دنبال ميجادوهر  :ولدمورت/هري

اي  اين پدر او است و اين لحظـه . مجبور است دنبالش برود. شود مياز پشت سر او ظاهر  دلفـي 
  .تمام عمر منتظرش بوده است دلفياست كه 

  .كنم من دارم شما رو تعقيب مي. لرد ولدمورت :دلفي
  .دنبالم نيا. شناسمت من نمي :ولدمورت/هري

  .كشد نفس عميقي مي دلفي
  .من دخترتون هستم :دلفي
  .شناختمت اگه دخترم بودي، مي :ولدمورت/هري

  .كند ملتمسانه به او نگاه مي دلفي

قبل از نبرد هاگوارتز توي عمارت مالفوي به . لسترنج شما و بلاتريكس ي بچه. م من از آينده اومده :دلفي
  .م نجاتتون بدم اومده. خورين نبردي كه شما توش شكست مي. دنيا اومدم

  .كند چشمانش نگاه ميبه  دلفي. گردد مي بر ولدمورت/هري
رودولفوس لسترنج، شوهر وفادار بلاتريكس، در برگشت از آزكابان به من گفت كه من كي هستم 

مـن دخترتـون   . كرد من بايد اون رو به تحقق برسونم كرد كه فكر ميگويي رو آشكار  و يه پيش
  .هستم، قربان

گرچه خصوصـيات  —ي تو هست هرههايي در چ شناسم و يه شباهت من بلاتريكس رو مي :ولـدمورت /هري
  …ولي بدون مدرك. خوبش به تو نرسيده

  .كند اشتياق به زبان مارها صحبت ميبا  دلفي
  .خندد وار مي شيطان ولدمورت/هري

  مدركت اينه؟
  .رود با حيرت عقب مي ولدمورت/هري. شود بلند ميآسمان بدون زحمت به  دلفي

  .م هر چه توان دارم، در خدمت شما به كار بگيرم من ققنوس ايرلندي شما هستم، لرد سياه، و آماده :دلفي
  ياد گرفتي؟ …از من …تو پرواز رو: )هول شدنش را نشان ندهدكند  سعي مي( ولدمورت/هري
  .م راه شما رو دنبال كنم من سعي كرده :دلفي
  .م كه سعي داشته باشه در حد من باشه تا حالا هيچ جادوگري رو نديده :ولدمورت/هري

ولي تمام عمرم رو به اين اختصاص . كنم كه در حد شما هستم، جناب لرد ادعا نميمن —اشتباه نشه :دلفـي 
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  .اي باشم كه بتونين بهش افتخار كنين م كه بچه داده
  .توني باشي، دخترم بينم چي مي هستي و ميبينم چي  مي: )كند حرف او را قطع مي( ولدمورت/هري

  .كند ، در حالي كه شديداً تحت تأثير قرار گرفته است، به او نگاه ميدلفي
  پدر؟ :دلفي
  .تونيم چه قدرتي داشته باشيم با همديگه مي :ولدمورت/هري
  …پدر :دلفي
  .م از نسل من چي بار اومدهببينبيا اينجا، توي روشنايي، تا  :ولدمورت/هري

  .كنه اون شما رو نابود مي. پاتر يه اشتباهه حمله به هري. مأموريت شما اشتباهه :فيدل
كنـد، و بـا    به آن نگاه مـي  ولدمورت/هري. شود مي هريتبديل به دست  ولدمورت/هريدست 

  .كشد ناراحتي، فوراً دوباره آن را به داخل آستينش مي
  .ست اون يه بچه :ولدمورت/هري
شه كه اون  كنه، باعث مي كنه و خودتون رو نابود مي طلسم شما كمونه مي. و دارهاون عشق مادرش ر :دلفي

كنـين،   سال رو صرف جنگيدن با اون مي دهبعد از اون، هف. خيلي قوي بشه و شما خيلي ضعيف
  .خورين نبردي كه شما در اون شكست مي

كنـد، و تـلاش    كند، خودش آن را احساس مـي  شروع به بيرون پريدن مي ولـدمورت /هريموي 
  .كشد كلاه شنلش را به روي سرش مي. كند آن را بپوشاند مي

  .گي راست مي. كنم پس بهش حمله نمي :ولدمورت/هري
  پدر؟ :دلفي

  .كند مي دلفيپشتش را به . ولدمورتاست تا  هريشتر يحالا ب—شود كوچك مي ولدمورت/هري
  پدر؟

ي  ت نقشـه  نقشـه : )باشـد  ولـدمورت كند هنوز هم صدايش مانند  در حالي كه با درماندگي سعي مي( هري
خـوام بهتـر    حالا بيا اينجا توي روشـني، مـي  . به من خوب خدمت كردي. جنگ كنسله. خوبيه

  .متببين
سرعت كند و به  اخم مي. شود شود و بعد دوباره به سرعت بسته مي بيند كه دري باز مي مي دلفي

  .شود سوءظن او بيشتر مي. كند فكر مي

  …پدر :دلفي
  .افتد تقريباً نوعي رقص بين آنها اتفاق مي—دببينكند دوباره صورت او را  سعي مي

  .تو لرد ولدمورت نيستي
  .دهد هم جواب مي هري. كند اي را از دستش رها مي جرقه دلفي

  !اينسنديو
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  !اينسنديو :هري
  .كنند رسند و انفجاري زيبا ايجاد مي ميها در وسط اتاق به هم  جرقه
  .فرستد شوند، مي كه دارند باز ميدر هايي به سمت هر دو  با دست ديگرش جرقه دلفي

  !كولوپورتوس. پاتر :دلفي
  .كند با ناراحتي به درها نگاه مي هري

  خوان بيان پيشت، مگه نه؟ چي؟ فكر كردي دوستات مي
  …هري …هري: )از بيرون( هرميون

  .درها رو از اون ور قفل كرده: )از بيرون( جيني
  .شم رو مي به خودم تنهايي باهات رو. اشكالي نداره :هري

از  هـري چوبدسـتي  . تر اسـت  ولي او خيلي قوي. كند تا دوباره به او حمله كند حركت مي هري
  .درمانده است. شده است سلاح خلع هري. رود شود و به طرف او بالا مي دستش خارج مي

  اين كارو كردي؟ تو چي هستي؟ چطوري
  .م تو رو بهتر از پدرم شناخته. پاتر هاست كه تو رو زير نظر دارم، هري من مدت :دلفي
  دوني؟ كني نقاط ضعف منو مي فكر مي :هري
بله، با اونكه اون بالاترين جادوگر تمام اوقاته، ولي . م تا لياقت اونو به دست بيارم من مطالعه كرده :دلفي

  !اكسپولسو. تخار خواهد كردبه من اف
وار زير يـك نيمكـت    ديوانه. خورد شود و او روي زمين غلت مي منفجر مي هريزمين پشت سر 

  .بجنگد دلفيتواند با  د چطور ميببينكند  خزد، و تلاش مي كليسا مي

مثل يه موش داره روي زمـين  . قهرمان دنياي جادوگري. پاتر كني؟ هري داري از من فرار مي
  !اسويول وينگارديوم. خزه مي

  .شود نيمكت كليسا به هوا بلند مي
دونم كه به محـض اينكـه    سؤال اينه كه اصلاً ارزش داره وقتمو براي كشتنت تلف كنم؟ چون مي

حالا چـه تصـميمي بگيـرم؟ حوصـله نـدارم،      . شه جلوي پدرم رو بگيرم، نابودي تو تضمين مي
  .كشمت مي

غلتـد و نيمكـت    با سرعت از زير آن به كنار مي هري. كوبد نيمكت را محكم روي او به زمين مي
  .شود خرد مي
  .شوند هيچكدام متوجه نمي. شود از دري در كف زمين ظاهر مي آلبوس

  —آوادا
  …بابا :آلبوس
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  !نه! آلبوس :هري
  !داوراآوادا ك. كشم گمونم اول پسره رو مي. هم بايد تصميم بگيرم حالا دو نفر شدين؟ اي بابا، باز :دلفي

جرقه . كند او را از جلوي آن پرت مي هريولي —كند شليك مي آلبوسنفرين كشتن را به سمت 
  .خورد به زمين مي

  .كند قه پرتاب ميرهم يك ج هري
  تري؟ كني از من قوي تو فكر مي

  .تر نيستم قوي. هن :هري
بـه سـرعت دور    آلبـوس در همين حـال،  . كنند ليك ميشهايي به سمت يكديگر  رحمانه جرقه بي
  .فرستد شود و طلسمي به سمت يكي از درها و بعد در ديگر مي مي

  .تريم ولي با هم از تو قوي
  .كند اش باز مي هر دو در را با چوبدستي آلبوس

  !آلوهومورا! آلوهومورا :آلبوس
  .كنم هيچ وقت تنهايي اين كارو نمي. م دوني، من هيچ وقت تنهايي نجنگيده مي :هري

 دلفـي هاي خود را بـه طـرف    شوند، و طلسم از درها داخل مي دراكوو ، جيني، رون، هرميونو 
ي آنها  تواند با همه ولي نمي. خيلي عظمت دارد. كشد با غضب جيغ مي دلفيكنند، و  پرتاب مي

  .بجنگد
  .افتد با بيچارگي بر زمين مي دلفيشود و بعد،  ايجاد مي يشديدبرخوردهاي 

  …نه …نه :دلفي
  !براكيابيندو :هرميون

  .شود پيچ مي طناب دلفي

  .مانند بقيه عقب مي. دارد نمي نگاهش را از او بر. رود مي دلفيبه طرف  هري
  ، تو حالت خوبه؟آلبوس :هري

  .بله، بابا، من خوبم :آلبوس
  .ترسد مي دلفيهنوز هم از . دارد نمي بر دلفيهنوز هم چشم از  هري

  …زخمي شده؟ بايد مطمئن بشم كه اون حالش خوبه آلبوسجيني،  :هري
 ـ. د بشهرتونست از اون دريچه  اون تنها كسي بود كه مي. خودش اصرار كرد :جيني عي كـردم جلوشـو   س

  .بگيرم
  .فقط بهم بگو كه اون حالش خوبه :هري

  .دم قول مي. من خوبم، بابا :آلبوس



 ١٦١ چهار ي پرده    

 

  .رود جلو مي دلفيهمچنان به طرف  هري

ولي به پسرم؟ تو جرئت كـردي بـه پسـرم صـدمه     —ن به من صدمه بزنن افراد زيادي سعي كرده :هري
  !بزني

  .خواستم پدرم رو بشناسم من فقط مي :دلفي
  .كند را متعجب مي هرياين كلمات 

وقت وِلت  اين هيچ. يتيم خواهي بودي  بچهتو هميشه يه . بسازيت رو دوباره  توني زندگي تو نمي :هري
  .كنه نمي

  .مببيناونو  …فقط بذار :دلفي
  .خوام اين كارو بكنم تونم و نمي نمي :هري
  .پس منو بكش: )بار واقعاً رقتاي  گونهبه ( دلفي

  .كند يك لحظه فكر مي هري
  .تونم بكنم اين كار رو هم نمي :هري

  .چي؟ بابا؟ اون خطرناكه :آلبوس
  …آلبوسنه،  :هري

  …كشه خودم ديدم كه آدما رو مي …ولي اون يه قاتله :آلبوس
  .كند نگاه مي جينيگردد و به پسرش و بعد به  مي بر هري

  .اون يه قاتله، ولي ما قاتل نيستيم. آلبوس. بله :هري
  .ما بايد از اونا بهتر باشيم :هرميون

  .ست، ولي اين چيزيه كه ما ياد گرفتيم هدرسته، ناراحت كنند :رون
  .كاري كنين فراموش كنم كي هستم. مو پاك كنين حافظه. ذهنمو بگيرين :دلفي
  .گردونيم به زمان خودمون مي تو رو بر. نه :رون

  .درست مثل مادرت. زكابانآري به  و اونجا مي :هرميون
  .ري اونجا بپوسي مي :دراكو

  .فش مار صداي فش. شنود صدايي مي هري

  .ايم صدايي كه تا كنون چيزي شبيه به آن نشنيده—شود مانند مرگ صدايي بلند مي و و بعد سر
  .هررررري پاااااتر

  اون صداي چيه؟ :اسكورپيوس
  .هنوز نه. نه. نه :هري

  چي؟ :آلبوس



 شده نيپاتر و فرزند نفر يهر  ١٦٢

 

  .ولدمورت :رون
  پدر؟ :دلفي

  حالا؟ اينجا؟ :هرميون
  !پدر :دلفي
  .)شود رود و دور مي او به هوا بالا مي(! ويوساوينگارديوم ل .)شود خفه مي دلفيصداي (! سيلنسيو :دراكو
  .آد همين حالا داره مي. آد اون داره مي :هري

او با خودش . شود كند، و وارد سالن مي شود، از صحنه عبور مي از پشت صحنه وارد مي ولدمورت
  .دانند و همه اين را مي. آورد مرگ مي

  ي دوازده ي چهار، صحنه پرده
  ١٩٨١ي گودريك، سال  دره

  .كند نگاه مي ولدمورتبا درماندگي به پشت سر  هري

  .آد نمي و هيچ كاري هم از دست من بر—خواد پدر و مادر منو بكشه ولدمورت مي :هري
  .اينطور نيست :دراكو

  …بابا، حالا وقتش نيست :اسكورپيوس
  .كني ولي اين كارو نمي .توني جلوشو بگيري تو مي :آلبوس

  .ست اين قهرمانانه :دراكو
  .گيرد را مي هريدست  جيني

  .تونيم بريم خونه مي. مجبور نيستي تماشا كني :جيني
  .البته كه بايد تماشا كنم …ذارم كه اون اتفاق بيفته من دارم مي :هري

  .مون شاهد اون خواهيم بود پس همه :هرميون
  .كنيم مون تماشا مي همه :رون

  .شنويم صداهاي ناآشنايي مي

  …كنم من معطلش مي! بدو! برو! اون خودشه! دار و برو ليلي، هري رو بر: )از بيرون( جيمز
  .شود و بعد صداي خنده صداي انفجاري شنيده مي

  .تو نزديك نشو …تو نزديك نشو، فهميدي
  !آوادا كداورا: )از بيرون( ولدمورت

  .جهد عقب مي هريزند و  نورهاي سبزي در سالن برق مي
  .به آن نياز دارد. گيرد آن را مي هري. گيرد دست او را مي آلبوس



 ١٦٣ چهار ي پرده    

 

  .تونست كرد اون هر كاري مي :آلبوس
حالا آنها . كند به آنها تكيه مي هري. گيرد را مي هريشود و دست ديگر  پشت سر او بلند مي جيني

  .دارند مي او را بالا نگه
  .اون زيباست. مببينتونم مامانم را  مي. اون مامانمه، پشت پنجره :هري

  .شود صداي بلند انفجار و كنده شدن درها شنيده مي

  …هري نه، هري نه، لطفاً هري نه: )از بيرون( ليلي
  …برو كنار، زود باش …برو كنار، دختر احمق: )از بيرون( ولدمورت

  …هري نه، لطفاً نه، منو ببر، به جاش منو بكش: )از بيرون( ليلي
  …اين آخرين هشدار منه: )از بيرون( ولدمورت

  .كنم هر كاري بخواي مي—پسرم نه …رحم كن …لطفاً! هري نه: )از بيرون( ليلي
  !آوادا كداورا: )از بيرون( ولدمورت

  .افتد همچون تلي غمبار بر زمين مي. كند عبور مي هريگويي رعد و برق از بدن 

  .رود ين ميبر ما بالا و پاي و صدايي مانند يك جيغ آهسته دور
  .كنيم و ما فقط تماشا مي

  .آنچه آنجا بود، ديگر نيست ،و به آهستگي
  .چرخد شود و مي صحنه تبديل مي

  .شوند چرخند و دور مي و خانواده و دوستانش مي هري

  ي سيزده ي چهار، صحنه پرده
  ١٩٨١پاتر، سال  ي جيمز و ليلي ي گودريك، داخل خانه دره

  .اي وحشيانه قرار گرفته است اي كه مورد حمله خانه. هستيمهاي يك خانه  در ويرانه
  .كند در ميان آوارها حركت مي هاگريد

  جيمز؟ :هاگريد
  .كند ش را نگاه ميبر و دور

  ليلي؟
  .دستپاچه شده استكاملاً . دببينرود و دوست ندارد آنچه را در مقابلش هست، زود  يواش راه مي

  .گويد كند، و هيچ نمي ميبيند، و توقف  و بعد آنها را مي

فكـر   …اونـا بـه مـن گفـتن، ولـي      …من اينجا نبودم …نكنه اون …نكنه اون. آه. آه
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  …كردم نمي
اي را از  هـاي مچالـه شـده    گويد، بعد گل چند كلمه مي. كند كند و سرش را خم مي به آنها نگاه مي

  .گذارد آورد و روي زمين مي مي جيبش در
آخـه  . ن به من گفت، دامبلدور به من گفت كه نبايد پيش شما بمونممتأسفم، اونا به من گفتن، او

اي مثل مـن   از ديدن چلمن گندهآن و معلومه كه  شون مي زن آبي هاي چشمك چراغ ااون مشنگا ب
  آد، مگه نه؟ خوششون نمي

  .كند ي كوتاهي مي گريه
  .البته ترك كردن شما خيلي سخته

  .كنيم هيچكدوم از ما شما رو فراموش نمي—كنم يخوام كه بدونين كه شما رو فراموش نم مي
رود و  به طرف آن مـي  هاگريد. اش گرفته است انگار بينياي كه  صداي بچه. شنود بعد صدايي مي

  .رود حالا با جديت بيشتري راه مي
  .شود ساطع ميانگار از آن نور . ايستد ي بچه مي كند و بالاي سر گهواره به پايين نگاه مي

  .تو بايد هري باشي .سلام. آهاي
  .پاتر سلام، هري

  .من روبئوس هاگريد هستم
  .خوام دوست تو باشم، چه خوشت بياد، چه نياد و مي

  .فهمي چونكه تو خيلي سختي كشيدي، گرچه خودت هنوز نمي
  .و تو نياز به دوست خواهي داشت

  من بياي، مگه نه؟ حالا بهتره با
دهد،  به آن ميرؤيايي اي تقريباً  كند و منظره زن اتاق را پر مي و در حالي كه نورهاي آبي چشمك

  .كند و او را آرام بغل ميكند  را بلند مي نوزاد هري هاگريد

  .شود از خانه خارج مي—بدون آنكه به پشت سرش نگاه كند—و بعد
  .شود آرام تاريك مي و صحنه آرام

  هاردهي چ ي چهار، صحنه پرده
  هاگوارتز، كلاس درس

  .بندند در را محكم پشت سرشان مي. دوند زده به داخل اتاق مي هيجان آلبوسو  اسكورپيوس
  .شه اين كارو كردم باورم نمي :اسكورپيوس

  .تونم باور كنم كه تو اين كارو كردي من هم واقعاً نمي :آلبوس
  .تقاضاي دوستي كردمويزلي -از رز گرينجر. ويزلي-رز گرينجر :اسكورپيوس



 ١٦٥ چهار ي پرده    

 

  .و اون هم گفت نه :آلبوس
شه و  بذري كه روزي بزرگ مي. مثل يه بذريه كه كاشتم. مهم اينه كه من ازش درخواست كردم :اسكورپيوس

  .شه در نهايت به ازدواج ما منتهي مي
  بافي هستي؟ حواست هست كه چه آدم خيال :آلبوس

  …منو به جشن مدرسه دعوت كرد چپمن ليپاولي —حاضر بودم حرفتو قبول كنم :اسكورپيوس
يه دختر ديگـه از تـو تقاضـاي     …واقعيت جايگزين كه تو اونجا واقعاً مشهور بودي هبله، در ي :آلبوس

  …ش اينه كه و اين معني …دوستي كرد
هر چي باشـه   …يا بذارم اون بياد دنبال من …كنه كه برم دنبال پالي بله، منطق حكم مي :اسكورپيوس

  .ولي رز مثل يه گل رزه …زيباست اون خيلي
  .آد بدش مي وت رز از. اي كنه كه تو ديوونه دوني، منطق حكم مي مي :آلبوس

اومد، ولي وقتي كه ازش تقاضا كردم، چشماشو ديدي؟  كني، اون قبلاً ازم بدش مي اشتباه مي :اسـكورپيوس 
  .نفرت نبود، ترحم بودهاش بود،  حسي كه تو چشم

  يعني ترحم چيز خوبيه؟ :آلبوس
  .قصري از عشق—توني يه قصر روي اون بسازي اي كه مي يپِترحم يه شروعه، دوست من،  :اسكورپيوس

  .اول من نامزد پيدا كنم ،تا كردم بين ما دو من واقعاً فكر مي :آلبوس
هـاي   كـه چشـم  هـا   كني، احتمالاً اون استاد جديـد معجـون   معلومه كه اول تو نامزد پيدا مي :اسكورپيوس

  سنش به قدر كافي بالا هست برات، مگه نه؟—اي داره پرغمزه
  !تر رو بيشتر دوست دارم هاي مسن من كه نگفتم زن :آلبوس

  .كشه ها طول مي چون راضي كردن رز سال. مند كردن اون داري علاقهوقت زيادي هم براي  :اسكورپيوس
  .كنم نفست رو تحسين مي به اعتماد :آلبوس

  .كند به آن دو نگاه مي. آيد ها به كنار آنها مي از پله رز
  .سلام :رز

  .كند نگاه مي اسكورپيوسبه  رز. دانند چه جوابي بدهند پسرها نمي

  .غريب باشه و خواي عجيببشه كه خودت  غريب مي و اين فقط در صورتي عجيب
  .كاملاً فهميدم. پيام دريافت شد :اسكورپيوس

  .»شاه اسكورپيون«. خيلي خب :رز
 آلبـوس . كننـد  به يكديگر نگاه مي آلبوسو  اسكورپيوس. شود با لبخندي بر لب از آنجا دور مي

  .زند مي اسكورپيوسخندد و مشتي به بازوي  مي

  .ترحم خودش يه شروعه—شايد حق با تو باشه :آلبوس
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  …بازي مهميه …ري به كوئيديچ؟ گروه اسليترين با گريفيندور بازي دارن داري مي :اسكورپيوس
  مگه ما از كوئيديچ متنفر نبوديم؟ :آلبوس

بيا . شايد بالاخره بتونم وارد تيم بشم. كنم به علاوه، من مدتيه تمرين مي. كنن ها تغيير مي آدم :اسكورپيوس
  .بريم

  …خواد بياد بابام مي. تونم نمي :آلبوس
  خواد بياد بيرون؟ چه عجب، يعني از وزارت جادو مي :اسكورپيوس

  …خواد يه چيزيو بهم نشون بده مي …د با هم قدم بزنيمخوا مي :آلبوس
  ين؟نبا هم قدم بز :اسكورپيوس

به هر حال، فكر كنم بـرم  . كنار هم باشيم يا يه چيزي شبيه اين كم يهخواد  دونم، فكر كنم مي مي :آلبـوس 
  .بهتره

  .گيرد را در آغوش مي آلبوسآيد و  جلو مي اسكورپيوس
  كنيم؟ بغل نميباز چي شد؟ مگه نگفتيم ما 

ولي حالا كه تغيير كرديم، تو سرم بود كه اين كارو . مطمئن نبودم كه بايد اين كارو بكنيم يا نه :اسكورپيوس
  .بكنم

  .بهتره نظر رز رو بپرسي :آلبوس
  .گي آره، راست مي! هاها :اسكورپيوس

  .خندند افتند و با هم مي دو پسر راه مي
  .بينمت موقع شام مي :آلبوس

  ي پانزده چهار، صحنهي  پرده
  ي زيبا يك تپه

بدون آنكه حرفي بزننـد، در  . روند در يك روز زيباي تابستان از يك تپه بالا مي آلبوسو  هري
  .برند روند، از تابش خورشيد بر روي صورتشان لذت مي حالي كه از تپه بالا مي

  اي؟ پس آماده :هري
  براي چي؟ :اسكورپيوس

من تو سال پـنجم   …سال بزرگيه …بعدش هم سال پنجم …سال چهارمههاي  خب، موقع امتحان :هري
  .كارهاي زيادي كردم

  .زند زند و تند حرف مي لبخند مي. كند نگاه مي آلبوسبه 

  .كننده هاش هم كاملاً گيج خيلي. هاش بد هاش خوب، بعضي بعضي. خيلي كارها كردم
  .جالبه :آلبوس



 ١٦٧ چهار ي پرده    

 

  .زند لبخند مي هري
اونها با هم خيلي  .پيدا كردم كه يه مدت پدر و مادر شما رو تماشا كنم دونين، من فرصتش رو مي

ي دود انجـام   وقتي كه كوچك بودين، باباتون يه كار جالبي با حلقـه . گذشت بهشون خوش مي
  .خنديدين شما خيلي مي …داد مي

  راستي؟ :هري
لي و جيمز هم خيلـي از اونـا   فكر كنم من و لي. اومد از اونا خوشتون ميديدين،  فكر كنم اگه مي :آلبوس

  .اومد خوشمون مي
كننـد بـا يكـديگر     هر دو سعي مي. كننده است سكوت كمي ناراحت. دهد سرش را تكان مي هري

  .رسند ارتباط برقرار كنند، ولي به جايي نمي

ولي بعد جاي زخمم دوباره —گم ولدمورت رو مي—كردم از دستش خلاص شدم دوني، فكر مي مي :هري
كـم ايـن    كم. رد كرد و خواب اونو ديدم و حتي دوباره تونستم زبان مارها رو بفهممشروع به د

  …م م و اصلاً از دست اون خلاص نشده احساس در من پيدا شد كه شايد اصلاً تغيير نكرده
  حالا از دستش خلاص شدين؟ :آلبوس

اينكه از نظر جسمي كاملاً از ها پيش مرده، ولي اين براي  اون بخشي از من كه ولدمورت بود، مدت :هري
اين كاريه كه . شدم بايد از نظر ذهني هم از دستش خلاص مي …شر اون خلاص بشم، كافي نبوده

  .ياد گرفتنش براي يه مرد چهل ساله خيلي سخته
  .كند نگاه مي آلبوسبه 

تونم ازت بخوام كه اونو فرامـوش   اون غيرقابل بخششه، و نمي—چيزي كه اون روز بهت گفتم
  …خوام سعي كنم باهات صادق باشم و من مي. كني، ولي اميدوارم بتونيم از اون عبور كنيم

  …بابا، لازم نيست كه شما :آلبوس
دونستي كـه   مثلاً مي. ترسم من از همه چيز مي شولي راست …ترسم تو گفتي كه من از هيچي نمي :هـري 

  ترسم؟ من از تاريكي مي
  ؟ترسه پاتر از تاريكي مي هري :آلبوس

قبل از گفـتن آن  ( …اينو تا حالا به كسي نگفتم، ولي من …من جاهاي كوچك رو دوست ندارم و :هري
  .كبوترها رو خيلي دوست ندارم )كند كمي مكث مي

  شما كبوترها رو دوست ندارين؟ :آلبوس
  .شه ازشون موهام راست مي. ان موجودات مزاحم كوچولوي كثيفي :)فشرد صورتش را به هم مي( هري

  !ان آزاري هاي بي ولي كبوترا كه پرنده :بوسآل
. سوروس پاتر، اينه كه برات پدر باشم آلبوسترسونه،  ولي چيزي كه بيشتر از همه منو مي. دونم مي :هري

و —اكثر آدما لااقل خودشون پدر داشتن كه ازش الگـو بگيـرن  . بايد بدون الگو عمل كنمچون 
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. يا تقريبـاً نداشـتم  —من نداشتم. كنن مثل اون نباشن كنن مثل اون باشن يا سعي مي سعي مي
  .خوام با تمام توانم سعي كنم برات باباي خوبي باشم و ميگيرم، باشه؟  اين، دارم ياد مي بر بنا

مثل شما دو وقت  من هيچ. دونم كه مثل جيمز نيستم، بابا مي. كنم پسر بهتري باشم من هم سعي مي :آلبوس
  …شم تا نمي

  .جيمز كه مثل من نيست :هري
  نيست؟ :آلبوس

  .ي دايمي بود براي من، دوران بچگي مثل يه مبارزه. رسه جيمز همه چي براش آسون به نظر مي :هري
  مثل شما هستم؟ …گين من يعني مي. براي من هم همينطور :آلبوس

  .زند لبخند مي آلبوسبه  هري

 …آد كه من خيلي خوشم مـي —طبع جسور، قوي، شوخ—ثل مامانت هستيراستش، تو بيشتر م :هري
  .كنم تو پسر خيلي خوبي هستي اين، فكر مي بر بنا

  .من نزديك بود دنيا رو نابود كنم :آلبوس
تو باعث شدي اون شناخته بشـه و مـا راهـي    —آلبوسداد،  به هر حال، دلفي به كارش ادامه مي :هري

  .الآن اينو متوجه نشي، ولي تو ما رو نجات دادي وشايد ت. كنيمبراي مبارزه با اون پيدا 
  كردم؟ يعني نبايد بهتر از اين عمل مي :آلبوس

  كني من خودم بارها همين سؤال رو از خودم نپرسيدم؟ كر ميف :هري
وقتي كه —و بعد: )كه اين كاري نيست كه پدرش ممكن بود بكند داند ميكند،  احساس دلشوره مي( آلبوس

  .خواست بكشمش دلم مي—گرفتيمش
ولي . ، و اين اشكال ندارهآلبوستو شاهد بود كه اون كريگ رو به قتل رسوند، تو عصباني بودي،  :هري

  .كردي تو اين كار رو نمي
  .من ديد دربندي  كه كلاه گروه هشايد اين چيزي. اسليتريني منه شايد اون رويِدونين؟  از كجا مي :آلبوس

دوني، تو يه نوجووني، مـن نبايـد هـم     اصلاً مي—تونم بفهمم چي تو سر توئه نمي، من آلبوس :هري
به خـاطر  —تونستم، ولي حالا ها نمي تا مدت. فهمم بفهمم چي تو سرته، ولي توي دلت رو مي

كنه تو رو توي گروه اسـليترين بـذارن يـا     فرق نمي. دونم چي توي دلته مي—اين جريانات
آره، خوشت بياد  …كه تو قلب خوبي داري—دونم طمينان ميبا ا—دونم گريفيندور، من مي

  .شي نه، تو داري جادوگر خيلي خوبي مي يا
خيلي براي اين كـار  . ي كبوترها خوام برم توي كار مسابقه مي. خوام يه جادوگر بشم اوه، من نمي :آلبوس

  .م زده هيجان
  .زند لبخند مي هري
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دامبلدور  آلبوسدوني،  مي. اصلاً براي تو بار زيادي نيستنهايي كه برات انتخاب كرديم،  اين اسم :هري
هـم كـه خـودت همـه چيـز رو       اسـنيپ  سـوروس در مـورد  —هم با يه امتحاناتي مواجه شد

  …دوني مي
  .اونا آدماي خوبي بودن :آلبوس

ها هم  دوني چيه، همون عيب اصلاً مي …هاي خيلي بزرگ اونا آدماي خيلي خوبي بودن، با عيب :هري
  .تري باشن هاي بزرگ تا حدودي باعث شدن كه اونا آدم

  .كند به اطراف نگاه مي آلبوس
  بابا؟ چرا اومديم اينجا؟ :آلبوس

  .آم اينجا جاييه كه من خيلي وقتا مي :هري
  …تانهولي اينجا يه گورس :آلبوس

  .آره، اينجا قبر سدريكه :هري
  بابا؟ :آلبوس

  ش؟ شناختي تا چه حد مي—بوكر كريگ—شته شدكپسري كه  :هري
  .شناختمش خيلي خوب نمي :آلبوس
يا . تونست در سطح كشوري كوئيديچ بازي كنه اون مي. شناختم من هم سدريك رو خيلي خوب نمي :هـري 

—گـه  آموس راست مي. تونست به هر جايي برسه مي. تونست يه كارآگاه خيلي خوب بشه مي
  .هر وقت كه بتونم. فقط براي اينكه بگم متأسفم. آم اينجا اين، من مي بر بنا. اون دزديده شد

  .كار خوبيه …اين :آلبوس
زند و به بالا بـه   به پسرش لبخند مي هري. رود به كنار پدرش مي سدريكدر جلوي گور  آلبوس

  .كند آسمان نگاه مي
  .كنم امروز روز قشنگيه فكر مي :هري

  .شوند در هم ذوب مي—تا حدودي—و دو نفر. گذارد ي پسرش مي دستش را روي شانه
  .درسته ،بله: )زند لبخند مي( آلبوس

 


